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 چكيده
 

با هدف شناسايي مسئوليت كسـاني كـه قواعـد حقـوق            اصولاً  المللي    حقوق كيفري بين  

 اين هدف كه عاملان، مباشـران و كسـاني كـه دسـت در        اكنند و ب    الملل را نقض مي     بين

دارنـد را محاكمـه و مجـازات        ) كشي   جنگي و نسل    عليه بشريت، جنايت    جنايت(ارتكاب  

بـوده  تواند رهگشا و مفيد فايده        در چنين شرايطي آنچه كه مي     . ايجاد گرديده است  كند  

المللي كيفري بـا صـلاحيت        ، ديوان بين  المللي را تأمين نمايد     و اهداف حقوق كيفري بين    

شـكيل يـك ديـوان      جامعه جهاني با تصويب اساسنامه چنين ديواني لـزوم ت         . عام است 

صـحه  جامعه بشـري     و بر اين نياز       است  پذيرفتهبا صلاحيت عام    المللي كيفري را      بين

و بررسي ضرورت تشكيل، ساختار، وضعيت حقـوقي        تحقيق به   در اين   . گذاشته است 

و تا حدي به وضعيت جمهوري اسـلامي ايـران در           پرداخته شده   هاي ديوان     صلاحيت

 .استشده قبال ديوان اشاره 
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هـا باعـث      غيرقابـل تصـوري اسـت كـه حتـي ذكـر آن             يهـا   هـا و سـتم      جنـگ تاريخ بشريت مملو از     
اند   ها كودك، زن و مرد قرباني فجايعي شده         در طي قرون متوالي ميليون    . گردد  شرمساري انسان مي  

به همين دليل بشر همواره در طول تاريخ خود خواهان          . كه وجدان بشري به شدت يكه خورده است       
زيرا به درستي اين حقيقـت را درك كـرده كـه صـرفاً در               .  امنيت و برقراري عدالت بوده است      صلح،

يابد و    پرتو استقرار و برقراري اين مفاهيم است كه شأن و مقام والاي انسان جايگاه خود را باز مي                 
ي بدون ترديد يك ـ  . به آنچه كه يك انسان به لحاظ انسان بودنش شايسته آن است دست خواهد يافت              

كـه    ايـن  گو. المللي است آميز، تعقيب و مجازات جنايتكاران بين از عوامل مؤثر در ايجاد فضايي صلح      
گرچـه  . الملل قرار گيرند    جهان حتي حقوق بين   در اين   توانند موضوع هر سيستم حقوقي        افراد نيز مي  

ها زده  الملل كشورها هسـتند، ولـي هرگـاه نقـاب از چهـره كشـور                موضوع و هدف اصلي حقوق بين     
المللي، اشـخاص و      هاي بين   يابد كه در وراي شخصيت حقوقي كشورها يا سازمان          شود، آدمي درمي  

هايي با گوشت و خون و اسـتخوان وجـود دارنـد كـه بـه صـورت مسـتقيم             افراد حقيقي يعني انسان   
 .گيرند المللي قرار مي موضوع حقوق و تكاليف بين

المللي بايد به نظام حقوقي قانونمند، توانمند و كارا           ينبه چنين هدفي جامعه ب    رسيدن  و لذا براي     
المللي به مانند نظم حقوقي ملي كشـورها ضـمانت اجـراي              زيرا نظم حقوقي بين   . مجهز و مسلح شود   

هـاي اوليـه خـود        الملل كيفري براي تحقيق اهداف و سياست        طلبد و بدين ترتيب حقوق بين       كيفري مي 
 .المللي است به ابزارهاي اساسي كيفري نيازمند است م حقوقي بينكه همانا حمايت و پاسداري از نظ

كجا سخن   بديهي است هرجا سخن از وظايف و تكاليف باشد، سخن از تخلف خواهد بود و هر               
المللي دو بحث اساسي كـه   در حقوق كيفري بين. از تخلف باشد، سخن از مجازات و كيفر خواهد بود    

، ثانيـاً هـيچ     كنـيم كـس مرتكـب جرمـي شـد، او را مجـازات               و هر  مجازات نماند   اولاً هيچ مجرمي بي   
 .، مطرح است)عدم تكرار در امر واحد(تر از يك بار مجازات نشود  مجرمي براي جرم واحد بيش

الملـل را نقـض       المللي با هدف شناسايي مسئوليت كساني كه قواعد حقوق بين           حقوق كيفري بين  
جنايات بر ضد بشريت و     (ران و كساني كه دست در ارتكاب        كنند و به اين هدف كه عاملان، مباش         مي

الملل را    هاي كيفري حقوق بين     دارند را محاكمه و مجازات كند و از اين طريق ضمانت          ) جنايات جنگي 
شـود وجـود    ي كه اكنون بيش از پيش در سطح جهاني احسـاس مـي     ياما متأسفانه خلأ  . بهبود بخشد 
عملي اسـت تـا ضـامن صـلح و امنيـت و تضـمين كننـده                 و  ؤثر  المللي كيفري منسجم، م     يك نظام بين  

 .المللي كيفري باشد اجراي حقوق بين
رسد اعطاي صلاحيت به محاكم دولت محل ارتكاب جنايت يـا محـاكم دولـت متبـوع                   به نظر مي  

كند و به منظور حصـول اطمينـان از           قربانيان جنايت به نحوي كه در گذشته متداول بوده كفايت نمي          
هـاي   مـؤثر و عملـي و فراتـر از حاكميـت    اي  محكمـه دالت در كليه موارد بايد به فكـر ايجـاد         اجراي ع 

هـا در تعقيـب افـراد     شود كه دولت زيرا مقتضيات و مصالح سياسي كشورها سبب مي . كشورها بود 
لذا در يك چنين شرايطي آنچـه كـه         . ها براي محاكمه رقابت باشد       آن  كه بين   اكراه داشته باشند يا اين    

خوشـبختانه  . ام اسـت ع ـالمللـي كيفـري بـا صـلاحيت           وان بين تواند رهگشا و مفيد فايده باشد، دي        مي

 المللي كيفريمقدمه ـ ضرورت ايجاد ديوان بين
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المللي كيفري را پذيرفته      جامعه جهاني با تصويب اساسنامه چنين ديواني لزوم تشكيل يك ديوان بين           
ه در رسـيدگي بـه جـرائم منـدرج در اساسـنام           ديوان  . بشر صحه گذاشته است   نياز  و بر اين اساس     

معنا كه اساسـنامه، صـلاحيت اولـي و     بدين. ها خواهد بود مكمل محاكم كيفري ملي و نه جايگزين آن     
. اصلي محاكم ملي در رسيدگي به جرائم مربوط به صلاحيت ديـوان را بـه رسـميت شـناخته اسـت                    

 دار نخواهند المللي در صورتي به رسيدگي خواهد پرداخت كه محاكم ملي صلاحيت           ديوان كيفري بين  
 .يا نتوانند به جرائم مذكور رسيدگي كنند

 
 
 

 
 
 

با پايان يافتن كه ويژه و موقتي است كيفري المللي  هاي بين منظور از محاكم خاص كيفري، دادگاه
 . اند اند از ميان رفته وظيفه و هدفي خاص كه براي آن طراحي شده

 
 نورنبرگالمللي كيفري از آغاز تا  محاكم بين. ۱

 اولين جرائم جنگـي شـناخته       كهالملل كيفري به قرون وسطي يعني به زماني           حقوق بين تاريخ اجراي   
هـايي    المللـي آن دادگـاه      شايد بتوان گفت اولين دادگاه بين     . گردد  مورد محاكمه واقع شد برمي    و  شده  

بودند كه قضات خارجي از طرف قربانيـان و متهمـان جـرائم سـنگين، در اوايـل قـرون وسـطي در                       
اين قضات از ميـان تعـدادي از حقوقـداناني كـه بـه خـاطر                . شدند  ي ايتاليايي انتخاب مي   ها  شهرداري

 بـراين   ١.شـدند   شان از حقوق طبيعي معروف شده بودند انتخاب مي          استقلال، انصاف و درك صحيح    
كـان راديـن وون هـاهنس       «المللي كيفري براي محاكمـه        اساس شايد بتوان گفت كه اولين محكمه بين       

المللـي    بـين  دومين حركت بـراي تأسـيس دادگـاه          ٤. تشكيل شده است   ٣ در ناپل  ۱۲۶۸ال   در س  ٢»تافن
س  قاضي از امپراتوري مقد۲۷ادگاه  آلمان صورت گرفت، در اين د٥ در برساخ۱۴۷۴كيفري در سال 

محاكمـه و   » قـوانين الهـي و بشـري      « را به خـاطر نقـض        ٦»پترون ون هگن باخ   «انتخاب شدند كه    رم  
هـا تجـاوز      گناه را كشته و به آن       را وي اجازه داده بود تا نيروهايش شهروندان بي        زي. محكوم كردند 
 ٧.شان را به غارت برند كرده و اموال

                                                 
1. Handbook on the a Statute for the International Criminal Court 2nd edition ELSA, 
1998, P. 1. 
2. Conradin Von Hohenstafen.  
3. Naples.  
4. Ibid, P.14. 
5. Bresiach.  
6. Peter Von Hagenback Law review.  
7. Bassiouni, Cherif' "Time has Come for an International Criminal Court", Indiana 
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المللي كيفريالمللي خاص تا ديوان بينبخش اول ـ از محاكم بين

المللـي  تلاش جامعه جهاني براي ايجـاد ديـوان بـين         _ فصل اول   
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 كميســيون ۱۹۱۸ نــوامبر ۲ســومين حركــت در ايــن زمينــه، بــه اواخــر جنــگ جهــاني اول در  
أمور تعيـين   عضو بود و م۱۵گردد كه داراي  برمي) inter-allied Commission(المتحدين   بين

تكليف مسئوليت جنايتكاران جنگي بودند، گزارش اين كميسيون كه توسط متفقين تأسيس شده بود،              
 :حل ذيل را پيشنهاد كرد  راه۱۹۱۹ مارس ۲۵در 

المللـي كيفـري      انـد، يـك دادگـاه بـين         در مورد كساني كه در چندين كشور مرتكب جرائمي شده         
مريكايي، سه قاضي فرانسوي، سه قاضي ژاپني و سـه          متشكل از سه قاضي انگلستاني، سه قاضي ا       

درضمن اين كميسيون، پيشـنهاد كـرد       . شود و به جرائم مزبور رسيدگي كند      تشكيل  قاضي ايتاليايي   
توانند يك قاضـي در       هريك از كشورهاي بلژيك، يونان، لهستان، پرتغال، عربستان و چكسلواكي مي          

 كه در محدوده يك كشور خاص، مرتكب نقض قـوانين           در مورد كساني هم   . اين دادگاه داشته باشند   
 جنگي، نقل و انتقـال غيرنظاميـان، اجبـار سـاكنان منـاطق اشـغالي بـه        ايو سنن جنگ نظير قتل اسر    

دفاع شده بودند، يـك دادگـاه توسـط كشـور             شركت در كارهاي نظامي، غارت، بمباران شهرهاي بي       
 اين درخواست با مخالفت هيأت نماينـدگي امريكـا          ولي. و به محاكمه مرتكبان بپردازد    تشكيل  قرباني  

ترين دلايل مخالفت اين هيـأت، عـدم وجـود قـوانين مـدون                عمده. به رياست لابولانسينگ مواجه شد    
اند و عدم ممنوعيت توسل به جنگ         جهت محاكمه افرادي كه مباشرت مستقيم در ارتكاب جرم نداشته         

 ١.بود
.  نيروهاي متفق و متحد منعقد شـد        مه صلح ورساي بين    عهدنا ۱۹۱۹ ژوئن   ۲۶علاوه بر اين، در     

 . تر قرار گرفت المللي مورد بيش  تشكيل دادگاه بين۲۳۰ تا ۲۲۷در مواد 
را به دليـل ارتكـاب      ) امپراطور سابق آلمان  (دوم  ويلهلم  دول متحد و متفق،     : ۲۲۷براساس ماده   
مـورد محاكمـه علنـي قـرار        »  معاهـدات  المللي و عدم احترام به      حريم اخلاق بين  «جنايات و تجاوز به     

اين ماده تشكيل يك دادگاه ويژه مركب از پنج قاضي از كشـورهاي ايـالات متحـده امريكـا،     . دهند  مي
 در مورد محاكمـه  ۲۲۹ و ۲۲۸كرد و در عوض مواد  بيني مي   انگلستان، فرانسه، ايتاليا و ژاپن را پيش      

 .جنايتكاران جنگي از چنان صراحتي برخوردار نبود
رغـم   علـي . جا پناهندگي حاصـل كـرده بـود    بعد از جنگ، ويلهلم دوم به هلند فرار كرده و در آن    

المللـي مـورد محاكمـه        بيني شده بود كه ويلهلم دوم از هلند مسترد و در يك دادگـاه بـين                 كه پيش   اين
 دوم را بـه     كه بر همين اساس، متفقين از دولت هلند، درخواست كردند تا ويلهلم             گيرد، گواين   قرار مي 

ولي دولت هلند با آگاهي از اختلاف نظر متفقين در اين مورد، امتناع و دلايـل خـود                  . آنان مسترد كند  
 :اعلام كرد) ذيلبه شرح (

اولاً دولت به اين بهانه كه عنوان مجرمانه متوجه شده به ويلهلم دوم يك عنوان سياسي است و         
شود، ثانياً اين عنوان كـه بـه ويلهلـم             پذيرفته نمي  در استرداد از دير زمان استرداد مجرمان سياسي       

                                                 
 انتشـارات دانشـكده   ،المللي، ترجمه دكتـر علـي آزمـايش    وق كيفري بين استانيلا، بررسي اصول اساسي حق    ،پلاوسكي. ۱

 .۳۲۹ص  ،۱۳۷۷حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، سال 
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در حالي كه بـراي اسـترداد       . اي تعريف نشده و مبهم است       شود در هيچ مجموعه     دوم نسبت داده مي   
  ١.بايد عنوان مجرمانه به طور مشخص تعيين و مقررات حاكم بر آن هم ارائه گردد

در حـالي كـه     . ي هلند شناخته شده نبودند    ثالثاً عنوان مطرح شده براي استرداد در قوانين كيفر        
 . اصل مجرميت متقابل يكي از شرايط اساسي براي استرداد است

هاي هلند با توجه به تحولات كنوني پذيرفتـه نيسـت و امـروزه                كه هيچ كدام از استدلال      نكته اين 
از مصونيت هم   الملي    مجرم بين حتي  شود و نيز      المللي به هيچ عنوان جرم سياسي تلقي نمي         جرم بين 

 .برخوردار نيست
بـرخلاف  (داد    كه دولت آلمان در آن زمان حاكميتش از بين نرفته بود و ادامه حيات مي                نكته اين 

 عهدنامـه ورسـاي    ۲۲۸متفقين به منظـور اجـراي مـاده         ). جنگ جهاني دوم كه حاكميتش از بين رفت       
 نفري از متهمان را كه بايـد        ۸۹۶ت   روزه به آلمان دادند و يك ليس       ۷سختگيري كرده و يك اولتيماتم      

كه البتـه تنهـا     .  ارسال كردند  ؛به مناسبت ارتكاب جنايات در طول جنگ اول مورد محاكمه قرار گيرند           
هاي ارتبـاط جمعـي    فاصله مطبوعات و رسانهلاب.  نفر تحويل دادگاه براي محاكمه شد۸۹۶ نفر از  ۴۵

خواهنـد محاكمـه      گ آلمان، به عنـوان مجـرم مـي        هياهوي بسيار راه انداختند كه فرزندان قهرمان جن       
كننده به جرائم اين      هاي رسيدگي   شوند، اوضاع به قدري در پي هياهو مطبوعات وخيم شد كه دادگاه           

مدت كه بعـد از        نفر محكوميت كوتاه   ۹درنتيجه فقط   . شان را پيدا نكردند     متهمان جرأت محكوم كردن   
 .يس دولت از زندان خارج شدندها با استفاده از عضوهاي رئ اين حبسشروع 

بودند و در نظر بـود كـه   ) دادگاه عالي آلمان در لاپيزيك    (هاي محلي آلمان      ها در دادگاه      البته اين 
 .المللي فقط براي خود امپراطور تشكيل شود دادگاه بين

 
 المللي نورنبرگ  دادگاه بين. ۲

اكمـه و مجـازات جنايتكـاران جنگـي         در اثناي جنگ جهاني دوم، بارها متفقين عزم خود را جهـت مح            
 در شـهر لنـدن،   ۱۹۴۳ اكتبر ۲۰از جمله در كنفرانس ديپلماتيك منعقده در . آلمان و ژاپن اعلام كردند 

.  بـه فعاليـت خـود ادامـه داد         ۱۹۴۸كميسيون جنايات جنگي ملل متحد تأسيس شد و تا پايان مـارس             
دارك راجع به جـرائم جنگـي و شناسـايي          آوري م   وظيفه اصلي اين كميسيون، انجام تحقيقات و جمع       

 .مجرمان و شهود و ارائه گزارش به دول بود
هـا را نسـبت       همچنين متفقين بارها به دول محور اخطارهاي رسمي كردند و خطرات تجاوز آن             

 ژانويـه   ۱۳ هدر اعلاميه لندن مورخ   . به حقوق بشر و دامنه مسئوليت آنان در اين زمينه متذكر شدند           
 راجع به نهايي    ۱۹۴۵ ژوئن   ۵ه شكست محاكمه جنايتكاران جنگي، اعلاميه برلين مورخ          راجع ب  ۱۹۴۲

ها بـر تشـكيل دادگـاه     شكست نهايي آلمان، اعلاميه جيمز پالاس، اعلاميه مسكو، يالتا و ساير اعلاميه   
  ٢.المللي تأكيد كردند بين

                                                 
 .۱۳۷۷سال  ،المللي، وزارت امور خارجه  درس حقوق كيفري بين،الملل  علي، دوره عالي حقوق بين،آزمايش. ۱
 .۱۹۶ص ، ۱۳۶۹ جلد دوم، تهران ، چاپ اول،يدعلي هنجني، حقوق مخاصمات مسلحانه، ترجمه دكتر سوشارل روس. ۲
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المللي در لندن     دگاه بين  در لندن گرفته شد و اساسنامه دا       ۱۹۴۵سرانجام تصميم نهايي در اوت      
كننده كه هريك معرف يك سيستم        ولي اختلاف نظر شديدي بين نمايندگان شركت      . به تصويب رسيد  

هـاي    هاي احساساتي و سياسي ناشـي از صـدمات و رنـج             حقوقي خاص بودند و نيز به دليل انگيزه       
با توجه به موقعيت    اما  . زياد در دوران جنگ كه در مورد هريك شدت و ضعف داشت، به وجود آمد              

ها معتقد    ها و انگليس    يوشور. حساس آن زمان، اختلافات را كنار گذاشته و با يكديگر سازش كردند           
ولـي  . ها، آن قدر زياد است كه ديگر نيـازي بـه تشـكيل دادگـاه نيسـت                  بودند كه ميزان جنايات نازي    

ني كـردن كسـي را نـدارد بلكـه     ها معتقدند بودند كه در امريكا حتي رئيس جمهور، حق زندا     امريكايي
 .تواند مرتكب را مورد تعقيب قرار دهد بايد دادگاهي تشكيل شود و در صورت اثبات مجرميت مي

 دادگـاه   ۱۹۴۵المللي صورت پـذيرفت و در اوت          بيني تشكيل دادگاه كيفري بين      بدين ترتيب پيش  
ورنبرگ نيـز ترتيـب تشـكيل،       المللي نورنبرگ در برلين آغاز به كـار كـرد و اساسـنامه ن ـ               كيفري بين 
ها و وظايف دادگـاه، اعمـال و رفتارهـاي مجرمانـه و قابـل مجـازات، اشـخاص مسـئول و               صلاحيت
كه مركب از يك دادسرا يك دادگـاه بـود هـم دادسـرا و هـم      . را مشخص كرد اجرا  هاي قابل     مجازات

 .شدند كننده منشور تشكيل مي دادگاه از قضات و حقوقدانان كشورهاي امضا
 هـم مسـئوليت انجـام        آوري اسناد و مدارك را داشت و دادگـاه          ادسرا مسئوليت تحقيق و جمع    د

كه تمام قضات دادگاه نورنبرگ، بجز نماينده روسي كـه            نكته اين . محاكمه و تعيين مجرمان را داشت     
يك افسر روسي بود، حقوقدان بودند و دادگاه با اين قاعـده منشـور موافقـت نكـرد و بلكـه تصـميم                       

فت كه در ضمن محاكمه كشف كند كه آيا اين افراد مستدلاً و مستنداً مسئوليت هم دارنـد يـا نـه؟                      گر
طرف بودن دادگاه نورنبرگ از طـرف قضـات           كه تمام كوشش در جهت بي       مجرم هستند يا نه؟ و اين     

 دولـت آلمـان   ) آيـا (اي كه در اين دادگاه مطرح بود، ايـن بـود كـه                ترين مسأله   مهم. گرفت  صورت مي 
كـه بحـث      مسئوليت شروع جنگ را دارد يا افراد خاصي مسئوليت شروع جنـگ را دارنـد؟ نكتـه ايـن                  

دولـت آلمـان ديگـر      . مسئوليت كيفري شخصي حقيقي يا مسئوليت كيفري شخص حقوقي مطرح بود          
وجود نداشت و منحل شده بود پس مسئوليت شخص حقوقي داراي ايراد و اشكال زيـادي بـود، بـه                    

 .ضعيت مسئوليت فرد فرد مجرمان رسيدگي شدهمين دليل به و
از .  نفر از سران دولت آلمان را مورد محاكمـه قـرار داد            ۲۴ تشكيل شد و     ۱۹۴۵دادگاه در سال    

 سـال،   ۲۰ نفر بـه     ۲ سال،   ۱۵ سال حبس، يك نفر به       ۱۰يك نفر به    .  نفر متهم، سه نفر تبرئه شدند      ۲۴
 .كوم شدند به اعدام مح) نفر۱۲(نفر به حبس دائم و بقيه ۳

رأي دادگاه نورنبرگ كه رأيي مستدل است، سه عنوان مجرمانه مستقل در اين رأي مورد بحث                
 : قرار گرفت

 جنايات عليه صلح يعني جنگ تجاوزكارانه،. ۱
 جنايات جنگ يعني نقض قراردادهاي مربوط به جنگ و مخاصمات مسلحانه،. ۲
 . جنايات عليه بشريت. ۳

پـس اعتبـار يـك سـند        .  دادگاه محاكمه مغلوب بـه وسـيله غالـب بـود           كه دادگاه نورنبرگ    گواين
كه بلافاصله اساسنامه دادگاه و رأي دادگاه و منشور لندن، يعني هـر سـه                 المللي را نداشت تا اين      بين
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) حـداقل ( مـورد تصـويب قـرار گرفتنـد و           ۱۹۴۶سند، در مجمع عمومي سازمان ملل متحد بـه سـال            
 .مشروعيت را پيدا كرد

كه عنوان دادگاه نظامي فقط به اين خاطر بود كه آن افسـر روسـي در دادگـاه شـركت                      ايننكته  
داشت و دولت شوروي اصرار داشت كه دادگاه بايد نظامي باشـد و عنـوان نظـامي فقـط بـه خـاطر                       

  ١.متهمان نبود، چون در بين متهمان رئيس كارخانه، عالم اقتصادي هم بود
منطقـه تحـت    . تشـكيل شـد   ) آلمـان ( ديگـري نيـز در راشـتات         در كنار دادگاه نورنبرگ، دادگـاه     

. طـرف تشـكيل شـد     با قضاتي از كشورهاي مختلف و حتي بـي      ۱۹۴۶ها به سال      فرماندهي فرانسوي 
 ٢.مدت اعلام كرد فقط دو محكوميت كوتاهمتهمان اين دادگاه با استماع مدافعات 

 
 دادگاه توكيو. ۳

تفقين تصميم گرفتند تا جنايتكاران جنگي ژاپن را تعقيب و          پس از تسليم ژاپن در جنگ جهاني دوم، م        
نيروهـاي متفقـين در     فرماندهي عـالي    اين تصميم براساس اعلاميه ويژه      . مورد مجازارت قرار دهند   

 . مسكو بود۱۹۴۵دسامبر ۲۶خاور دور در 
 جنگـي   بيني شده بود، جنايات عليه صلح، جنايات        در اساسنامه دادگاه توكيو سه نوع اتهام پيش        

انـدازي جنـگ تجاوزكارانـه، صـرفنظر از           و جنايات عليه بشريت موضوع اتهـام اول مربـوط بـه راه            
هاي مورد استفاده بود، ولي اتهامات دوم و سوم مربوط به نحوه رفتار بـا افـراد و امـوال در                       شيوه

 .جريان و در ارتباط با جنگ بود
كـه رسـماً    قيب يك جنگ جمعي را اعم از اين       اساسنامه توكيو، ترتيب، تهيه، شروع يا تع       ۱۵ماده   

 ۱۵علـت گنجانـدن ايـن قسـمت اخيـر در مـاده              . دانـد   اعلام شده يا نشده باشد، جنايت عليه صلح مي        
كه از طـرف      ها قبل و بدون اين      اساسنامه دادگاه توكيو، اين بود كه مخاصمات در خاور دور از مدت           

دادگاه مزبور حـق رسـيدگي     .  شده و ادامه داشت    متخاصمان رسماًَ اعلام جنگ گرديده باشد، شروع      
 .هاي جنايتكار را نداشت و صدور حكم نسبت به جرائم سازمان

گونه مقرراتي راجع به تجديدنظر وجود نداشـت بـه همـين              كه در اساسنامه دادگاه هيچ      نكته اين  
ولـي ديـوان    جهت، تقاضاي تجديدنظر برخي از محكومان محكمه به ديوان عالي امريكا تسـليم شـد،                

درخصوص دادگاه نورنبرگ، مجمـع عمـومي بلافاصـله پـس از            . خود را صالح به رسيدگي ندانست     
الملـل اعـلام كـرد و كميسـيون حقـوق             پايان محاكم، اصول آن محاكم را به عنوان اصول حقوق بين          

نون نـويس قـا      پـيش  ۱۹۹۱در سـال    . جرائم عليه بشريت را آغاز كنـد      كد  الملل را مأمور كرده كه        بين
 .الملل آماده شد جرائم عليه صلح و امنيت بشري توسط كميسيون حقوق بين

نداف چرچيل پسر نخست وزير زمـان جنـگ بريتانيـا يـك             راشايد بتوان گفت هيچ كس بهتر از        
توكيو حادثه محاكمه نورنبرگ و     «. هفته پس از اعلام حكم دادگاه درباره اين حكم داوري كرده است           

افتند   كه سياستمداران و رهبران جامعه كه در آينده به فكر جنگي تعرضي ميدهد به خوبي نشان مي  
                                                 

 .، بخش محاكمات نورنبرگ، كتابخانه وزارت امور خارجه۱۹۴۶كتاب سازمان ملل متحد به سال . ۱
 .۲۷/۲/۱۳۷۷الملل،  الملل، درس حقوق كيفري بين آزمايش علي، دوره عالي حقوق بين. ۲
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بديهي است كـه ايـن فكـر بسـيار معقـول و      . كنند، از كيفر بركنار نخواهند بود  و نقشه آن را طرح مي     
كـه رهبـران نـازي و ژاپنـي بـه محاكمـه               پسنديده است ولي بايد درضمن به ياد داشت كـه علـت آن            

 ١.كه جنگ را آغاز كردند بلكه بدان علت بود كه در جنگ شكست خوردندآن نبود  فراخوانده شدند،
 
  المللي كيفري براي يوگسلاوي سابق  دادگاه بين.۴

توجهي آشكار بـه   شوراي امنيت در پاسخ به تخلفات گسترده ارتكابي در زمينه حقوق بشر و نيز بي              
 ١٩٩٣ فوريه   ٢٢ مورخ   ٨٠٨ آراي قطعنامه    ، به اتفاق    حقوق بشردوستانه در يوگسلاوي سابق       اصول

 : در اين قطعنامه تاريخي شوراي امنيت. كرد را تصويب
المللي كـه     دوستانه بين  گيرد كه براي تعقيب اشخاص مسئول تخلفات مهم حقوق بشر           تصميم مي  

 ايـن . تأسـيس نمايـد   »  المللي  دادگاه بين «، يك      صورت پذيرفته  ١٩٩١درسرزمين يوگسلاوي سابق از     
هدف ايجاد شد تا نه تنها مرهمي بر آلام هزارها انسان نهد كه فرزندان و عزيزان خود                    دادگاه با اين  

هاي خويش را مورد تجاوز جانيان يافتند، بلكه درس عبرتي بـراي ديگـران         خانواده را كشته ديدند و   
 .و آيندگان محسوب گردد

 و توكيو، دادگاهي است كه زاده اوضـاع         گنورنبرهاي    به هر حال دادگاه مورد بحث مانند دادگاه        
ايـن دادگـاه    . خاصي است و مسلماً نبايد پس از وقايعي كه موجب آن شده است باقي بماند                 و احوال 

 .شود المللي كيفري رواندا به عنوان نهاد فرعي شوراي امنيت محسوب مي بين  مانند دادگاه
نهادهاي فرعـي كـه بـراي انجـام وظـايفش           تواند    شوراي امنيت مي  « منشور   ٢٩اصولاً طبق ماده     

 منشـور ملـل   ٧ فصـل   ٤١ اين شورا براساس اختيارات منـدرج در مـاده           .كنداست تأسيس      ضروري
 . ، اقدام به تأسيس چنين نهادي نموده است المللي صلح و امنيت بين  متحد به منظور حفظ

 
 المللي كيفري براي رواندا  دادگاه بين.٥

كشي از سوي حاكمان خود       ترين اشكال نسل    ندا شاهد ارتكاب يكي از فجيع      كشور روا  ١٩٩٠از سال   
اين رژيم از زمان به قدرت رسيدن       .   ديكتاتور وقت رواندا و همسرش بوده است       ٢بياريمانا ونالاز ج 

كردنـد آغـاز       كه قبل از آن بر اين كشـور حكومـت مـي            ٣ عملياتي را عليه اقليت توتسي    ١٩٩٠در سال   
 كـه مخـالف     ٤براي نابودسازي تمام نژاد توتسي و آن دسته از افراد هوتـو              متعددينمود و اقدامات    

بعد از گذشت حدود سه سال و نـيم تقريبـاً           .  داد انجامكردند    مي  رژيم حاكم بودند يا به توتسي كمك      
 ٥.نيمي از جمعيت رواندا يا به قتل رسيدند ياكشور را ترك كرده بودند

                                                 
، المللي، ترجمه دكتـر علـي آزمـايش، انتشـارات دانشـگاه تهـران                بين  استانيلا، بررسي اصول حقوق كيفري     ،پلاوسكي. ۱

 .۶۶ ص
2. Juvenal Habyarimana. 
3. Tutsti. 
4. Hutu. 

 . ٣٩، صفحه ١٣٧٧ پاييز ،، چاپ اول ، نشر ميزان  مجموعه مقالات،الملل ، حقوق جزاي بين ، حسين  ميرمحمدصادقي.۵
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  الملل كيفري اقدامات سازمان ملل جهت تأسيس ديوان بين- بخش دوم

 مخبـر كميسـيون حقـوق بشـر و كميسـيون            ١  سيكي - آقاي دني شوراي امنيت براساس پيشنهاد      
، بـا اشـاره بـه وظـايفي كـه بـه             ١٩٩٤ نـوامبر    ٨ مورخ   ٩٩٥به موجب قطعنامه شماره      كارشناسي و 

المللـي    اي بـين    نسبت بـه ايجـاد محكمـه      .  ها برخوردار است    متحد از آن    موجب فصل هفتم منشور ملل    
 ٢.اقدام نمود

 
 

  ا كنفرانس رم از آغاز ت- گفتار اول
 ١١ در ٩٥) ١(مجمع عمومي سازمان ملل متحد در نخستين اجلاس خود با تصويب قطعنامه شـماره           

المللي كيفري    المللي كيفري و ايجاد يك ديوان بين        هايي را براي تدوين قانون بين       ، تلاش ١٩٤٦دسامبر
 عليه صلح و امنيت بشـري را         مأموريت داد تا جرائم    ٣» الملل  كميته تدوين حقوق بين   «به   آغاز نمود و  
 ٤.نويس به صورت كلي تنظيم و انشاء كند پيش  در قالب يك

المللي    مسأله تأسيس يك ديوان بين     ١٩٤٨ دسامبر   ٩ مورخ   ٢٦٠مجمع عمومي سپس در قطعنامه       
اي بـراي     نـويس اساسـنامه     رسيدگي به جنايت نسل كشي را مطرح نمود و مأموريت تهيه پيش              براي

وي نخستين نتايج مطالعـاتي     .  محول نمود  ٥، ريكاردو آلفارو      ديوان را به گزارشگر ويژه      تأسيس اين 
در همـان سـال بـه       . الملل تسـليم كـرد       به كميسيون حقوق بين    ١٩٥٠در مارس    خود را در اين زمينه    

 نيز مأموريت داده شد تا به اتفاق آلفـارو در خصـوص طـرح               ٦گزارشگر ديگري به نام سنداستروم      
 . دهدانجامتري را  بيش  المللي مطالعات ك دادگاه بينايجاد ي

  المللي كيفري لازم و ملزوم كند كه قانون ماهوي بين  ريكاردو در گزارشات خود مستدلاً تأكيد مي       
اي ميان ايـن      ، عملاً شكاف و فاصله      نويسي و قانونگذاري    اما برخلاف منطق سياست قانون    . يكديگرند

الملل كيفري و هم زمان بـا آن طـرح اساسـنامه            زيرا كار تهيه قانون بين     طرح به وجود آمده بود،     دو
با وجود ارتباط نزديك . كيفري هركدام به طور جداگانه بين دو گروه تقسيم شده بود  الملل ديوان بين

اين يك ايراد منطقي بـود      . شد  ضرورت داشت تا توسط يك گروه كاري تهيه مي           بين اين دو موضوع   
 ٧.الملل مورد توجه قرار گرفت و اصلاح شد كميسيون حقوق بين  اقداماتكه بعدها در 

                                                 
1. Dejni _ Sejui. 
2. International Criminal for the Prosecution of Persons Responsible for Genocide and 
other Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory 
of Rwanda and Rwandan Citizens Responisible for Genocide and other Such Violations 
Committed in the territory of Neighbouring States, Between January 1994 and 31 
December 1994.  
3. The Committee on the Codification of International Law.  

، ١٩-١٨ مجله حقوقي    ،»المللي جزا   نويس قانون بين    درآمدي بر پيش  «منوچهر،  خزاني،  ، علي حسين و       نجفي ابرندآبادي . ٤
 . ٢٤٧، ص ١٣٧٥ تا زمستان ١٣٧٥، تابستان  حقوق دانشگاه شهيد بهشتي انتشارات دانشكده

5. Ricardo Alfaro. 
6. Emil Sand Strum. 

المللي كيفري را به عهـده داشـت          نويس اساسنامه ديوان بين     الملل كه مسئوليت تهيه و تنظيم پيش        كميسيون حقوق بين  . ٧
  ←  بـه ايـن مسـأله توجـه نمـود          ١٩٩٤ و   ١٩٩٣ر سـال    در گزارش چهل و سومين وچهـل و ششـمين اجلاسـيه خـود د              
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المللـي كيفـري      اي بـراي تـدوين اساسـنامه ديـوان بـين             كميته ويژه  ١٩٥١مجمع عمومي در سال      
نويس اساسـنامه را تكميـل و جهـت بررسـي و اظهـارنظر                 پيش ١٩٥١اين كميته در اوت      .تشكيل داد 

هاي اعلام شـده نشـان        ها و ديدگاه    پاسخ. مان ملل متحد ارسال نمود    عضو ساز    هاي  براي كليه دولت  
تمايل ندارند تا از بخشي از حاكميت ملـي خـود بـه نفـع صـلاحيت                  ها هنوز   داد كه بسياري از دولت    

نـويس اساسـنامه ديـوان        هاي مخالف پـيش     برخي از دولت   .پوشي كنند   المللي كيفري چشم    ديوان بين 
بررسي امكان تأسيس چنين دادگاهي براساس كليه          كردند كميته ديگري براي    ، نيز پيشنهاد    المللي  بين

 بـا تجديـدنظر در      ١٩٥٣ويـژه در اوت       كميتـه . هـاي عضـو تأسـيس گـردد         نظرات دريـافتي از دولـت     
ازجمله اصلاحات به عمل آمده     .  به كار خود پايان داد     ١٩٥١نويس اساسنامه تهيه شده در سال         پيش

نـويس    پـيش . هـا بـود     دولـت   ل خصيصه اجباري بودن صلاحيت ديوان براي      ، تعدي   نويس  در آن پيش  
 دسـامبر  ٤عمـومي در   ولـي مجمـع  .  به نخستين اجلاس مجمع عمومي تقديم گرديـد       ١٩٥٤مذكور در   

در تعريف   ، حاوي مسائلي است كه با آن چه نويس اساسنامه   همان سال تصميم گرفت كه چون پيش      
 د شد ارتباطي نزديك دارد، لذا كليـه كارهـاي مربـوط بـه تشـكيل               بيان شده و خواه   » تجاوز«جنايت  

تـا ارائـه تعريـف      »  قانون جرائم عليه صلح و امنيـت بشـري        «المللي كيفري و همچنين تهيه        ديوان بين   
 ١.به تعويق افتاد» تجاوز« نهايي

 ١٩٧٤ دسـامبر    ١٤ مـورخ    ٣٣١٤ سال بالاخره مجمع عمومي به موجب قطعنامه         ٢٠پس از حدود     
الملـل پـس از تصـويب قطعنامـه        كميسـيون حقـوق بـين     .  آرا تعريف جرم تجاوز را پـذيرفت         به اتفاق 

از سـر   »  جرائم بـر ضـد صـلح و امنيـت بشـري           «خود را در مورد تهيه قوانين        كار» تعريف تجاوز «
ا الملـل كيفـري ت ـ      مخبر ويژه تعيين شد مسأله تأسيس ديوان بـين           عنوان   به ٢ گرفت و آقاي دودوتيام   

 .مسكوت ماند١٩٩٠گزارش هشتم آقاي تيام در سال 
المللي كيفري را      ابتكار از سرگيري كار مربوط به تشكيل ديوان بين         ١٩٨٩مجمع عمومي در سال      

الملـل     از كميسـيون حقـوق بـين       ١٩٨٩ دسامبر   ٤ مورخ   ٤٤,٣٩گرفت و طي قطعنامه شماره        به دست 
 . كيفري را مورد مطالعه قرار دهدالمللي تأسيس يك ديوان بين  خواست تا مسأله

 از  ١٩٩١ دسـامبر    ٩ مـورخ    ٤٦,٥٤ و   ١٩٩٠ نـوامبر    ٢٨ مـورخ    ٤٥,٤١مجمع عمومي در قطعنامـه       
المللي را مورد بررسي قرار دهـد و          خواسته بود تا مسائل مربوط به يك مرجع كيفري بين           كميسيون

 قطعنامـه شـماره     ٦پـاراگراف    در   ١٩٩٢ نـوامبر    ٢٥ مـورخ    ٤٧,٣٣هـاي شـماره       قطعنامه همچنين در 
الملـل درخواسـت كـرده بـود كـه تهيـه طـرح            از كميسيون حقـوق بـين      ١٩٩٣ دسامبر ٩ مورخ   ٤٨,٣١

كميسـيون نيـز در چـارچوب       . كيفـري را در اولويـت قـرار دهـد            المللي  تفضيلي اساسنامه ديوان بين   
به تشكيل گروه كـاري   مجدداً اقدام ٣» امنيت بشري نويس قانون جرائم بر ضد صلح و   پيش«موضوع  

                                                                                                                                      
المللـي كيفـري را    اساسـنامه ديـوان بـين    نـويس  نويس مجموعه قوانين جرائم عليه صلح و امنيت بشري و پيش     و پيش  →
 . زمان تهيه و تدوين نمود هم

، ١٨، شـماره   ه تحقيقـات حقـوقي  ، مجل ـ تئوري و عمـل :  الملل  سازمان ملل متحد و محاكم كيفري بين ، ، ابراهيم   بيگ زاده . ١
 . ٦٢-٦١، صفحه ١٣٧٥ تا زمستان ١٣٧٥، تابستان  دانشگاه شهيد بهشتي انتشارات دانشكده حقوق

2. Dou Dou thiam. 
3. Draft Code Crimes against Peace and Security. 
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المللـي كيفـري نمـود و         اساسنامه ديوان بين   نويس   درخصوص پيش  ١به رياست آقاي جيمز كرافورد    
دقيـق آن داده شـده بـود را بـه آن      شرح و تفسير) ١٩٩٣(كار تجديدنظر متني را كه در سال گذشته     

گـزارش از طـرف ايـن          سـه  ٢.عنوان گزارشگر ويژه انتخاب نمود      گروه سپرد و آقاي دو دوتيام را به       
،   كميسـيون  .نويس اساسنامه همراه با تفاسير آن بـود         گروه ارائه شد، كه آخرين آن شامل متن پيش        

 ٢٣٧٦ و در جلسـه      دنمـو   ماده و تفاسير آن بود تصـويب         ٦٠نويس اساسنامه را كه متشكل از         پيش
عمومي پيشـنهاد دهـد     اش تصميم گرفت تا به مجمع          اساسنامه ٢٣ طبق ماده    ١٩٩٤ ژوئيه سال    ٢٢در

الاختيار كشورهاي مختلف براي تشـكيل كنفـرانس ديپلماتيـك جهـت بررسـي و                 نمايندگان تام  كه از 
المللـي    المللي به منظور تأسيس ديـوان بـين         نويس اساسنامه و انعقاد يك كنوانسيون بين        پيش  مطالعه

 ٣.عمل آورد كيفري دعوت به
المللـي كيفـري رم در چهـل و ششـمين             ه ديوان بـين   شايد بتوان گفت كه شالوده اصلي اساسنام       

ريزي شد، لذا همين پيشنهاد آخر كميسيون بود كه حركتي نو را              الملل پي   كميسيون حقوق بين     جلسه
 ٩ مـورخ    ٤٩,٥٣عمومي آغاز نمود و سبب شـد تـا مجمـع عمـومي طـي قطعنامـه شـماره                       در مجمع 
ترين مسائل ماهوي و اداري كه در          بررسي مهم  اي براي   بگيرد كه كميته ويژه       تصميم ١٩٩٤دسامبر  

هـاي   كميته ويژه مأموريت داشت تا ضمن بررسي. بود تشكيل دهد  نويس اساسنامه مطرح شده    پيش
الاختيار كشورها ضروري     المللي نمايندگان تام    كنفرانس بين    ، تمامي اقداماتي را كه براي تشكيل        لازم
 . دهدانجامداند،  مي
 وظايف محوله گزارش خود را به پنجاهمين اجلاس مجمع عمومي تسـليم             انجامز  اين كميته پس ا    

، ضمن اعلام اين مطلـب كـه        ١٩٩٥ نوامبر   ٢٩مجمع عمومي در جريان اجلاس پنجاهم خود در          نمود،
، مبادرت به تشكيل يك كميتـه مقـدماتي نمـود تـا                داده است  انجامكارش را به طور كامل         كميته قبلي 

نويس را مورد بررسي دقيق قرار دهـد، بـه نحـوي كـه كنوانسـيون مؤسـس                    پيش  موضوعات اصلي 
اين نكته براي تأسيس يك     . تري از كشورها قرار گيرد      قبول تعداد بيش   المللي كيفري مورد    ديوان بين 
 ٢٥هـاي     تر مسائل مطروحه در اساسـنامه در تـاريخ          بررسي بيش  المللي كيفري به منظور     ديوان بين 
تشكيل جلسه داد و متني كه متضمن نظرات گوناگوني بـود           ١٩٩٦اوت  ٣٠ تا   ١٢ و   آوريل١٢مارس تا   

 ٤.المللي كيفري تهيه نمود تأسيس ديوان بين المللي به منظور را براي تدوين يك معاهده بين
 دسامبر مقرر نمود كه كميته مقدماتي به        ١٧ مورخ   ٥١,٢٠٧مجمع عمومي در طي قطعنامه شماره        

.  جلساتي راتشـكيل دهـد     ١٩٩٨ و   ١٩٩٧اساسنامه ارائه آن به كنفرانس در سال        اتمام نگارش    منظور
 تشكيل جلسه داد ١٩٩٧ دسامبر ١٢ اوت و  اول تا ١٥ تا ٤ فوريه و ٢١ تا ١١هاي  تاريخ كميته نيز در

                                                 
1. M. James Crawford. 
2. See Report of the international Law Commision on the Works of its Forty_Sixth 
Session; Supp. No. 10 (A 199110) (1994); P. 17 - 18.  
3 Ibid. P. 19. 

 :  رجوع شود به٤
Draft Final Act of the U.N.Diplomatic of Plenipotentiared of Establishment of an ICC.P. 
168_169.  
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المللـي جهـت تأسـيس ديـوان         قابل قبولي براي تدوين يـك معاهـده بـين          توافق و  تا متني جامع مورد   
 . كيفري ارائه دهدالمللي  بين
 ١٥ مـورخ   ٥٢,١٦٠كميته مقدماتي مجدداً در پي درخواسـت مجمـع بـه موجـب قطعنامـه شـماره                   

 تشــكيل جلســه داد و در نهايــت كــار تهيــه ١٩٩٨ آوريــل ١٣ مــارس تــا ١٦ از تــاريخ ١٩٩٧دســامبر
تيـار  المللـي كيفـري را بـه پايـان رسـانيد و در اخ               مربوط به تأسيس ديـوان بـين       نويس معاهده   پيش

 ژوئـن   ١٥ از تاريخ    ٢الاختيار ملل متحد    كنفرانس ديپلماتيك نمايندگان تام     انجام سر ١.كنفرانس قرار داد  
المللـي كيفـري      به منظور تأسيس ديوان بـين     ) ١٣٧٧ تيرماه   ٢٧تا    خرداد ٢٥ (١٩٩٨ ژوئيه سال    ١٧تا  

تشكيل جلسه  » يتاليارم مركز ا  «سازمان ملل متحد در       در مقر سازمان جهاني خواروبار و كشاورزي      
 كشور ١٦٠ كشور از مجموع ١٢٠كيفري توسط  المللي اين كنفرانس با تأييد اساسنامه ديوان بين. داد

 كشور لازم الاجـرا خواهـد شـد         ٦٠شركت كننده به كار خود پايان داد، كه در نهايت پس ازتصويب             
مان ملل متحـد تنظـيم گرديـد و         ساز هاي رسمي   الملل كيفري به همه زبان      ، ديوان بين    متن اساسنامه (

 ٣). انتشار يافته استA/CONF. 183/9,17 July 1998 طي سند 
در جلسـه نخسـت   .  آغاز كـرد ١٩٩٥كارش را در سال ) Adhoc Committee(كميته خاص  
الملل حمايـت كردنـد       نويس كميسيون حقوق بين      اكثريت قابل توجهي از سخنرانان از طرح پيش         خود،

هاي جنگ ناظر بـر       هاي فاحش حقوق و عرف      كشي، تجاوز، نقض    سبت به جنايت نسل   كه ديوان بايد ن   
مختلفي ليسـت كـرده بـود،       ) اي  معاهده( جنايات عليه بشريت و جنايات قراردادي         منازعات مسلحانه، 

اما روز به روز مذاكرات درجهت حذف جنايات قراردادي، كـه هـر چنـد               . داراي صلاحيت ذاتي باشد   
تر توسط بسـياري       تا خود كنفرانس اين روند منجر به تمايل بيش          ،نشدها موافقت      آن نهايتاً نسبت به  

كـه در طـرح     هـايي     آنتر در خصوص صلاحيت ديوان شد تـا           از كشورها جهت قبول مقررات ليبرال     
 ٤.بيني شده بود الملل پيش كميسيون حقوق بين

كوتـاهي از جنايـات كـه       كشور سوئيس در اجلاس كميته خاص اولين سخنران بود كـه ليسـت               
ديوان بر آن صلاحيت داشته باشد را مطرح كرد و بحثي را كه مطرح كرده بود كـه بايـد نسـبت بـه                        

 . جنايات، صلاحيت ذاتي داشته باشد
اسـتفاده  » صـلاحيت ذاتـي   «هـاي اوليـه، از اصـطلاح          هاي اعزامي در بحث     نكته اين كه اين هيأت     

ت دول عضو قبل از     ييعني رضا . الملل اتخاذ كرده بود      بين كردند به همان طريقي كه كميسيون حقوق      

                                                 
 ماده تهيه شده بود مبناي بحث كنفرانس قـرار          ١١٦ فصل و    ١٣در  اي كه توسط كميته مقدماتي        پيش نويس اساسنامه  . ١

 : شود به تر رجوع براي اطلاع بيش. گرفته بود
Report of the Preparatory Committee on the establishment of an ICC/16 March_13 April. 
1998. Par onelp. 1-167. 

 سازمان غيردولتـي نـاظر تشـكيل شـد در ضـمن در        ٢٣٦ولتي و    سازمان د  ٣٣ كشور،   ١٦٠اين كنفرانس با مشاركت     . ۲
 كشـور رأي ممتنـع بـه اساسـنامه دادنـد، از جملـه           ٢١ كشـور رأي مخـالف و        ٧گيري براي تصويب متن اساسـنامه       رأي

 . مخالفين تصويب اساسنامه ايالات متحده امريكا بود

3. Rome Statute of International Crimial 
4. The International Criminal Court, the Making of the Rome Statute Issues, 
Negotiations, Results, Edited by Roy S.Lee/ 2000-p.129 
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بحث بعدي كـه در كميتـه مطـرح گرديـد در خصـوص ايـن كـه                  . اين كه صلاحيت خود را اعمال كند      
البته اين نكته به سه نظر مختلف تقسيم شد، برخي          . توانند خواهان رسيدگي ديوان شوند      ها مي   دولت

هـايي    برخـي محـدوديت   . ق اقامـه دعـوي داشـته باشـند        بر اين نظر بودنـد كـه كليـه دول عضـو ح ـ            
دادنـد كـه      خواستند تحميل شود براي جلوگيري ازسوء استفاده به عنوان مثال برخي ترجيح مـي               مي

هـايي كـه داراي منـافع     يا فقط دولـت  تا كليه دول،. ها صورت گيرد اقامه دعوا توسط گروهي از دولت   
ران براين نظر بوند كه قربانيان نيـز حـق اقامـه دعـوي     ديگ.  در آن مورد خاص باشند    ذينفعسهيم و   

و تعدادي نيز اين پيشنهاد راقبلاً مطرح كرده بودند كه دادستان نيز داراي حق مسـتقل                . داشته باشند 
 ١. اقامه دعوي بنا بر سمت وعنوان خود بدون اين كه نخست توسط يك دولت اقامه دعوي شود

 برگزار شد، بحـث صـلاحيت   ١٩٩٨ مارس ـ آوريل سال  در آخرين جلسه كميته مقدماتي كه در 
تر شود به حدي كه پروسه        تر و شفاف    لااقل روشن ) ها  آن(در دستور كار قرار گرفت، با اين اميد كه          

 . تر شود گيري در كنفرانس آسان تصميم
 هاي اقامه دعوي را تحـت       هيأت انگليسي سندي را ارائه كرد كه تمام مسائل مربوط به مكانيسم            

و توضـيحات مقـدماتي رانسـبت بـه پيشـنهادي مختلـف در خصـوص قبـول         . پوشش قرار داده بود   
الملـل دور شـده       البته اين سند از پيشنهاد دو طرح كميسيون حقـوق بـين           . صلاحيت ديوان ارائه كرد   

و انگلستان پيشنهاد كرد كه يك دولت صـلاحيت ديـوان بـا ايـن واقعيـت كـه عضـو اساسـنامه                      . بود
باشـد   ديوان قادر به اعمال صلاحيت خود نمي) غير عضو(در مورد دول ثالث  . كند  ول مي شود، قب   مي

 ٢. مگر اين كه دولت محل دستگيري و دولت محل وقوع جرم رضايت موقت خودشان را اعلام دارند
 اعمـال    )جنايتكـاري (داشت كه صلاحيت ديوان در مورد هر مظنوني           اما پيشنهاد آلمان بيان مي     

نظر از اين كه دولت محل وقوع جرم دولت محل دستگيري يا هر دولت مربوطه ديگـري                  شود، صرف 
بيني شده بود كه نسـبت بـه جنايـات تحـت              كه عضو اساسنامه باشد اين پيشنهاد بر اين فرض پيش         

گيري كرد كه ديوان بايد  و نتيجه. صلاحيت جهاني وجود دارد) الملل طبق حقوق بين(صلاحيت ديوان 
 . ها خودشان از آن برخوردارند گاهي برخوردار باشد كه دولتاز همان جاي

نسـبت بـه    ) اي ذاتـي    يك مرحلـه  (اتوماتيك  صلاحيت  هم پيشنهاد انگلستان و هم آلمان از اعطاء          
نويس اساسنامه به كنفرانس رم ارائه شد،  كردند، اين دو پيشنهاد در متن پيش دول عضو صحبت مي

 ٣. گنجانيده شدند
 

  از كنفرانس رم تا لاهه –گفتار دوم 
صبرانه و با حساسيت      پس از تصويب اساسنامه ديوان در كنفرانس ديپلماتيك رم، جامعه جهاني بي           

اساسـنامه  . كند خاصي اقدامات صورت گرفته و در حال انجام را به منظور استقرار ديوان تعقيب مي   
  صتمين سـند تصـويب، پـذيرش،      ديوان از نخستين روز ماه بعد از شصتمين روز از تاريخ توديع ش            

 .الاجرا خواهد شد  يا الحاق لازمموافقت
                                                 

1. Ibid (by Roy S.Lee) p.130. 
2. Ibid (by Roy S.Lee) p.132. 
3. Ibid (by Roy S.Lee) p.132. 
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در كنفرانس رم   ) ينحوه دادرس (هاي اقامه دعوي      مسكانياولين بحث در خصوص صلاحيت و م       
. در طي اولين و دومين هفته صـورت گرفـت  ) The Committee of the Whole(در كميته كل 

هايي بودند كه صحبت كردند، و نقطه نظرات خـود را تكـرار              هاي انگليسي و آلماني اولين هيأت       هيأت
هـايي بـراي اعمـال صـلاحيت          شـرط   در رابطه با پيش     جمهوري كره يك پيشنهاد را ارائه كرد،      . كردند
داد و  هـا اجـازه مـي    هـاي عضـو را در صـورت رضـايت آن         صلاحيت خودكـار بـراي دولـت      . ديوان
دولت محل وقوع جرم، دولـت  ) يعني: (باشد) موقت(ها براساس مبنا خاص       هايي كه رضايت آن     دولت

اين پينشهاد توجه زيادي را به . يا دولت متبوع مجني عليه   ) متهم(محل دستگيري، دولت متبوع مجرم      
 ١. تر ترجيح دادند حتي از پيشنهاد آلمان نيز بيش. خود جلب كرد

در كنفرانس براي اعطـاي     به دنبال اولين بحث در كميته كل، روشن بود كه حمايت قابل توجهي               
كـه  . هر چند نظر به دو قسمت تقسيم شـد        . دصلاحيت خود به ديوان نسبت به دول عضو وجود دار         

بـه  (كـدام دول ثالـث      ) چنـين باشـد   (ت دول ثالث مورد نياز باشد يا خير؟ و اگر لازم باشد             يآيا رضا 
و اين كه آيا فقط براي  )معنوان مثال دولت محل وقوع جرم، دولت محل دستگيري يا دولت متبوع مته            

و ايـن كـه كـداميك از ايـن     ) Core Crimes(كشي باشد، يا براي كليه جنايات اصـلي   جنايات نسل
ها و ابزار ارجاع مسائل به ديوان به چـه طريـق               شوند و ديگر اين كه روش       توانند استثناء   جنايات مي 

ت ابتكـار شـروع رسـيدگي بنـا بـه           باشد و بحث بعدي كه مطرح شد اين كه دادستان بايد داراي قدر            
 ٢. سمت خود باشد؟ كه اكثراً از اين مسأله حمايت كردند

طـرح مـذكور بـا      . اي بين طـرح آلمـان و انگلسـتان بـود            نكته اين كه طرح كره در واقع مصالحه        
انگلستان اين تفاوت را داشت كه رضايت همزمان دولت محل دستگيري و دولـت سـرزميني را لازم                  

 :دانست  ذيل را لازم ميذينفعهاي  لكه رضايت يكي از دولتدانست ب نمي
 دولت سرزميني،. ١
 دولت محل دستگيري،. ٢
 دولت متبوع متهم،. ٣
 . دولت متبوع قرباني. ٤

امريكـا كوشـيد تـا قلمـرو صـلاحيت      ) ١٩٩٨ ژوئيـه  ١٧(در آخرين ساعات پاياني كنفـرانس رم      
جب اصلاحيه پيشنهادي ديـوان در مـورد اتهـام اتبـاع            ديوان را محدود تر كند به اين معني كه به مو          

 كه دولت متبوع متهم صلاحيت ديوان را        ددول غيرعضو در صورتي صلاحيتش را اعمال خواهد كر        
جايي كه موارد مربوط به صلاحيت ديـوان بـه صـورت يكجـا و بـا دادن امتيـازات در                       از آن . بپذيرد

تلقي عمـومي ايـن بـود كـه اصـلاحيه موجـب             لذا  .  شده بود  تصويبخصوص پذيرش نظرات امريكا     
ن ي آي ـ ١٢٥بود از اين رو براساس ماده       خواهد  تضعيف اقتدار ديوان ونقض مصالحه صورت گرفته        

خواسـتار  ) no-action Motion(نروژ از طريق ابتكار عدم اقـدام روي ايـن پيشـنهاد      كار ديوان،

                                                 
1. Ibid (by Roy S.Lee) p.133. 
2. Ibid (by Roy S.Lee) p.134. 



١٦_______________________________________________________________ 
 

 

و چـين در مخالفـت صـحبت كـرده و     سوئد، دانمارك در موافقت، قطر   . مسكوت ماندن اصلاحيه شد   
  ١. رأي مخالف پذيرفته شد١٧ و ت رأي مثب١١٣گيري به عمل آمده پيشنهاد نروژ با  سرانجام در رأي

 
 طرح رژيم رضايت 

اي را نـزد دبيرخانـه ديـوان          اعلاميـه بايـد     ميطبق اين طرح، علاوه بر تصويب دول عضو اساسنامه          
ايـن  . ان نسبت به مجموعـه جنايـات معينـي رضـايت دهنـد            بسپارند كه بدان وسيله به صلاحيت ديو      

 Case by(تواند در لحظه تصويب يا بعداً اعلام شـود يـا بـر مبنـاي مـورد بـه مـورد         رضايت مي

Case (المللي بخواهد صلاحيت خود را بر يك مورد خاص اعمال كند،  هر زمان كه ديوان كيفري بين
) اي  يـك مرحلـه   (كند به صـورت ذاتـي         ه را تصويب مي   طبق اين رژيم دولتي كه اساسنام     . اعلام شود 

پذيرد و ديوان جهت اعمـال صـلاحيت،          صلاحيت ديوان را نسبت به جنايات مندرج در اساسنامه نمي         
  :اجازه برخي يا تمامي دول را نياز دارد

 دولت محل دستگيري . ١
 دولت سرزميني . ٢
 دولت متقاضي استرداد متهم . ٣
 دولت متبوع متهم . ٤
 دولت متبوع قرباني . ٥

هاي شركت كننده قرار نگرفت زيرا رژيم رضايت به           اين رژيم در كنفرانس رم مورد قبول دولت        
داد و همچنـين رژيـم        قرار مـي  ) ها  دولت(طور جدي و مؤثر ديوان را تحت الشعاع ملاحظات سياسي           

د كـه در نهايـت موجـب فلـج     كـر  هاي ديوان را پيچيده تر مـي        فعاليت   گير بودن،   مذكور علاوه بر وقت   
 .شد شدن ديوان مي

هـايي كـه بـراي اسـتقرار و      سند نهايي كنفرانس به منظور انجام كارهاي مقدماتي و تهيـه طـرح     
ايـن  . بينـي كـرده اسـت       شروع به كار ديوان لازم است، كميسيوني به نام كميسيون مقدماتي را پيش            

رانس ديپلماتيـك ملـل متحـد در مـورد تأسـيس             سند نهايي كنف   يي كه ها  كميسيون از نمايندگان دولت   
هايي كه براي شركت در كنفـرانس دعـوت           اند و همچنين دولت     المللي كيفري را امضا كرده      ديوان بين 

 تشـكيل سـه نشسـت را        ١٩٩٩به همين منظور مجمع عمومي در سال        . شده بودند تشكيل شده است    
تري در سـال   ها با جلسات بيش ين نشستكه ا شد بيني مي براي كميسيون مقدماتي مقرر كرد و پيش   

نـويس آيـين دادرسـي و ادلـه و تعريفـي از               پيشزودتر  بتواند هر چه    كميسيون   دنبال شود تا     ٢٠٠٠
اولويت خاصي برخوردار هستند و از  سند نهايي ٦عناصر تشكيل دهندة اجرايي را كه به موجب بند    

 ٢.را تهيه كند به تصويب برسد ٢٠٠٠ ژوئن سال ٣٠بايد قبل از تاريخ 

                                                 
، ١٣٨٠،  المللي وزارت امـور خارجـه       المللي، دفتر مطالعات سياسي و بين        درآمدي بر حقوق كيفري بين     ، عليرضا ،ديهيم. ١

  .٧ص 
2. Icc ratitification and Implementing Legislakion, Op. cit, P. 57. 
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المللي كيفرين ساختار ديوان بي- فصل دوم

 به نشست خود در نيويورك استمرار بخشيد و اقداماتي     ١٩٩٩كميسيون مقدماتي نيز در فوريه       
 داده انجامدادرسي و ادله و تعريف عناصر جنايت  راستاي مأموريت محوله به خصوص آيين را در 
 جنايـت    بـراي تعريـف    ١٩٩٩ فوريـه    ٢٢اي را در      در همين نشست كميسـيون جلسـه        در ضمن .  است

عـلاوه بـر   . ، تشـكيل داد  اساسنامه ديوان تعريفـي از آن ارائـه نشـده اسـت      تجاوز به دليل آن كه در     
نويس توافقنامه ميان     ، كميسيون مقدماتي پيش     عناصر جرم   دادرسي و ادله و تعريف      نويس آيين   پيش

نامـه داخلـي      يننـويس آي ـ    و همچنين پـيش   ) هلند(ميزبان   ديوان و سازمان ملل متحد، ديوان و كشور       
 .مالي را تهيه خواهد كرد مربوط به مجمع كشورهاي عضو و اصول و قواعد

،   ، اقدامات ديگري از جانب گروه غيرمتعهدها، جامعه عرب          هاي كميسيون مقدماتي    در كنار فعاليت   
توان به جلسـه صـبح پنجشـنبه          از جمله اين اقدامات مي    .  كشورهاي غربي صورت گرفته است      گروه
گيري در مورد اعلام     متعدها نيويورك اشاره نمود، اين گروه جهت تصميم        گروه غير ١٩٩٩وريه   ف ٢٥

 ١.درخصوص تعريف جنايت تجاوز تشكيل جلسه داده بود مواضع خود
هـاي تهيـه      نويس  ها و پيش    الاجرا شود، طرح    زماني كه اساسنامه ديوان قدرت اجرايي يابد و لازم         
بـه  .   دستور كار اولين مجمع كشورهاي عضو قرار خواهد گرفـت          توسط كميسيون مقدماتي در      شده

نامه داخلي خود، انتخاب اعضا هيأت رئيسه و          مجمع اولاً به بررسي و تصويب آيين         رسد كه   نظر مي 
 اقـدامات ديگـري از جملـه        انجامثانياً با   . نويس بپردازد   تصويب ساير متون پيش    سپس به بررسي و   

 .استقرار ديوان برطبق مقررات اساسنامه را عمل نمايد  انتخاب اعضاي اركان ديوان
هاي عضو بايد گزارش جامعي از مأموريت خـود          كميسيون مقدماتي با تشكيل اولين مجمع دولت       
 ٢.، اين كميسيون منحل خواهد شد مجمع ارائه دهد و بعد از برگزاري اولين جلسه مجمع  به
 
 
 

 : زير استسازمان و تشكيلات ديوان مركب از اركان 
 هيأت رئيسه .١
 دادگاه بدوي، مقدماتي و دادگاه تجديد نظر .٢
 دفتر دادستاني .٣
 دبيرخانه. ٤
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اين .  ، ركن قضايي ديوان است      يكي از اين اركان   . شمارد   اساسنامه رم اركان ديوان را بر مي       ٣٤ماده  
 :قضات و شعب ديوان است ، ركن شامل

 
   شعب ديوان- گفتار اول

 :شود بندي مي هاي ذيل تقسيم  به بخش٣٤ن مطابق بند ب ماده ديوا
 ؛  دادگاه مقدماتي.١
 ؛  دادگاه بدوي.٢
 . دادگاه تجديدنظر؛.٣
 

   دادگاه مقدماتي-  اولمبحث
   تركيب بخش مقدماتي- بند اول
 تشكيل قاضي ٦اين بخش از حداقل . نمايد ، نقش اساسي در پيشبرد تحقيقات ايفاء مي  مقدماتيدادگاه

گيـرد بخـش       مـي  انجـام اختصاص قضات به اين بخش براساس طبيعت وظايف مربوطه          . خواهد شد 
 .اساساً مركب از قضاتي خواهد بود كه داراي تجربه در دادرسي كيفري باشند  مقدماتي

 قاضي از بخش مقدماتي يا يك قاضـي از همـين بخـش مطـابق                ٣، توسط     وظايف شعبه مقدماتي   
در اين بخش ايجاد بيش از يك شعبه مقدماتي بـه صـورت همزمـان               .  خواهد شد  انجامدادرسي    آيين
 .است پذير امكان

 سال در سمت خود باقي خواهند ماند و چنانچـه پـس از انقضـا                ٣قضات بخش مقدماتي به مدت       
ها مطرح باشد كه منجر به اخذ تصميم نشده است تا اتخـاذ تصـميم در                هايي نزد آن    پرونده اين مدت 

توانـد در     قضات اين بخش در صورت فشار كاري شعبات بـدوي مـي           . خواهند ماند   د باقي سمت خو 
اي در شـعبه بـدوي باشـد، كـه قـبلاً              وظيفه كنند، اما اگر رسيدگي بـه پرونـده         انجامشعبه بدوي نيز    

شركت داشته باشد، به هيچ وجـه مجـاز بـه تصـدي در شـعبه                   اي در مرحله مقدماتي پرونده      قاضي
 . اقدام دارد، نيست  دگي به پرونده مزبور را در دستبدوي كه رسي

   مقدماتيدادگاه حدود وظايف و اختيارات - بند دوم
كنـد، بـر همـين اسـاس داراي           بخش مقدماتي اولين مراحل كاري ديوان را نظارت و سـاماندهي مـي            

 .اختياراتي به شرح ذيل است وظايف و
 

  مجوز شروع تحقيق)  الف
 نتيجه برسد كه اساس معقول و مستدلي جهت اقدام به تحقيق وجـود دارد، بايـد                 اگر دادستان به اين   

آوري كـرده بـه منظـور گـرفتن      اي كه جمـع     را به ضميمه كليه اسناد و مدارك تأييد كننده          درخواستي
شعبه مقدماتي پس از وصول و دريافت اين موارد، درخواسـت           . تسليم نمايد   مجوز به شعبه مقدماتي   

 شعب و قضات ديوان - بخش اول
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اگـر  . اسناد و مدارك لازم مورد ملاحظه و بررسي قـرار خواهـد داد               را همراه با كليه    تحقيق و تعقيب  
براي تحقيق وجود دارد و موضوع در صـلاحيت ديـوان             اين شعبه به نتيجه برسد كه مبناي مستدلي       
 ١.نمايد مي است قرار شروع تحقيق را به دادستان ابلاغ

 
  رسيدگي به اعتراض نسبت به صلاحيت ديوان)  ب

. گـردد   يكي ديگر از وظايف شعبه مقدماتي رسيدگي به ايراداتي است كه به صلاحيت ديوان وارد مي               
اعتراض به صلاحيت ديوان يا قابل استماع بودن موضوع قبل از تأييد اتهامات باشـد بـه شـعبه                    اگر

 ٢.شود مي مقدماتي مربوط
 
  تأييد اتهامات)  ج

،  خصي به ديوان يا با حضـور داوطلبانـه مـتهم در آن            بعد از گذشت مدت زمان متعارفي از تسليم ش        
هـا را     اي را به منظور تأييد اتهاماتي كه دادستان رسـيدگي بـه آن              مقدماتي موظف است جلسه    شعبه

همچنين وكيل وي تشكيل     ، متهم و    اين جلسه با حضور دادستان    . تشكيل دهد .  است   درخواست كرده 
له كافي در جهت اثبات اتهامات ارائه دهد به نحوي كه ارتكاب            دادستان بايد اد    در اين جلسه  . گردد  مي

 ٣.گردد جرم از ناحيه متهم محرز
 
  صدور قرار دستگيري يا برگه احضاريه) د

بنـابراين  .  ، صدور دستور بازداشت يا برگ احضاريه اسـت          يكي از اختيارات اساسي شعبه مقدماتي     
 درخواست دادستان توسط شـعبه مقـدماتي        دستور بازداشت يا احضار متهم بعد از وصول        صدور

 ٤.گيرد صورت مي
 

   بدويدادگاه - دوممبحث 
   بدويدادگاه تركيب - بند اول

 قاضي تشكيل خواهد شد، اختصاص قضات به ايـن       ٦بخش بدوي نيز مانند بخش مقدماتي از حداقل         
 انجـام بي  هـا و تجربـه قضـات انتخـا          براساس طبيعت وظايف مربوط به هر بخش و صلاحيت          بخش
هـاي تخصصـي در       ها بايد شامل افرادي باشد، كه صـلاحيت         كه هر كدام از بخش       گيرد، به نحوي    مي

وظايف شعبه بدوي توسط سه قاضي از . الملل را داشته باشند حقوق بين حقوق و دادرسي كيفري و 
 ٥. خواهد شدانجامبخش بدوي 

د ماند و چنانچه پس از انقضـاء         سال در سمت خود باقي خواهن      ٣قضات بخش بدوي براي مدت       
ها مطرح باشد كه منجر به اخذ تصميم نشده است تا اتخاذ تصميم سمت  هايي نزد آن مدت پرونده اين

                                                 
1. Ibid. Art. 15 (3) 
2. Ibid. Art.19(6) 
3. Ibid. Art.61(1) 
4. Ibid. Art.19 (6) 
5. Ibid. Art.39 (1,2) 
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توانند به طور موقت و در صورت         ، مي   قضات اين بخش مانند بخش مقدماتي     . خواهند ماند    خود باقي 
جايي بايـد بـه تشـخيص هيـأت رئيسـه             به وظيفه نمايند، اين جا    انجامضرورت دربخش مقدماتي نيز     

هايي رسـيدگي     اي به بخش مقدماتي مأمور باشد و به پرونده          ضمناً اگر قاضي  . ديوان صورت پذيرد  
تصدي در شعبه بدوي كه رسيدگي به پرونده مزبـور را در دسـت                كرده باشد، به هيچ وجه مجاز به      

 ١. اقدام دارد، نيست
 .تواند همزمان داراي بيش از يك شعبه باشد ي تجديدنظر مدادگاهاين بخش برخلاف  

   بدويدادگاه حدود وظايف و اختيارات - بند دوم
 دادرسـي   انجام، وظيفه اصلي اين شعبه         بيان شده است   ٦٤وظايف و اختيارات بخش بدوي در ماده        

ت حكم است و شعبه بدوي بايد مراقبت نمايد كه محاكمه به نحو مطلوب و سريع و با رعاي                  و صدور 
ضمناً بايد توجه مقتضي و بايسته به منظور حفاظت از مجنـي عليـه و               .  شود انجاممتهم   كامل حقوق 

نظـر   ، اين شعبه موظف است ضمن تبادل بعد از ارجاع پرونده به شعبه بدوي      .شهود را به عمل آورد    
ده را دادرسي انتخاب نمايـد كـه رسـيدگي مطلـوب و سـريع پرون ـ        اي را براي    با طرفين پرونده شيوه   

طـول محاكمـه بـه كـار بـرده شـود، مشـخص نمايـد،                 هايي را كه بايد در      زبان يا زبان  . تسهيل نمايد 
 .شروع محاكمه تحصيل نمايد قبل از ،  مستندات و اطلاعاتي را كه قبلاً ارائه نشده است

، شعبه بدوي موظف است اتهاماتي را كه پيش از ايـن توسـط شـعبه مقـدماتي      در شروع محاكمه   
است را به متهم تفهيم نمايد و شعبه بدوي نيز بايد متقاعد شود كه متهم ماهيت اتهامـات                     از شده احر

مرجع مزبور بايد اين فرصت را به متهم بدهد كه به مجرميـت خـويش اعتـراف                  . را درك كرده است   
 .نمايد  كند يا آن را انكار و تكذيب

، دسـتوراتي از   ت اداره جلسـه دادرسـي  رئيس شعبه بدوي اختيار دارد در جريان محاكمه و جه ـ     
علاوه بر موارد ديگر، شعبه    . ، صادر نمايد    طرفانه و مطلوب برگزار شدن جلسات       مراقبت در بي     جمله

 : دارد كه براساس درخواست يكي از طرفين يا رأساً بدوي اختيار
  درخصوص پذيرش يا ارتباط ادله اتخاذ تصميم نمايد؛-١ 
تواند مراحلي    شعبه بدوي مي  .  منظور حفظ نظم در جريان محاكمه اتخاذ كند         تدابير لازم را به    -٢ 

اي كه به عنوان دليل قرار است ارائـه           را به منظور حفاظت از اطلاعات حساس و محرمانه           از محاكمه 
برگزار نمايـد و بايـد نظـارت كنـد كـه كليـه سـوابق مربـوط بـه محاكمـه كـه دقيقـاً                             شود، غيرعلني 

 .است تهيه شود و به وسيله مدير دفتر حفظ و نگهداري شود  احل رسيدگيكننده مر منعكس
 

  تجديدنظردادگاه - سوممبحث 
  تجديدنظردادگاه تركيب - بند اول

ايـن  .  اين شـعبه متشـكل از رئـيس و چهـار قاضـي اسـت      . شود  بخش تجديدنظر شامل يك شعبه مي     
 ٢.شوند  ساله انتخاب مي٩يك دوره كامل   قضات براي

                                                 
1. Ibid. Art.39 (1) 
2. ICC, Ratification and National Implementing Legislation Op Cit, P.53. 
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 انجـام ت اين بخش برخلاف قضات بخش بدوي و مقـدماتي انحصـاراً در بخـش تجديـدنظر                  قضا 
هاي تخصصي در حقوق و دادرسـي كيفـري و             اين قضات بايد داراي صلاحيت     ١.خواهند كرد  وظيفه
 .الملل باشند بين حقوق

شود، رأي صـادره      تصميمات اين شعبه با رأي اكثريت قضات صادر و در جلسه علني قرائت مي              
چنانچـه اتفـاق آراء حاصـل نشـود، رأي صـادره بايـد متضـمن نظريـات                  . مستدل و مدلل باشد    بايد

تواند از جنبه ماهوي نظريه جداگانه يا مخالف صـادر            با اين حال هر قاضي مي     . باشد  اكثريت و اقليت  
 ٢.و ارائه كند

  وظايف و اختيارات شعبه تجديدنظر- بند دوم
تواند از رأي و تصميم شعبه مقـدماتي و   ستان به قائم مقامي از او مي  ، محكوم عليه و يا داد       دادستان

وظــايف شــعبه تجديــدنظر رســيدگي بــه  . نظرخــواهي نمايــد شــعبه تجديــدنظر، تجديــد  بــدوي بــه
.  ، اشتباهات موضوعي و اشتباهات حكمي است        درخصوص اشكالات شكلي     هاي دادستان   درخواست

 دادرسي و ادله ديوان مراجعه نمود، بـه دليـل عـدم تصـويب               بايد به آيين    براي بررسي اين اشكالات   
 .آيين دادرسي اين امكان وجود ندارد

،  يكي ديگر از وظايف اين شـعبه رسـيدگي بـه اخـتلاف ميـان دادسـتان و شـعبه مقـدماتي اسـت            
 تواند به منظور ادله و سلامت جريان تحقيق و تعقيب اتخاذ تدابير را از شـعبه مقـدماتي                   مي   دادستان

، اتخـاذ آن      در اين مورد دادستان تدابير لازم را تقاضا نكند، اما شـعبه مقـدماتي                هرگاه. تقاضا نمايد 
كه در مقام دفاع و جريان محاكمه نقش اساسي و قـاطعي دارد لازم                 اي  تدابير را به منظور حفظ ادله     

نمايد و بحـث      ارائه مي دادستان و دلايلي كه وي در اين زمينه           بداند، اين شعبه درخصوص علت اقدام     
برسد كه دادستان در تسليم تقاضا به منظور اتخاذ  پردازد، اگر به نتيجه با وي و بررسي ادله وي مي     

تصـميمي را كـه     . مزبـور خواهـد نمـود      ، آنگاه رأساً مبادرت به اتخاذ تدابير        تدابير لازم قصور كرده   
نظرخواهي است و رسيدگي به اين   ل تجديد نمايد از جانب دادستان قاب      شعبه مقدماتي رأساً اتخاذ مي    

 ٣.درخواست خارج از نوبت به عمل خواهد آمد
، بررسي رعايت تناسب ميـان        از ديگر مواردي كه جزء وظايف و اختيارات شعبه تجديدنظر است           

 ديـوان موظـف    ٧٨به موجب بند يك ماده      .  محاكمه است  انجامطرفي در     مجازات و رعايت بي    جرم و 
، عوامـل مختلفـي از جملـه اهميـت و شـدت               ع صدور حكم بر طبق آيين دادرسي و ادله        موق ، در   است

 .اوضاع و احوال شخصي محكوم عليه را در نظر بگيرد  جرم و همچنين
اگر چنانچه شعبه بدوي در صدور حكم به اين امر توجه نداشته باشد محكـوم عليـه يـا نماينـده                      

خواهي نمايد و شعبه مذكور اختيار خواهد  است پژوهشتواند از شعبه تجديدنظر درخو     مي قانوني و 
 ٤.را تخفيف دهد داشت مجازات

                                                 
1. A/Conf. 183/9. Op. Cit. Art. (3) B. 
2. Ibid. Art,83 (3,4). 
3. Ibid. Art.56 (3) 
4. Ibid. Art.83 (3) 
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  شرايط و چگونگي انتخاب قضات اين بخش و همچنين حدود وظايف و اختيارات آنان در مبحـث                 
زيـرا شـرايط و چگـونگي       .  مربوط به قضات به تفصيل مورد بررسي و مطالعه قـرار خواهـد گرفـت              

هـا در تمـام شـعب     هـاي آن     وظايف و اختيارات و همچنـين مزايـا و مصـونيت           ، حدود   قضات  انتخاب
 .خواهد بود ديوان به يك نحو

 
 

المللـي دادگسـتري كـه تعـداد          بر عكس ديوان بـين    . شود  شعب مختلف ديوان توسط قضات اداره مي      
 نيسـت   المللي كيفري ثابت     قضات ديوان بين   ١،   قاضي تشكيل شده است    ١٥ثابت است و از        قضات آن 

 قاضي باشد كه زير نظر رئيس ديوان براي اجراي صحيح مقررات اساسنامه ١٨داراي   و حداقل بايد  
 ٢.هستندبه استثناي اداره دادستاني كه مستقل  نمايند،  وظيفه ميانجام

: دارد   مقرر مي  ٣٦ ماده   ٢اساسنامه ديوان براي بيان شرايط و نحوه افزايش تعداد قضات در بند              
. تواند پيشنهاد نمايد كه تعداد قضات مذكور در بند يك افـزايش يابـد    ، مي   ، به نام ديوان     هرئيس هيأت«

رئيس دبيرخانه به فوريت ايـن      . بايد در پيشنهاد ذكر شود      مناسب بودن اين افزايش مي     دلايل لازم و  
 .»كشورهاي عضو اطلاع خواهد داد  پيشنهاد را به

هاي عضو بررسي خواهـد       ، اين پيشنهاد توسط مجمع دولت      بنابراين بعد از پيشنهاد هيأت رئيسه      
الاجـرا   هـاي عضـو، پيشـنهاد مـذكور لازم          شد و درصورت تصويب آن بـا اكثريـت دو سـوم دولـت             

هـاي عضـو تعيـين        اجرا درآمدن اين مصوبه نيز بايد توسـط مجمـع دولـت            شود، ضمناً تاريخ به     مي
اساسـنامه  »  ج« بنـد    ٢يابد درشق     ات كاهش مي  شرايطي تعداد قض    كه چگونه و تحت چه      اما اين . شود

، پيشـنهاد كـاهش تعـداد قضـات را        توجه به كار ديوان    تواند با   هيأت رئيسه مي  «:  مقرر شده است كه   
بنـابراين كـاهش تعـداد      . »تـر نشـود      كم ١در بند  كه شمار قضات از تعداد مقرر       بنمايد مشروط بر اين   

تصـويب دوسـوم مجمـع     عد از پيشنهاد هيأت رئيسـه و ، يعني ب قضات مطابق نحوه افزايش آن است   
كـاهش خواهـد     هـا   هاي عضو، تعداد قضات به تدريج و با توجه به انقضاي دوره مأموريت آن               دولت

 در كـاهش مـلاك عمـل انقضـاي دوره مأموريـت اسـت و              . يافت تا به حد نصاب مـورد نظـر برسـد          
 ٣.شود ت آنان خاتمه يافته تلقي مياند مأموري توان گفت قضاتي كه ضرورتاً انتخاب شده نمي
بيني شده در اساسـنامه باشـد و هـيچ يـك از               تر از حداقل پيش     در هر حال تعداد قضات نبايد كم       
 .داراي تابعيت مشابهي باشند ها نبايد آن

 
   ويژگي و نحوه انتخاب قضات- گفتار اول

شناخته شـوند و حـائز شـرايط        طرفي و كمال      قضات بايد داراي سجاياي عالي اخلاقي بوده و به بي         
هـاي اخلاقـي    علاوه بر برجستگي. ترين مقامات قضايي در كشور خود باشند   تصدي عالي    لازم براي 

هاي حقوق و دادرسي كيفـري بـوده و تجربـه           داراي صلاحيت شناخته شده در زمينه      و عمومي بايد  
                                                 

 .  المللي كيفري  اساسنامه ديوان بين٣ ماده .۱
2. Alconf. Op.Cit, Art. 36 (1) 
3. Ibid. Art.36 (2) C. 

  قضات ديوان- بخش دوم
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تخصصـي در زمينـه حقـوق و    چنانچـه از نظـر   . كيفري را نيز دارا باشـند    لازم در رسيدگي به امور    
را دارا نباشند، بايد حداقل داراي صـلاحيت تخصصـي لازم             بيني  هاي پيش   دادرسي كيفري صلاحيت  

الملل بشردوستانه يا حقوق بشر باشند و         حقوق بين   ، از جمله    الملل  هاي مربوط به حقوق بين      در زمينه 
،   ي كار قضـايي ديـوان اسـت       متضمن منافعي برا   همچنين تجربه چشمگيري در يك سمت قضايي كه       

 .داشته باشد
هـاي كـاري ديـوان        علاوه بر شرايط مذكور، شناخت عالي و تسلط علمي به حداقل يكي از زبـان               

 ١. لازم است
نامزدي و نحوه انتخاب قضات است، برطبق اين مـاده از           «اساسنامه رم ناظر بر شرايط       ٣٦ماده   

تـرين مقامـات    ات مربوط به معرفـي تصـدي عـالي     تواند براساس مقرر    دولت عضو مي   اساسنامه هر 
يـك  .  المللي دادگسـتري    مطابق مقررات مربوط به معرفي قضات ديوان بين        قضايي كشور مربوطه يا   

 .اين شخص لازم نيست تابعيت آن دولت را داشته باشد. نمايد  نفر را به عنوان داوطلب معرفي
،   به منظور انتخاب قضات بـراي شـعب ديـوان         . اما بايد از اتباع كشورهاي عضو اساسنامه باشد        

 شامل نامزدهـايي اسـت كـه در حقـوق           -فهرست الف   . فهرست از داوطلبان تهيه خواهد شد      ابتداً دو 
المللي كيفري داراي توان لازم باشند و همچنين از قدرت تجزيه و تحليل مسـائل                 بين   كيفري و حقوق  

 .كيفري برخوردارباشند
 بشـر  الملـل   حقوق بين «الملل نظير     امزدهايي است كه در قلمرو حقوق بين       شامل اسامي ن   - فهرست ب 
حقوق بشر، از توان لازم برخوردارند و تجربـه كـافي در سـمت قضـايي كـه متضـمن             «و  »  دوستانه
 .قضايي ديوان باشد داشته باشند براي كار  منافعي

پنج قاضي از ميان داوطلبـان      ، حداقل نه قاضي از ميان داوطلبان فهرست اول و             در اولين انتخاب   
در انتخابات بعدي تناسب مشابهي بين قضات انتخاب شده از ميان . دوم انتخاب خواهند شد   فهرست

ها هنگام انتخاب قضات بايد سعي كنند كه بازنمايي از          دولت. فهرست رعايت خواهد شد    داوطلبان دو 
نه و نسبت عادلانـه بـين قضـات زن و           ، توزيع جغرافيايي عادلا     هاي حقوقي جهان    سيستم   ترين  اصلي

، بـه     اي از مسـائل     اين امر به دليل ضرورت حضور قضات متخصص در پـاره           .مرد را رعايت نمايند   
هاي عضو  جنسي عليه زنان و كودكان است كه سبب اطمينان دولت   ويژه مسائل مربوط به تجاوزات    

 ٢.خواهد شد
شـود بـا    و كه به همين منظـور تشـكيل مـي   هاي عض قضات با رأي مخفي در اجلاس مجمع دولت   

،   البتـه اگـر قاضـي     .  و غيرقابل تمديد انتخاب خواهند شد      ساله ٩ براي يك دوره     ءدوسوم آرا   اكثريت
دهـد، حتـي    اي را آغاز كرده است تا پايان يافتن آن پرونده به كار خود ادامه مـي        پرونده  رسيدگي به 

 ساله امكان دارد بـه دوام       ٩اب كامل در پايان هر دوره       چون تجديد انتخ  . شود تر   سال بيش  ٩اگر از   
اين رو در اولين دوره كاري ديوان به حكم قرعه يك سـوم قضـات                و استمرار ديوان لطمه بزنند، از     

                                                 
هـاي    هـاي رسـمي آن شـامل زبـان          اما زبـان  .  هاي فرانسوي و انگليسي است      المللي كيفري زبان    زبان كاري ديوان بين   . ١

 .  ، چيني و روسي است ي،عرب ، اسپانيايي ، فرانسوي انگليسي

2. Ibid. Art.36 (8) A,B. 



٢٤_______________________________________________________________ 
 

 

در اين مـورد بايـد گفـت    . كنند  سال تغيير مي   ٩بعد از      سال و بقيه   ٦پس از سه سال يك سوم پس از         
 . المللي دادگستري است بين ها شبيه به ديوان آنكه مدت زمان قضات و نحوه تغيير 

 وجود نـدارد و حتـي تصـريح         ويژهالملل دادگستري در اين ديوان قاضي         اما برخلاف ديوان بين    
تواند از اعضاي رسيدگي كننده       كه هيچ يك از قضات تبعه دولت شاكي يا دولت متهم نمي             شده است 

 .آن جنايت باشد
تر يـا     در صورتي كه دوره قاضي كم     .  بيني شده است    مين روال پيش  هاي خالي نيز ه     براي كرسي  

 ١.، انتخاب مجدد وي بلامانع خواهد بود سال باشد، بعد از پايان دوره٣برابر 
 

   حقوق و مزاياي قضات- اولمبحث 
 لذا قبل از شروع به كار بايد در جلسه          ٢.قضات در اجراي وظايف خود از استقلال كامل برخوردارند        

طرفـي و شـناخت       رسماً تعهد دهند كه وظايف محوله را مطابق اساسنامه ديوان با كمال بـي               يعموم
انـد   بنابراين براي اجراي وظايف محوله كه به خاطر آن ملزم و متعهـد شـده            . داد  خواهند انجامكامل  

هـايي    ، همـان مصـونيت      هايي نيز برخوردار باشند، يكي از اين امتيـازات          مصونيت بايد از امتيازات و   
 . هاي ديپلماتيك شناسايي شده است هيأت  است كه براي رؤساي

 مأموريت نيز آنان از مصونيت قضايي در ارتباط بـا گفتـار، نوشـتار و اعمـالي كـه           انجامپس از    
ها با رأي اكثريت      امتيازات و مصونيت  . هستنداجراي وظايف رسمي آنان است برخوردار         مربوط به 

 ٣.شود  ميها سلب آن مطلق قضات از
ايـن  . هاي عضو پرداخت خواهد شـد      هاي قضات مطابق تصميم مجمع دولت       ، مزايا و هزينه     حقوق 

تواننـد بـا تصـميم هيـأت رئيسـه        آنـان مـي  ٤. و مزايا در مدت مأموريت كاهش نخواهـد يافـت            حقوق
ور مفهوم مخالف اين مطلب آن اسـت كـه قضـات بـه ط ـ           .  دهند انجامتمام وقت    وظايفشان را به طور   

نيسـتند و فقـط در ازاي روزهـايي كـه در اختيـار ديـوان هسـتند حقـوق           تمام وقت در اختيار ديوان   
 . هاي زياد اتخاذ شده است جلوگيري از مخارج و هزينه  تر براي اين تصميم بيش. دارند دريافت مي

 
   وظايف قضات- دوممبحث 

د و به محـض شـروع مأموريتشـان         عنوان اعضاي تمام وقت ديوان انتخاب خواهند ش         همه قضات به  
اجراي وظايف خود، به طور تمام وقت آماده خدمت خواهند بود و در صـورت تصـميم هيـأت                    براي

 ٥.صورت تمام وقت مشغول خدمت خواهند شد رئيسه به
قضات قبل از به عهده گرفتن وظايفشان در جلسه عمومي رسماً تعهد خواهنـد كـرد كـه وظـايف                    

 خواهند داد و از شركت در هرگونـه فعـاليتي كـه             انجامي و با شناخت كامل      طرف  كمال بي  خود را در  
بـه  . دار كنـد اجتنـاب نمايـد    هـا را خدشـه      قضائيشان لطمه بزند يـا اسـتقلال آن          ممكن است به وظيفه   

                                                 
1. A/conf.Op.Cit Art.37 0.29. 
2.Ibid. Art.40.(1) 
3 Ibid. Art.48(2/5). 
4 Ibid. Art.49. 
5 Ibid. Art. 35 (1/3). 
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المللـي كيفـري از عضـويت در     وظايفشان در مقام قاضي ديـوان بـين    انجامخصوص بايد در دوران   
البته اگر در ايـن خصـوص مشـكل         . دولت خودداري نمايند    اجرايي يا قضايي يك   ،    اركان قانونگذاري 

 ١.بروز كند، رأي اكثريت قضات قاطع خواهد بود
هايي بر اين اصل  اما در برخي از موارد محدوديت.  وظايفشان مستقل باشندانجامقضات بايد در  
بنـابراين  . قضـات اشـاره نمـود     توان به سـلب صـلاحيت         ها مي   شود، از جمله اين محدوديت      مي وارد

طرفي او به نحو منطقي يا به هـر           اي كه در آن بي      گيري مربوط به پرونده     در تصميم  تواند  قاضي نمي 
 دادرسـي   درايـن مـورد از مـوارد        . مورد ترديد واقع شود، شركت نمايد       علت ديگري كه ممكن است    

 زماني از شـركت در رسـيدگي        درخواست شود يك قاضي     تواند توسط دادستان يا متهم      است كه مي  
 : شود كه اي منع مي به پرونده

 .اي كه در ديوان مطرح بوده تصميمي اتخاذ كرده باشد  وي سابقاً تحت هر عنواني در پرونده.١
 .، تصميمي اتخاذ كرده باشد  در يك پرونده كيفري كه قبلاً در محاكم مطرح بوده.٢
گيـري    شـود، از شـركت در تصـميم         بيني مـي    له پيش  به دلايل ديگري كه در آيين دادرسي و اد         .٣

كليه مسائل مربـوط بـه رد قاضـي بـا رأي اكثريـت مطلـق                . پرونده منع شده باشد      مربوط به آن  
تواند نظرياتش را در مورد  در اين حالت قاضي مورد اعتراض مي . شد قضات حل و فصل خواهد    
 ٢. را نخواهد داشتگيري  شركت در تصميم اما حق. مسأله مطروحه ارائه نمايد

 
   عزل قاضي- سوممبحث 

در صورتي كه محرز شود، قاضي يا قضاتي در اجراي وظايفي كه به موجب اين اساسنامه به عهده                  
مـواردي كـه موجـب      . شـود   مرتكب تقصير يا قصور مهمي شده است از مقام خود بركنـار مـي              دارد

 :زشود، عبارتند ا يك قاضي از مقام خود مي  بركناري و عزل
 .مرتكب تقصير يا قصور مهمي از وظايف مقرر در اساسنامه ديوان يا آيين دادرسي گردد. ۱
 .  وظايفي كه به موجب اساسنامه ديوان به او محول شده استانجام عدم توانايي در .٢
، براساس توصيه اكثريت دو سوم قضات و با رأي مخفي اكثريت     تصميم عزل يا بركناري قاضي     

تر از اين گـردد،        اما اگر قاضي مرتكب خطايي خفيف      ٣.گيرد  هاي عضو صورت مي     ولتآرا د  دو سوم 
 ٤.انضباطي مطابق آيين دادرسي و ادله در مورد وي اعمال خواهد شد  اقدامات

 
 

 انجامسـر    اين امكان كـه   . المللي كيفري از اهميت زيادي برخوردار است         دادستاني در ديوان بين    دفتر
  توجـه ٥تان اختيار داشته باشـد از طـرف خـودش تحقيقـاتي را شـروع كنـد،             تصديق گرديد تا دادس   

 .نمايندگان را در كنفرانس ديپلماتيك ايتاليا به خود جلب نمود 

                                                 
1. Ibid. Art.40 (2/3/4). 
2. Ibid. Art41 (2)A/B/C. 
3. Ibid. Art.46.(1). 
4. Ibid. Art.47. 
5. Ibid. Art.15 (1). 

 دفتر دادستاني - بخش سوم
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اعضـاي ايـن ركـن نـه        .  المللـي كيفـري اسـت       اداره دادستاني از اركان مهم و مستقل ديـوان بـين           
كنند، بلكه به دستور و        از خارج عمل مي    نمايند و نه براساس دستوري      خارج دريافت مي   دستوري از 
 ١. دهدانجام، تعقيب و ديگر مراحل قبل از محاكمه  توانند شروع به تحقيق مقدماتي مي  اجازه شعبه

 انجـام در اين مأموريت يك يا چند معاون كه توانـايي           . اداره امور دادسرا به عهده دادستان است       
 اداره دادستاني ٢.نمايند  است او را ياري ميدادستانيه اموري را كه به موجب اساسنامه به عهد همه
، بـه خصـوص       اي مسـائل    مشاوراني است كه داراي تخصص حقـوقي مربـوط بـه پـاره              برگيرنده در

 ٣.مبتني بر جنسيت و تجاوز به اطفال هستند  ، خشونت تجاوز جنسي
 

  شرايط و نحوه انتخاب دادستان و معاونان او- گفتار اول
عاونان وي علاوه بر اين كه بايد واجد سجاياي عالي اخلاقي باشند بايد صلاحيت كافي               دادستان و م  

 .عملي قابل توجهي در تعقيب امور كيفري يا محاكمات جزايي داشته باشند  و تجربه
دادستان . هاي كاري ديوان داشته باشند   آنان بايد شناخت عالي و تسلط علمي بر حداقل يكي از زبان           

 وظيفـه  انجـام ها بـه طـور تمـام وقـت      بايد از اتباع كشورهاي مختلف بوده و همه آن        معاونان وي    و
 ٤.نمايند

معاونـان  . هاي عضو انتخاب خواهد شد      دادستان با رأي مخفي اكثريت مطلق مجمع عمومي دولت         
. شـوند   به همين ترتيب براساس فهرستي كه از سوي دادستان ارائه خواهد شد انتخـاب مـي                وي نيز 

دادسـتان و  .  نفـر داوطلـب معرفـي خواهـد كـرد     ٣، دادسـتان   خالي معاونت دادستاني  پستبراي هر   
 خواهند داد، مگر اين كه در زمـان انتخـاب بـراي             انجام سال   ٩براي مدت    معاونان وي وظايفشان را   

انتخـاب مجـدد آنـان براسـاس اساسـنامه ديـوان            . شده باشند    تر از اين مدت برگزيده      اي كوتاه   دوره
 ٥.ستيپذير ن امكان

 
  حقوق و وظايف دادستان و معاونان او- گفتار دوم

، قبل از به عهده گرفتن وظايفي كه به موجب اساسنامه به عهده آنان گذاشته  دادستان و معاونان وي
طرفـي و بـا       در جلسه عمومي رسماً تعهد خواهنـد داد، كـه وظـايف خـود را در كمـال بـي                     شده است 

 ٦.دهند  نجاماشناخت كامل 
 
 
 
 

                                                 
1. Ibid. Art.15 (3). 
2. Ibid. Art.45 (2). 
3. Ibid. Art.42 (9). 
4. Ibid. Art.42 (2/3). 
5. Ibid. Art.42 (4). 
6. Ibid. Art.45. 
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  حقوق و مزايا- اولمبحث 
 اين وظايف از امتيازات     انجام و براي    هستنددادستان و معاونان وي در اجراي وظايف خود مستقل          

 در نظـر گرفتـه شـده        ١٩٦١هاي ديپلماتيـك در كنوانسـيون         هايي كه براي رؤساي هيأت      مصونيت و
هـا در ارتبـاط بـا گفتـار، نوشـتار و             پس از اتمام مأموريت نيز از اين مصونيت       . خواهند شد  مند  بهره

ديگـر اعضـاي اداره     . اجراي وظايف رسمي آنان است برخوردار خواهنـد بـود           اعمالي كه مربوط به   
 .هستندمند   وظايف خود بهرهانجامها و تسهيلات لازم براي  مصونيت ، دادستاني از امتيازات

هـاي    ، يعني امتيازات و مصـونيت        و قابل سلب شدن است     باشد  نميها و مزايا مطلق       اين مصونيت  
با رأي اكثريت مطلق قضات و امتيازات معاونان وي و ديگـر اعضـاي اداره دادسـتاني بـا                      دادستاني

 ١.خواهد شد  تصميم دادستان سلب
 

   وظايف- دوممبحث 
،   ياو بـراي اداره دادسـتان     . گونه كه اشاره شد، اداره امور دادستاني بـه عهـده دادسـتان اسـت                همان

ايـن اداره  .  سـاير منـابع اسـت   و  ي، تشكيلات  اين اختيارات شامل كاركنان   .  اختيارات كامل است    ارايد
.  مكاتبات و اخذ اطلاعات مربوط بـه جرائمـي اسـت كـه در صـلاحيت ديـوان اسـت                      متصدي دريافت 

 اطلاعات مزبور، هدايت در امـر تحقيـق و دفـاع از كيفـر خواسـت در مقابـل                    همچنين وظيفه بررسي  
باره دادستان موظـف      ، در اين    تحقيق نيز از وظايف اين ركن است          شروع به  ٢.دادگاه را به عهده دارد    

. شـروع بـه تحقيـق نمايـد       : گيرد  در دسترس او قرار مي       است پس از بررسي و ارزيابي اطلاعاتي كه       
 در امر تعقيب  ها  ممكن است با وظايف آن       بايد از اشتغال به هر شغلي كه        دادستان و معاونان وي مي    

علاوه بر اين آنان    . خودداري نمايند  ها بشود   متهمان ناسازگار باشد، يا موجب ترديد در استقلال آن        
 ٣.اي به هر شغل ديگري امتناع نمايند بايد از اشتغال حرفه مي
ها به نحـو   طرفي آن  توانند در حل و فصل موضوعي كه در آن بي           دادستان و معاونان ايشان نمي     

از    آنـان در دو حالـت     «.هر دليل كه ممكن است مورد ترديد واقـع شـود، شـركت نماينـد                 به معقول و 
ًدر سـطح داخلـي و       هايي كه قـبلا    هاي مطرح در ديوان ممنوعند، يكي پرونده        پرونده دخالت كردن در  

انـد و ديگـري    هـا هـم در آن پرونـده سـمت قضـايي داشـته       ح بـوده و آن رمط ـ  در يك دادگاه كيفري 
 ٤.اند اما قبلاً با سمت قضايي ديگري با اين پرونده درگير بوده  اي كه آن در ديوان مطرح است پرونده

ها حـق ندارنـد       همچنين اگر شكايت در مورد اتباع دولت متبوع دادستان يا معاونان وي باشد آن              
 .مورد دخالت كنند  در آن

اي مشـخص از او       او در قضـيه   تواند بنا به تقاضاي دادسـتان يـا معـاون             هيأت رئيسه ديوان مي    
اخـتلاف مربـوط بـه رد دادسـتان يـا معـاون وي بـه موجـب تصـميم شـعبه                      . نمايـد   سلب مسئوليت 

                                                 
1. Ibid. Art.48 (2/3/5). 
2. Ibid. Art.42 (1). 
3. Ibid. Art.(5). 
4. Ibid. Art. (7). 
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 چنانچه دادستان مرتكب قصور يا تقصير مهمي شـده باشـد يـا              ١.شد تجديدنظر، حل و فصل خواهد    
 .واهد شدهاي عضو عزل خ رأي اكثريت مطلق دولت  وظايف را نداشته باشد باانجامتوانايي 

 

 
 

   هيأت رئيسه ديوان- گفتار اول
   تركيب هيأت رئيسه- اولمبحث 

 امـورات محولـه نيازمنـد       انجامهر نهاد يا سازماني براي اداره امور خود، تقسيم كارها و نظارت بر              
، هيـأت     المللـي كيفـري     ، يكي ديگر از اركان ديوان بـين         بر همين اساس  .  اي است   هيأت رئيسه  رئيس يا 

هـا هيـأت      ، معاون اول و معاون دوم است كه مجمـوع آن            ديوان داراي يك رئيس   . است سه ديوان رئي
اين هيأت با اكثريت مطلق آرا قضات انتخـاب خواهنـد شـد و مـدت                . دهند  تشكيل مي  رئيسه ديوان را  

، در صورتي كه دوره مأموريت آنان قبل از سه سـال بـه                دوره سه ساله است     ها يك    وظيفه آن  انجام
وظيفه خواهند كرد و انتخاب مجدد آنـان بـراي يـك دوره ديگـر       انجامتمام برسد تا پايان اين دوره  ا

گيرند به محض انتخاب شـدن بـه طـور تمـام              عهده مي    سه نفر قاضي كه رياست را به      .  بلامانع است 
 رئـيس  تواند جانشين   دوم برحسب مورد مي    نائب رئيس اول يا   .  خواهند داد  انجاموقت وظايفشان را    

، معاون دوم جانشـين او خواهـد          اول  در صورت عذر يا عدم صلاحيت رئيس و معاون        . ديوان شوند 
 ٢.شد

 
   وظايف هيأت رئيسه- دوممبحث 

 انجـام دفتـر كارهـاي صـرف اداري را         .  هيأت رئيسه ديوان مانند ركن اداري از اركان ديـوان اسـت           
به طور كلـي    .  بر اركان ديگر را به عهده دارد       هيأت رئيسه اداره صحيح ديوان و نظارت       دهد ولي   مي
 :هيأت رئيسه عبارت است از  توان گفت وظايف مي
خصـوص هيـأت رئيسـه بايـد بـا          ، كه در ايـن         اداره صحيح ديوان به استثناي اداره دادستاني       .۱ 

 كنـد تـا موافقـت وي را در ارتبـاط بـا كليـه         هاي لازم را به عمل آورد و سعي مـي           ماهنگيه دادستان
 .نفع مشترك است به دست آورد مسائلي كه متضمن

 :امور ديگري كه مطابق اين اساسنامه به عهده وي گذاشته شده است عبارتند از.٢
 ؛ پذيرش استعفا قضات و خاتمه دادن به خدمت آنان)  الف 
اي بعـد از درخواسـت        حيت يك قاضي يا قضاتي بـراي رسـيدگي بـه پرونـده            لااعلام عدم ص  )  ب 

 ٣. رخواست اشخاصي كه موضوع تحقيق يا تعقيب است د يادادستان
گيـرد    با توجه به ميزان كار ديوان و با مشورت ساير قضات هر چند گاه يك بار تصـميم مـي                   )  ج 

 ٤. دهندانجامبايد وظايفشان را به طور تمام وقت  شرايطي قضات ديوان مي كه در چه
                                                 

1. Ibid. Art. (8). 
2. Ibid. Art. 38. 
3. Ibid. Art.41 (1/2) 8. 
4. Ibid. Art. 35 (3). 

  هيأت رئيسه و ركن اداري ديوان- بخش چهارم
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جـايي قضـات شـعب بـدوي و           ت ديگـر جابـه    انتقال قضات شعب بدوي و مقدماتي يا به عبـار         ) د 
 ١؛ مقدماتي درصورت ضرورت كاري ديوان

هـا بـراي رسـيدگي بـه پرونـده       معاف كردن دادستان يا معاون وي برحسـب درخواسـت آن          ) ¨ه
 . معيني

 
   دفتر ديوان- گفتار دوم

سـئوليت  م.  ركن اداري ديوان شامل دفتر و متشكل از يك مدير و يك معاون و تعدادي كارمند اسـت                 
 . غيرقضايي از قبيل اداره و خدمات ديوان به عهده ركن اداري است امور
رئـيس دفتـر    . اداره دفتر به عهده رئيس دفتر اسـت كـه رياسـت اداري ديـوان را بـه عهـده دارد                     

 ٢.دهد  ميانجامتحت رياست هيأت رئيسه ديوان  وظايفش را
 

  دفترمدير شرايط و نحوه انتخاب - اولمبحث 
تر و معاون وي بايد داراي سجاياي عالي اخلاقي و توانمندي بوده و شناخت عالي و تسلط                 رئيس دف 
 .هاي كاري ديوان داشته باشد حداقل يكي از زبان عملي بر

هـاي احتمـالي      رئيس دفتر با رأي اكثريت مطلق آرا قضات و به شكل محرمانه و با لحاظ توصيه                
انتخاب مجدد وي براي يـك بـار ديگـر          . ب خواهد شد   سال انتخا  ٥هاي عضو براي مدت       دولت   مجمع

 سال يا ٥گفته براي مدت  معاون دفتر نيز براساس توصيه رئيس دفتر و به ترتيب پيش   . بلامانع است 
 ٣.اكثريت مطلق انتخاب خواهد شد  تر برحسب نظريه كم
 

   حقوق و وظايف- دوممبحث 
 ويـن در  ١٩٦١بيني شـده در كنوانسـيون     پيشها و مزاياي   مدير دفتر و معاون وي از كليه مصونيت       

هـا در      مأموريـت نيـز از ايـن مصـونيت         انجامپس از   . ديپلماتيك برخوردار خواهند بود     مورد روابط 
و اعمالي كه مربوط به اجراي وظايف رسمي آنان است برخوردار خواهند           ارتباط با گفتار و نوشتار    

ها و تسهيلات لازم براي       ، مصونيت   ستاني از امتيازات  اعضاي اداره داد   ديگر اعضاي دفتر مانند   . بود
مند خواهند  ، بهره هاي ديوان موافقتنامه مربوط به امتيازات و مصونيت     اجراي وظايف خود، مطابق با    

رئيس دفتر با رأي اكثريت مطلـق قضـات ديـوان و در مـورد           ها و مزايا در مورد       اين مصونيت  ٤.بود
هـاي رئـيس    ، مزايا و هزينـه    حقوق ٥.خواهد شد     رئيس دفتر سلب   معاون وي و اعضاي آن با تصميم      

 .خواهد شد  هاي عضو پرداخت دفتر و معاون مطابق تصميم مجمع دولت
ــراي       ــه را ب ــا زمين ــان و شــهود شــكل خواهــد داد، ت ــه قرباني ــراي كمــك ب ــر يــك بخشــي ب دفت

 ديگـري بـا مشـورت       هـاي مناسـب     صحيح و اقدامات حمايتي و امنيتي و مساعدت        هاي  گيري  تصميم

                                                 
1. Ibid. Art. 39 (3). 
2. Ibid. Art.43 (1/2). 
3. Ibid. Art.43 (4/5). 
4. Ibid. Art. 48 (3). 
5. Ibid. Art. 48 (5). 
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، كمـك بـه مصـدومين و بـه            اين بخش شامل كارشناساني با متخصص      .اداره دادستاني فراهم آورد   
هاي جنسـي اسـت تـا دادسـتان و دادگـاه را بـراي اتخـاذ                   خشونت خصوص مصدومين تجاوزات و   

 .تصميم صحيح مساعدت و راهنمايي نمايد
وند، يا در اجراي اساسنامه ديوان تسـامح  رئيس دفتر يا معاون او در صورتي كه مرتكب خطا ش      

 دهنـد بـا رأي   انجـام نمايند و يا به علت بيماري طولاني يـا عليـل شـدن نتواننـد وظايفشـان را                 جدي
 ١.از كار بركنار خواهند شد  اكثريت مطلق قضات

 
 

  ساختار و نحوه اداره مجمع:  گفتار اول
. ، دادستاني و اداري كه قبلاً اشاره شـد          ن قضايي مقررات اساسنامه ديوان علاوه بر تشكيلات و اركا       

هايي كه  اين مجمع از مجموع دولت.  بيني كرده است هاي عضو اساسنامه را نيز پيش دولت مجمعي از
شود، هر كشور عضو داراي يـك نماينـده اسـت كـه اعضـاي                  تشكيل مي  هستنداساسنامه    عضو اين 

هـايي كـه      ، سـاير دولـت      علاوه بـر اعضـاي اصـلي      . ايندنم  اي وي را همراهي مي      مشاوره البدل يا   علي
عنوان نـاظر و بـدون حـق رأي         توانند به    مي ٢.اند  را امضا كرده  )  كنفرانس رم (  اساسنامه يا سند نهايي   
 ٣.در مجمع شركت نمايند

ساختار و وظايف مجمع به موجب مقررات اساسنامه به نحوي طرح ريزي شده است كـه بـدون                   
 انجـام اي بـراي      اي وارد سازد، از قدرت و اختيارات گسترده         ترين خدشه   ل ديوان كم  استقلا   آن كه به  

هـاي    مجمع محل جلسات بحث و تبادل نظر است كه در آن تصـميم            . برخوردار باشد    وظايف اجرايي 
حيات ديوان اتخاذ خواهد شد و نيز نقش مهمـي در توسـعه و تـدوين حقـوق                     كليدي و اساسي براي   

هاي عضو در حقيقت شباهت زيادي بـا مجمـع عمـومي              عمومي دولت     مجمع ٤.  داشت الملل خواهد   بين
اين مجمع مانند هر سازمان ديگـري       . كند دارد   منشور فعاليت مي     سازمان ملل متحد كه در چارچوب     

نيازمند ايجاد سـاختاري اسـت تـا بـه اداره مجمـع و مـنظم                    وظايف محوله  انجامبراي اداره خود و     
اي متشـكل از   دارد هيـأت رئيسـه   اساسنامه مقرر مـي  بر همين مبنا . وظايف بپردازد كردن امورات و    

در . بـراي مـدت سـه سـال انتخـاب شـوند        عضو منتخب توسـط مجمـع  ١٨، دو نائب رئيس و        رئيس
هـاي    جغرافيـايي و نماينـدگي نظـام       ، بايد تركيـب توزيـع عادلانـه         انتخاب هيأت رئيسه همانند قضات    

 ٥.دحقوقي عمده رعايت شو

                                                 
1. Ibid. Art. 48 (3) 

اند و به     نوني خود تصويب نكرده   اند ولي هنوز در مراجع قا       هايي است كه اساسنامه ديوان را امضا كرده         منظور دولت . ٢
 . اند اساسنامه نشده عبارت ديگر هنوز عضو

3. Ibid. Art. 112 (1). 
4. Al Conf. 183/9. Op.Cit Art. 112 (3) A/B. 
5. "ICC Ratification and National Implementing Legislation" Op Cit. P.56. 

 هاي عضو  مجمع دولت- بخش پنجم
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توانـد    مجمع به پيروي از اركان سازمان ملل متحد و با توجه به وظايف و مأموريت محولـه مـي                   
، ارزشـيابي و تحقيـق در امـور           فرعي براي ايجاد سازوكار نظارتي مستقل بـراي بازرسـي           تشكيلات

 ١.جويي ايجاد نمايد منظور تقويت كارامدي و صرفه مربوط به ديوان به
. شـود  داقل يك بار در مقر ديوان يا مقر سازمان ملل متحد برگـزار مـي           جلسات مجمع هر سال ح     

اجلاسـيه ويـژه در صـورت       . گردد  اين جلسات به صورت اجلاسيه عادي يا ويژه برگزار مي          معمولاً
 ٢.هاي عضو تشكيل خواهد شد هيأت رئيسه مجمع يا به تقاضاي يك سوم دولت ضرورت به ابتكار

، تصـميمات     شود و در صورت عـدم حصـول اجمـاع            حاصل مي  تصميمات مجمع از طريق اجماع     
مسائل ماهوي با اكثريت دو سوم نمايندگان حاضر و رأي دهنده و تصميمات مربوط بـه                  مربوط به 

 ٣.گردد هاي حاضر و رأي دهنده اتخاذ مي اكثريت نسبي دولت مسائل اجرايي با
 

 هاي عضو  وظايف مجمع دولت- گفتار دوم
شود و در گستره زمان نيازمند تحول و تكامـل          نظور و هدف خاصي تأسيس مي     هر سازمان براي م   

زيرا ديوان مرجـع قضـايي و حقـوقي         .  المللي كيفري نيز از اين قاعده مستثني نيست         ديوان بين  ،  است
، لذا جهت پيشبرد اهداف حركـت قـانوني    رسيدگي به جنايات كيفري تشكيل شده است       است كه براي  

، اداري و مالي ديوان را        كمك و مساعدت سازماني سياسي است تا مسائل سياسي         و منطقي نيازمند  
، جلـب همكـاري       ، مباحث مالي    كه توسعه و تدوين مقررات اساسنامه ديوان         بديهي است . تعقيب نمايد 

از جمله مواردي است ... هاي عضو براي همكاري و پيگيري تعهدات دولت يا عدم همكاري كشورها و
 .طلبد متشكل از تمامي اعضاي آن سازمان را مي  يجاد مجمعيكه ضرورت ا

هـاي     تشكيل مجمعي از دولـت     ١١٢اساسنامه ديوان ضمن توجه به اين ضرورت به موجب ماده            
ترين وظـايف مجمـع عبارتنـد         مهم.  بيني كرده و وظايفي نيز براي آن مقرر داشته است           پيش عضو را 

 :از
كميسيون مقدماتي به نحو مقتضي ايجاد كميسيون مقـدماتي         هاي    بررسي و پذيرش توصيه   )  الف 

 از جمله اين تصميمات تهيه و تدوين      . اتخاذ تصميمات لازم براي شروع به كار ديوان است         به منظور 
 .هـاي عضـو اسـت    ، تعريف جنايت تجاوز و ارائه آن به مجمع دولـت  نويس آيين دادرسي و ادله      پيش

 . هاي عضو است ت مجمع دولتزيرا مرجع نهايي نمودن اين مقررا
، دادستان و معاونان او، انتخاب قضات با رأي مخفي در اجلاس              تر از همه انتخاب قضات      مهم)  ب 

اند  ترين رأي را حائز شده نفر از ميان نامزدهايي كه بيش   ١٨گيرد،    هاي عضو صورت مي     دولت مجمع
توانـد     در ضـمن همـين مجمـع مـي         ٤.هاي حاضر انتخـاب خواهنـد شـد         دو سوم آراء دولت     با اكثريت 

                                                 
1. Ibid. Art.112 (6). 
2. Ibid. Art. 112 (7) A/B. 
3. Ibid. Art. 112 (4). 
4. Ibid. Art. 36 (7) A. 
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 دادسـتان و معاونـان وي نيـز توسـط     ١.منظور بررسي صلاحيت داوطلبان تشكيل دهد    كميسيوني به 
 ٢.شوند عضو و با رأي مخفي و اكثريت مطلق آنان انتخاب مي  هاي مجمع دولت

اره ديـوان   ، دادستان و رئيس دفتر در امور مربوط بـه اد            نظارت اداري بر هيأت رئيسه ديوان     )  ج 
المللي دادگستري كه يكي از اركان عمـده سـازمان            المللي كيفري برخلاف ديوان بين      بين  ديوان. است

يك سـازمان مسـتقل اسـت و نيازمنـد نظـارت اداري اسـت كـه ايـن مأموريـت بـه                        ،  ملل متحد است  
مات ها و فعاليت هيأت رئيسه مجمع اقـدا         است تا ضمن بررسي گزارش       كشورهاي عضو محول شده   

هـاي    هـا و فعاليـت      اساس يكي ديگر از وظايف مجمع بررسـي گـزارش           بر همين . مناسب اتخاذ نمايد  
 .هاي ديوان است مناسب در خصوص فعاليت  هيأت رئيسه مجمع و اتخاذ اقدامات

گيري در مورد آن و همچنين اتخـاذ تصـميم در مـورد تغييـر                 بررسي بودجه ديوان و تصميم    ) د 
المللي دادگستري توسط مجمـع عمـومي سـازمان ملـل              همانگونه كه بودجه بين    . ديوان  شمار قضات 

هاي   اي و مالي را به مجمع دولت        مقررات اساسنامه ديوان مباحث بودجه    . گردد  مي  بيني و تعيين    پيش
اي خود را عملي نكند از حـق          دارد، چنانچه دولتي تعهدات بودجه      است و مقرر مي     عضو واگذار كرده  

 ٣.شد خواهدرأي محروم 
عضو، بنـابراين چنانچـه      هاي عضو و غير     اي مربوط به عدم همكاري دولت       بررسي هر مسأله  ) ذ 

ها ملزم به همكاري با ديوان به  عضو منعقد شود اين دولت هاي غير   بين ديوان و دولت      هاي  توافقنامه
 موضـوع را بـه      هـا ديـوان     در صـورت امتنـاع آن     . بيني شده است است     موافقتنامه پيش  نحوي كه در  
نمايد همچنين اگر دولت عضو     هاي عضو جهت اتخاذ تصميمات مقتضي ارسال مي         دولت اطلاع مجمع 
، به درخواست همكاري ديوان ترتيب اثر ندهد موضوع جهت بررسي بـه               برخلاف مقررات    اساسنامه

 ٤.هاي عضو ارجاع خواهد شد دولت  مجمع
هاي عضو از جمله دبيرخانه و اركـان           مجمع دولت  هاي ديوان و    تصويب مسائل مالي و هزينه    ) ر 

 ٥.گردد بيني و تعيين مي هاي عضو در بودجه پيش هاي ديوان توسط مجمع دولت هزينه ، فرعي آن
تـر    حل و فصل اختلافات در مورد تفسير يا تطبيق اين اساسنامه ميان دو دولت عضو يا بيش                ) ز 

 بنـابراين حـل اختلافـات ميـان     ٦. حل نشـده باشـد  سه ماه از شروع آن از طريق مذاكره  كه در عرض  
 . هاي عضو است مقررات اساسنامه نيز به عهده مجمع دولت كشورها درمورد تغيير

 
 
 

المللي كيفري به ابتكار سـازمان        هاي مربوط به تشكيل ديوان بين       كه مقدمات و فعاليت     ه اين ببا توجه   
ان و سـازمان ملـل متحـد از اهميـت قابـل تـوجهي               ، لذا بررسي ارتباط ميان ديو       متحد بوده است    ملل

المللـي كيفـري در دو محـور          در نگاه اول رابطه بين سازمان ملل متحد و ديوان بين           . برخوردار است 
                                                 

1. Ibid. Art. 36 (4) C. 
2. Ibid. Art. 42 (4). 
3. Ibid. Art. 112 (8). 
4. Ibid. Art. 87 (5-7). 
5. Ibid. Arts.4.115 and 113. 
6. Ibid. Art. 119. 
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  نويس اساسنامه طه ديوان با سازمان ملل متحد بر طبق پيش راب- بخش اول

محور اول نقـش و تـأثير سـازمان ملـل در تصـويب اساسـنامه و                 . تواند مورد بررسي قرارگيرد     مي
 .المللي كيفري است مان ملل و ديوان بينميان ساز تشكيل ديوان است و محور ديگر مناسبات

 
 

نويس اوليه اساسنامه اختلاف نظر وجود داشت  در مورد ارتباط ديوان با سازمان ملل متحد در پيش
. نويس اساسنامه مطـرح بـود    همين رابطه دو نظر عمده در ميان گروه كاري براي تدوين پيش            كه در 

بايد جزئي از پيكـره سـازمان ملـل متحـد باشـد و در         ياعتقاد داشتند كه ديوان م     گروه اول از اعضا   
اعتقاد داشتند كه در اين وجود رابطـه بـين ايـن دو ديـوان از اسـتقلال                   ، گروهي ديگر از اعضا      مقابل

المللي و سـازمان ملـل متحـد،          هاي تخصصي بين    سازمان   برخوردار باشد، به همان صورتي كه بين      
، چنين قراردادي را با       ركن فرعي مجمع عمومي       به عنوان يك   قرارداد همكاري وجود دارد، ديوان نيز     

 ١.سازمان ملل متحد منعقد كند
پس از بحث و بررسي فراوان اعضا گروه كاري به نظر واحدي نائل نشدند و تصميم گرفته شـد                    

گيري صـورت     نويس اساسنامه آورده شود تا در مراحل بعدي تصميم           پيش ٢نظر در ماده     تا هر دو  
 .قرار ذيل تنظيم شد  به٢ لذا ماده .پذيرد
 رابطه ديوان با سازمان ملل متحد -٢ماده 

 ). ديوان يك ركن قضايي سازمان ملل متحد است(
 ٢).ديوان به شرح مندرج در اين اساسنامه با سازمان ملل متحد ارتباط برقرار خواهد كرد( 
  كه در گزارش چهـل و ششـمين  الملل  هاي بعدي كميسيون حقوق بين اين اختلاف نظر در بررسي   

، مرتفع شده و پيشـنهاد گـروه دوم يعنـي ايجـاد ارتبـاط از طريـق عقـد                      اجلاسيه خود منعكس است   
الملل به كميته مقدماتي و كنفـرانس         پذيرفته شد و همين پيشنهاد توسط كميسيون حقوق بين         قرارداد

 :نويس مذكور از قرار زير است پيش. ارائه شد  ديپلماتيك رم
اي در خصـوص      هـاي عضـو ايـن اساسـنامه موافقتنامـه           تواند با موافقت دولت     ئيس ديوان مي  ر« 

 ٣.رابطه مناسب بين ديوان و سازمان ملل متحد منعقد نمايد  برقراري
اين پيشنهاد با توجه بـه وجـود مسـائل سياسـي در خصـوص تعيـين چگـونگي رابطـه حقـوقي                        

بنابراين بـا وجـود     . شد  ليت داشت و وارد جزئيات نمي     المللي كيفري ك    متحد و ديوان بين     سازمان ملل 
اي كه بايد بين ايـن دو   ، در خصوص نوع رابطه همكاري بين سازمان ملل و ديوان     شناختن ضرورت 

تـر كـار      باره بيش   موضوع را باز گذاشته بود تا كنفرانس ديپلماتيك رم در اين           سازمان موجود باشد  

                                                 
1. Report of the Intrnational Law C ommission on the Work of its Forty- Fifth Session, 3 
May-23 July, 1993; P. 259. 
2. Ibid. P.255. 
3. See Report of the International Law Commission on the Work of Forty Six Session; op. 
cit, Art. 2 and Also See Report of the Preparatory Committee OP. Cit. Art.2. 



٣٤_______________________________________________________________ 
 

 

 دو ديدگاه مختلف مورد بررسي و مطالعه قـرار          اجا ابتد   در اين  ١.كنند   كرده و ماده روشني را تدوين     
 .گيرد مي

 
 

. گونه كه قبلاً اشاره شد دو پيشنهاد براي ارتبـاط ديـوان بـا سـازمان ملـل متحـد مطـرح بـود                         همان
المللي دادگستري  بود كه ديوان جزئي از پيكره سازمان ملل متحد و مانند ديوان بين پيشنهاد اول اين

 .سازمان ملل متحد شود  ن ركن اصليبه عنوا
توانسـت بـه      در حال حاضر سازمان ملل متحد داراي شش ركن است و ديوان در صـورتي مـي                 

اسـتدلال  . شد  آن اصلاح مي١٠٨هفتم و اصلي ملل متحد درآيد كه منشور براساس ماده        عنوان ركن 
يوان از امتيازاتي از جملـه از نظـر         شود كه د    اين بود كه چنين ارتباطي باعث مي         طرفداران اين نظريه  

از امكانـات اداري و مـالي سـازمان و نيـز ضـمانت اجراهـايي كـه                     اعتبار جهاني و نيز برخورداري    
بيني شده در     المللي كيفري از طريق اعمال مقررات پيش        بين   شوراي امنيت نسبت به تصميمات ديوان     

 ٢.مند گردد ره، به است منشور سازمان ملل خصوصاً فصل هفتم آن آمده
  كننده در جريان اجلاس كميتـه       هاي شركت   اين پيشنهاد بنا به دلايل زير مورد قبول اكثريت دولت          

 . مقدماتي قرار نگرفت
كـه در     ، يعنـي ايـن      ، براي اصلاح منشور يك روش پيچيده و طولاني مقرر شـده اسـت               كه  اول اين  

الاجرا خواهـد شـد كـه بـه تصـويب دو              ي لازم ، اين اصلاحيه زمان     اي   هرگونه اصلاحيه  انجام  صورت
متحد و پنج عضو دائم آن برسد، لذا با توجه به عدم تمايل دو عضو دائم شـوراي          سوم اعضاي ملل  

پـذير نبـوده و اصـلاحات         ، اتخـاذ ايـن تصـميم امكـان          تأسـيس ديـوان    امنيت يعني چين و امريكا، بـا      
 .يدرس نمي  الاجرايي پيشنهادي در منشور به حالت لازم

المللي كيفـري بـه عنـوان ركـن اصـلي       ها نگران اين قضيه بودند كه چنانچه ديوان بين   ثانياً، دولت  
تر شده و به اسـتقلال عمـل          متحد در آيد احتمال دخالت شوراي امنيت در امور آن بيش            سازمان ملل 

 ٣.كرد، لذا با توجه به اين دلايل پيشنهاد فوق تصويب نشد آن لطمه وارد خواهد
 
 

گروه مقابل برخلاف نظر گروه اول كه اعتقاد داشتند ديوان بايد به عنوان يك ركـن اصـلي سـازمان           
المللي كيفري بايد به موجـب يـك معاهـده ايجـاد شـود و                 باشد، معتقد بودند كه ديوان بين      ملل متحد 

                                                 
المللي و جمهوري اسـلامي       ، ديوان كيفري بين     المللي  سازمان ملل متحد و ديوان كيفري بين      ،  ، سعيد   گجهن ميرزايي ي  .١

-٤٩، صـفحه  ١٣٧٨ ،، چـاپ اول   المللـي   ، دفتر مطالعات سياسي و بـين        ارات وزارت امور خارجه   تشت ا ، مركز چاپ و   ايران
٢٤٨ . 

المللـي و   ، ديـوان كيفـري بـين     دادسـتان آن المللـي و نقـش     جايگاه دادسراي ديوان كيفري بـين     ،    ، عباس   اجتهادي. ۲
، ١٣٧٨،    المللـي   ، دفتر مطالعات سياسي و بين       ،مركز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه       تهران،    جمهوري اسلامي ايران  

 . ٢٧١صفحه 

 . ٢٤٨، صفحه  ، سعيد، منبع پيشين گجهن ميرزايي ي.٣

المللي كيفري به عنوان ركـن اصـلي سـازمان ملـل   ديوان بين  - بخش دوم 

  المللي كيفري به عنوان يك ركن مستقل ديوان بين- بخش سوم
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حيت اين پيشنهاد ناشي از اين امر بـود كـه كشـورها صـلا             . سازمان ملل متحد باشد    نهادي خارج از  
المللي كيفري و تحميـل آن بـر كشـورها را قبـول نداشـتند و                  ديوان بين  سازمان ملل براي ايجاد يك    

طـور كـه ذكـر شـد          اند كه ريشه ايـن امـر همـان          خود كرده  » توافق«تشكيل چنين ديواني را منوط به       
ي حاكم از  اعتقاد كامل به جامعه جهاني و نهادها       وابستگي كشورها به حاكميت خود و عدم اعتماد و        

 ١. المللي است بين  جمله سازمان ملل متحد و نفوذ سياست قدرت در مناسبات
 نمودند كه مطرح نمودن ديوان به عنوان يك ركن اصلي سازمان ملل متحد              اين گروه استدلال مي    

، زيرا اين امر مستلزم تغيير در منشور ملل متحد است و رونـد اصـلاح منشـور                  باشد  نميپذير    امكان
ها با اتكاء بر استدلال خود قصد نداشتند كه هر نوع ارتباط بين اين  آن.  پيچيده و طولاني است ربسيا
گونه   كردند همان   نمودند، از جمله پيشنهاد مي      هاي ديگري را ارائه مي      كنند، بلكه راه حل     نوع را نفي   دو

جود دارد، ديوان نيز    المللي و سازمان ملل قراردادهاي همكاري و        تخصصي بين    هاي  كه بين سازمان  
 ٢.، چنين قراردادي را با سازمان ملل منعقد كند مجمع عمومي  به عنوان يك ركن فرعي

اگرچه از نظر اين گروه آنچـه حـائز اهميـت اسـت فقـط اسـتقلال ديـوان در برابـر اعمـال نفـوذ                           
 . بودالمللي مانند سازمان ملل متحد و شوراي امنيت هاي بين بزرگ ونيز سازمان  هاي قدرت

 

                                                 
المللي و جمهوري اسلامي  ، ديوان كيفري بين المللي  كيفري بينارتباط سازمان ملل متحد با ديوان، مسعود،  گماري. ١

 . ٤٤٣، صفحه ١٣٧٨، چاپ اول  وزارت امور خارجه  المللي ، دفتر مطالعات سياسي و بين  ايران
2. Report of the International Law Commission on the Work of its Fprty- Fifty Sesion Op. 
Cit. P.256. 
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گونه كه قبلاً اشاره شد، در خصوص ارتباط ديوان با سازمان متحد دو ديدگاه اساسي مطـرح                  همان
هاي بزرگ سياسـي و اركـان سياسـي سـازمان         به استقلال ديوان در مقابل نفوذ قدرت        بود، گروهي 

يكره سازمان ملـل    دادند و گروه ديگري معتقد بودند كه جزئي از پ           اهميت مي   ملل مانند شوراي امنيت   
مشـروعيت ديـوان و برخـورداري ايـن نهـاد قضـايي از امتيـازات و                  متحد بودن موجب مقبوليـت و     

 ١.گردد مزاياي فراواني مي
بايد ضمن حفظ استقلال      زيرا مي . كنندگان اساسنامه راه دشواري در پيش داشتند        بنابراين تدوين  

نيت به اهميت ارتباط ديوان با سازمان ملل متحد در برابر نفوذ اركان سياسي مانند شوراي ام  ديوان
بـر همـين اسـاس    . شود نيـز توجـه نماينـد    مقبوليت و مشروعيت اين نهاد قضايي نوپا مي        كه موجب 

به نحوي تهيه و تـدوين گـردد كـه ضـمن شناسـايي ارتبـاط ميـان ديـوان و                  مقررات اساسنامه بايد  
اساسـنامه  .  در امـر قضـاوت لطمـه وارد نسـازد          نهاد قضايي   سازمان ملل متحد به استقلال عمل اين      

بـه  )  رم(، در پايتخـت ايتاليـا         سازمان ملل متحد اسـت       هاي  المللي كيفري كه حاصل فعاليت      ديوان بين 
تأسـيس ايـن    . اكثر كشورهاي جهان رسيد    عنوان نهادي مستقل از اركان سازمان ملل متحد به تأييد         

هاي   مستقل خواست اكثريت دولت    ملل و به عنوان يك ركن     ال  نهاد براساس يك معاهده چند جانبه بين      
كنفـرانس ديپلماتيـك رم و در          قبل از برگزاري  .  كنفرانس ديپلماتيك ايتاليا بوده است     كننده در   شركت

كيفري بـه عنـوان يـك      الملل جريان مذاكرات كميته مقدماتي اين اجماع حاصل شده بود كه ديوان بين 
 ٢.همكاري منعقد كند  ن ملل بايد با آن سازمان موافقتنامهركن قضايي مستقل از سازما

المللي و نهادي خـارج از        المللي كيفري از طريق انعقاد يك معاهده چند جانبه بين           اكنون ديوان بين   
ممكن است اين مسأله به همكاري ميان سازمان ملل و ديوان           .  ملل متحد به وجود آمده است       سازمان

 اساسنامه  ٢اين به منظور نحوه ارتباط ميان ديوان و سازمان ملل متحد ماده             بنابر .لطمه وارد سازد  
 :دارد مقرر مي

هـاي عضـو      اي كه بايد به تصويب مجمع دولـت         ديوان با سازمان ملل متحد به موجب موافقتنامه        
 .اساسنامه و سپس به امضاي رئيس ديوان از طرف مجمع برسد، رابطه برقرار خواهد كرد  اين

                                                 
نويس اساسنامه چنانچه ديـوان بـه عنـوان ركـن اصـلي سـازمان ملـل متحـد          كنندگان پيش  اد گروهي از تدوين   به اعتق . ۱

برخورداري از اعتبار جهـاني     : اين مزايا عبارتنداز  . مند باشد   توانست بهره   زير مي   شود از امتيازات و مزاياي      محسوب مي 
اجراهايي كـه بـه موجـب فصـل هفـتم منشـور بـه                  ضمانت مند شدن از    و امكانات اداري و مالي سازمان ملل متحد، بهره        

 .... شوراي امنيت اعطا شده است و

 . ٢٥١، صفحه  ، سعيد، منبع پيشين گجهنميرزاي ي. ۲

   رابطه ديوان با سازمان بر طبق اساسنامه ديوان- بخش چهارم



  ______________________________________________________________٣٧ 
 

 

موضوعي ديوانصلاحيت_ چهارمفصل 

  المللي حقوق درياها كه بـه موجـب   ب اين ماده ديوان مانند مقام بستر درياها و ديوان بين    به موج  
 مأموريـت   ١.نمايـد    حقوق درياها تأسيس شده است موافقتنامه همكاري امضـا مـي           ١٩٨٢كنوانسيون  

نويس ايـن موافقتنامـه بـه موجـب قطعنامـه مصـوب كنفـرانس ديپلماتيـك رم بـه                      تنظيم پيش  تهيه و 
مسلماً در ايـن موافقتنامـه موضـوعاتي ماننـد مسـائل مـالي           .  محول گرديده است     مقدماتيكميسيون  

نحوه مبادله اطلاعات و اسناد و نحوه درخواست مدارك مورد نياز بايد  ٢ديوان با سازمان ملل متحد،    
 ٣.گنجانده شود

 
 

ت هـايي اسـت كـه در صـلاحيت ديـوان اس ـ             منظور از صلاحيت موضوعي ديوان بررسـي موضـوع        
 . توان به طور كلي به چهار دسته زير تقسيم كرد المللي را مي ديوان كيفري بين  صلاحيت

 ٤ صلاحيت موضوعي. ١
 ٥صلاحيت شخصي . ٢
 ٧ و مكاني ٦ صلاحيت زماني. ٣
 ٨ صلاحيت تكميلي. ٤

 
 

هايي پرداخت كه در صلاحيت ديـوان اسـت بـه عبـارت ديگـر                 در اين قسمت بايد به مطالعه موضوع      
المللـي كيفـري بـراي        صلاحيت موضوعي در واقعي تعيين جرائم و جناياتي است كه ديوان بين              بحث

 . ها صالح است آن  رسيدگي به
تعيين صلاحيت موضوعي ديوان از اين جهت ضروري است كه بـه موجـب يكـي از قواعـد بنيـادين                     

اين قاعـده  »  حكم قانونشود مگر به      هيچ عملي جرم نيست و هيچ مجازاتي مقرر نمي        «الملل    بين  حقوق
 منشور ملل متحد راجع به حقوق مدني و سياسـي           ١٥اعلاميه جهاني حقوق بشر و ماده        ١١در ماده   

هـا در تمـام    شده است و تحت عنوان اصـل قـانوني بـودن جـرائم و مجـازات        نيز به رسميت شناخته   
 .  اي برخوردار است ويژه  هاي حقوقي دنيا از جايگاه نظام

، جنايـات     ، جنايات عليـه بشـريت       ترين جرائم از قبيل جنايات جنگي        ك فجيع  -ديوان ب   در اساسنامه   
 ١. صلح و جنايات تجاوز مورد نظر قرار گرفته است  عليه

                                                 
 منشور با سازمان ملـل متحـد موافقتنامـه همكـاري امضـا            ٦٣ و   ٥٧هاي تخصصي ملل متحد به موجب مواد          سازمان. ۱

تنظـيم شـده    المللي حقوق درياها نيز براساس يك موافقتنامه با سـازمان ملـل متحـد         بين اند و همچنين رابطه ديوان      كرده
 .  است

2. A/Conf. 183/9. OP.Cit.Art.115. 
3. Ibid. Art. 87 (6). 
4. Ratione Materia. 
5. Ratione Persone. 
6. Ratione Temporis. 
7. Ratione Loci. 
8. Complementary Jurisdication. 

  صلاحيت موضوعي- بخش اول
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 : اساسنامه ديوان نسبت به جرائم ذيل صلاحيت رسيدگي دارد٥موجب ماده   به
  the crime of genocideجنايات نسل كشي )  الف

   crime against humanityضد بشريت جنايات بر )  ب
  war crimes جنايات جنگي )  ج

در اين بخش ما نيز به      .  تري به جرائم مذكور پرداخته است       تفصيل بيش   اساسنامه يا  ٨ و   ٧ و   ٦مواد  
 پردازيم  جرائم مذكور مي  بررسي

 
  جنايت نسل كشي  - اولمبحث 

  (RAPHAEL LEMKIN) لم كين توسط پرفسور رافائل) ژنوسايد(اصطلاح نسل كشي 
 مطرح شد و هدف از طرح آن بيان اعمالي بود كه هـدفش نـابودي يـك گـروه نـژادي                ١٩٣٣در سال   
الملـل    اجتماعي بوده او اصرار داشت كه اين اعمال بـه عنـوان يـك جنايـت در حقـوق بـين                     مذهبي يا 

 ٢.شناخته شود
جلوگيري «!  كنوانسيون ١٩٤٨ دسامبر   ٩، سازمان ملل متحد در        نجام پس از جنگ جهاني دوم     اسر 
  ٣.را به تصويب رساند»  كشي نسلسركوب جنايت  و

 ٤.  به معني كشتن است" caedere"به معني گروه و واژه " Genus"واژه لاتين 
 

  تعريف جنايات نسل كشي -اول قسمت 
ه شـده اسـت    كنوانسيون جلوگيري و مجازات جنايت نسل كشي به بيان اعمالي پرداخت     ٣و٢در مواد   
كيفـري نيـز    الملـل  در پيش نويس اساسنامه ديـوان بـين     .  كشي محسوب و قابل مجازات است       كه نسل 

 .  كنوانسيون مذكور بود٣و٢شده بود در واقع ادغام مفاد مواد  تعريفي كه ارائه
  كنوانسيون مذكور٢به موجب ماده 

ود كردن تمام يا قسمتي از يـك        شود كه به قصد ناب      نسل كشي به هريك از اعمال زير اطلاق مي        « 
 "قومي ،نژادي يا ديني ارتكاب يابد ، گروه ملي

 ،  قتل اعضاي گروه ) الف
 ، صدمه شديد به تماميت جسماني يا رواني اعضاي گروه)  ب
 قراردادن عمدي گروه در معرض شرايط حياتي كه به زوال مادي ،كلي يا جزئي آن منتهي شود،)  ج
 ور جلوگيري از توليد نسل گروه صورت گيرد،اقداماتي كه به منظ) د
 .انتقال اجباري كودكان يك گروه به گروه ديگر) هـ

                                                                                                                                      
1. MINISTERO DEGLI AFFARISTERI NINC E PACE SENZA GIUSTIZIA; The 
International Criminal Court the Rome Diplimatic Confernce 15 June- 17 July. P.36. 
2. Amnesty International the International Court Maling the Right Choise Part 1, United 
Kigdom, Jaonuary, 1997, P 20. 

 . ١٩٤٨ دسامبر ٩ مجمع عمومي مورخ (  (1.It) ٢٦ A رجوع شود به قطعنامه .۳
 -ترجمه علي كسـمائي     " گيري و مجازات جنايت كشتار گروهي         كنوانسيون پيش " براي اطلاعات بيشتر رجوع شود به        .۴

 .١ صفحه ١٣٧٧ سال -ملل متحد، چاپ اول  تهران مركز اطلاعات سازمان
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چنين بـا     بحث و بررسي زياد با توجه به تجارب تاريخي تشكيل محاكم خاص و هم              نجام پس از  اسر
ون  كنوانسي ٣حذف ماده    نويس قانون جرائم عليه صلح و امنيت بشري ،كنفرانس رم با            پيش  عنايت به 

 ٤نويس قـانون جـرائم عليـه صـلح و امنيـت بشـري را كـه در مـاده                       پيش ١٩ماده  ٢، دقيقاً بند    ١٩٤٨
عنوان   اساسنامه به٦يوگسلاوي سابق نيز لحاظ شده بود در ماده          الملل  اساسنامه دادگاه كيفري بين   
 :دارد اشعار مي   اساسنامه٦ماده .  تعريف نسل كشي پذيرفت

 اين اساسنامه هريك از اعمال مشروحه ذيل اسـت كـه بـه قصـد نـابود       منظور از نسل كشي در    « 
 . يابد ، قومي ،نژادي يا مذهبي از حيث همين عناوين ارتكاب مي قسمتي از يك گروه ملي كردن تمام يا

 ، قتل ارتكاب اعضاي يك گروه)  الف 
 ، ايراد صدمه شديد به سلامت جسمي يا روحي اعضاي يك گروه)  ب 
دن عمدي اعضاي يك گروه در معرض وضعيت زندگي نامناسـبي كـه منتهـي بـه زوال             قراردا)  ج 

 جسمي كلي يا جزئي آن شود، قواي
 .  تناسل يك گروه صورت گيردد ووال اقداماتي كه به منظور جلوگيري از ت- 
 .  انتقال اجباري اطفال يك گروه به گروه ديگر- 
 . محقق شودبنابراين براي تحقق جرم نسل كشي بايد سه شرط 
  ،صورت گيرد»  گروه انساني«آميز عليه يك  اولاً اعمال تعدي 
  ، اساسنامه احصا شده است٦ثانياً اين اعمال از نوع اعمالي باشد كه در ماده  
 .ثالثاً اين اعمال با قصد و منظور خاصي ارتكاب يابد 

 
  شرايط تحقق جرم نسل كشي _قسمت دوم 

تمـام يـك    « اساسـنامه ديـوان از عبـارت         ٦ در مـاده     :  يك گروه انساني   آميز عليه   اعمال تعدي )  الف
، مبهم اسـت چـرا كـه        بخشي از يك گروه   "عبارت  .  استفاده شده است  »  يك گروه  ازبخشي  «يا  »  گروه

افراد يك گروه بايد قرباني اعمال فوق شوند تا جنايت نسل كشي محقق              مشخص نيست چه تعداد از    
 اساسـنامه مقـرر     ٦حتي يك فرد از افراد گروه به نحوي كه در ماده             د اگر گروهي معتقد هستن  . گردد

 به قصد گسيختن رشته حيات يك گـروه صـورت گيـرد             شده است مورد تعدي واقع شود و اين عمل        
چه كه مهم است قصد و نيت مجرم اسـت نـه              آن   از نظر اين عده   .  جنايت نسل كشي تحقق يافته است     

تعـداد قابـل تـوجهي از اعضـاي گـروه            ل عده ديگر معتقدند كه حداقل بايد      در مقاب .   عليه نيجمتعداد  
 ."مورد جنايت واقع شوند تا جنايت نسل كشي محقق گردد

رسد نظر گروه اول يعني كشتن يك فرد از افراد گروه بـه قصـد نـابودي آن گـروه بـا                        نظر مي   به 
 باشـد چـرا كـه گـاهي ممكـن           حاكم بر مقررات با تعريف جنايت نسل كشي سازگارتر         توجه به روح  

المللـي كيفـري روآنـدانيز        ديـوان بـين   . افراد گروه موجب اضمحلال آن شـود       است كشتن يك نفر از    
 و ١آكايزو كشتن يك نفـر را بـه دليـل وابسـتگي قـومي جنايـت         يل  ضمن تأييد اين نظر در قضيه ژان      

                                                 
مجلـه  ، »لـي المل بررسي جنايت نسل كشي و جنايت بر ضد بشريت در اساسنامه ديوان كيفري بين     « ،، ابراهيم   بيگ زاده . ۱

 . ٧٤ صفحه ٧٧تابستان و  ٧٦، زمستان  انتشارات دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، ٢١-٢٢ شماره،تحقيقات حقوقي
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موضـوع  »  گـروه انسـاني   «لـب   ها را در قا     نتوان آن  »ها  قانوني بودن جرائم و مجازات    «همچنين اصل   
بشريت دانسته و در صـلاحيت ديـوان         ها را جنايت برضد     توان جرائم عليه آن      قرارداد اما مي   ٦ماده  

 .قرار داد
 اساسـنامه ذكـر     ٦ لزوم وجود قصد خاص در ارتكاب اعمال ممنوعه در صدر ماده             : قصد خاص )  ب

اي اسـت كـه عـلاوه بـر قصـد عـام بايـد                اعمال مصداق جنايت نسل كشي ماهيتاً به گونه        . شده است 
 ١.جام دهدانها را  يعني قصد نابود كردن گسترده آن  مرتكب با قصد خاص

. جنايت نسل كشي بايد براي نفي حق حيات يك گروه انساني صورت گيرد نه حق حيات يك فرد                  
توانـد    دنبال دارد نمي  ها را به      بمباران اهالي غيرنظامي به هنگام جنگ كه كشتار انبوه انسان           بنابراين

، نژادي يا مـذهبي در        كشي تلقي شود چرا قصد نابودكردن يك گروه ملي          معني نسل   كشتار جمعي به  
 .آن وجود ندارد

شود كه ميزان قصد به خصوص با توجه به وجود سلسله          در اين ارتباط سؤال ديگري مطرح مي       
توانـد    اطلاعي مـي     و مجري به استناد بي     ؟ آيا مأمور    بين مجريان و آمران جنايت چگونه است        مراتب

با توجه بـه تعريـف جنايـت نسـل كشـي شـناخت دقيـق از جزئيـات طـرح و                  . ي يابد يرها   از مجازات 
بنـابراين  .   بلكه قدري آگاهي از هدف نهايي رفتار مجرمانه كافي است نيست  سياست نسل كشي لازم  

لاع از سياسـت و اهـداف مقامـات مـافوق از            توانند بـه بهانـه عـدم اط ـ         نمي  مجريان و مقامات مادون   
بـودن شـرايطي از جملـه جهـل كامـل از اهـداف مـافوق و                   البته بـا جمـع    . مسئوليت جزايي فرار كند   

  ٢.مسئوليت كيفري معاف شود تواند از غيرقانوني بودن دستور مجري و مادون مي
ست كـه همـان قصـد       بنابراين يكي از شرايط تحقق جرم نسل كشي وجود قصد و انگيزه خاص ا              

، نژادي يا مذهبي است كـه ممكـن اسـت             ، قومي   و ريشه كن ساختن حيات يك گروه ملي        نابود كردن 
 .داشته باشد... ، نژادپرستي يا جويي برتري  ريشه در احساسات

  اعمال ممنوعه)  ج
  اساسـنامه ديـوان ذكـر شـده اسـت          ٦اعمال ممنوعه شامل اعمالي است كه در بندهاي مختلف ماده           

 و  د، ممانعـت از توال ـ      ، ايجـاد شـرايط نامسـاعد زيسـتي          لطمه به تماميت جسمي و روحي      ،  شامل قتل 
 .كودكان از يك گروه به گروه ديگر ، انتقال اجباري تناسل

 اساسـنامه   ٦شود اين است كه آيـا فهرسـت منـدرج در مـاده                سؤالي كه در اين ارتباط مطرح مي       
رسد كه با توجه به اصل تغيير مضيق در مسـائل كيفـري و                ر مي به نظ .  دارد يا تمثيلي     جنبه حصري 

بايد گفت فهرست فـوق حصـري اسـت يعنـي جنايـت نسـل كشـي فقـط                   ١٩٤٨سابقه كار كنوانسيون    
رد و موارد ديگر را همانند نابودي فرهنگـي در بـر            يگ  برمي نابودي فيزيكي و بيولوژيكي گروه را در      

 .گيرد نمي
 
 

                                                 
  .BOJ.P.6991 IPC aled troppaR :رجوع شود به. ۱

 .  منبع پيشين،  زاده ابراهيم بيگ. ۲
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  نسل كشي مصاديق جنايت - سومقسمت 
تـوان بـه دو دسـته     كشي را مـي   اساسنامه مصاديق جنايت نسل    ٦با توجه به تعريف مندرج در ماده        

  ١.فيزيكي و جنايات بيولوژيكي تقسيم كرد  جنايات
  جنايات فيزيكي)  الف
 :مشتمل است بر  اساسنامه ديوان راگنجاند كه٦توان سه بنداول ماده وب جنايات فيزيكي ميچارچدر
 ، اعضاي گروه قتل -
 ،  لطمه شديد به تماميت جسمي يا روحي اعضاي گروه-
 قرار دادن عمدي اعضاي گروه در يك شرايط زيستي نامناسب كه منجر به نابودي فيزيكـي كامـل           -

 .گروه شود يا جزئي آن
  جنايات بيولوژيكي)  ب

كه در برگيرنده اقداماتي به  اساسنامه ٦توان به دو بند آخر ماده  در ارتباط با جنايات بيولوژيكي مي
هـا بـا      جداسازي مـردان از زنـان و منـع ازدواج آن          .  اشاره كرد   جلوگيري از توليد نسل است     منظور

و تواند مصاديق جنايات بيولوژيكي باشد        اجباري كودكان با قصد اضمحلال گروه مي         يكديگر انتقال 
گردد بلكه كـافي اسـت يكـي از اعمـال     كشي لازم نيست كه هدف نهايي محقق  نسل  در ارتكاب جنايت 

 .صورت گيرد  فوق براي نابودي گروه
 

   جنايت بر ضد بشريت_ دوممبحث 
الملـل كيفـري    ها و جرائمي است كه در صلاحيت ديـوان بـين     جنايت بر ضد بشريت از ديگر موضوع      

 .از ديگر جرائم جنگي و نسل كشي مجزا بوده و تعريف و شرايط خاص خود را دارد است كه
 

   تعريف جنايت بر ضد بشريت-اول قسمت 
الملل كيفري با توجه به اسناد و سوابق گذشته و همچنين رويه قضـايي تـلاش                 اساسنامه ديوان بين  

 .تعريف به نسبت جامعي را از جنايت بر ضد بشريت ارائه كند كره است تا
 متن اصلي آن دچار تعريف جنايت برضد بشريت از زمان تدوين پيش نويس اساسنامه تا تدوين            

تحولات زيادي شد چنان كه در كميته مقـدماتي برخـي از كشـورها بـه ويـژه كشـور كوبـا                       تغيير و 
تجـاوزات و   . نيز در فهرسـت جنايـات عليـه بشـريت قـرار گيـرد             »  اقتصادي  تحريم«پيشنهاد كرد كه    

 اصلي اساسـنامه   متن٧در نهايت در ماده  . مسائل بحث برانگيز بود    هاي جنسي نيز از ديگر      خشونت
 :  اساسنامه٧براساس ماده .  شده است  به تعريف جنايت بر ضد بشريت پرداخته

هنگامي كه در چـارچوب   . » منظور از جنايات برضد بشريت هر يك از اعمال مشروحه ذيل است           « 
 .گردد حمله گسترده يا سازمان يافته بر ضد يك جمعيت غيرنظامي يا علم به آن حمله ارتكاب مي  يك
 ، قتل)  الف

                                                 
  الملل صورت گرفته است رجوع شود به اين تقسيم بندي توسط كميسيون حقوق بين. ١

RAPPORT Dela CPI 1996.P.JOB. 
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 ، ريشه كن كردن)  ب
 ، به بردگي گرفتن)  ج
 ، تبعيد يا كوچ اجباري يك جمعيت) د
حبس كردن يا ايجاد محروميت شـديد از آزادي جسـماني كـه بـرخلاف قواعـد اساسـي حقـوق                     ) ¨ه

 شود، نجام ميا  الملل بين
 ، شكنجه) و
، عقيم كـردن اجبـاري يـا هـر             اجباري ، حاملگي   ، فحشاي اجباري    گيري جنسي   ، برده   تجاوز جنسي ) ز

 ها، ديگر خشونت جنسي هم سنگ با آن شكل
،   ، فرهنگـي    ، قـومي    ، ملـي    ، نـژادي    تعقيب يا آزار هر گروه يا مجموعه مشخصـي بـه علـل سياسـي              )  ح

جنيست يا علل ديگر در ارتباط با هر يك از اعمال مذكور در اين بند يا هـر جنايـت مشـمول                       ،  مذهبي
 .  الملل غيرمجاز شناخته شده است كه در سراسر جهان به موجب حقوق بين  انصلاحيت ديو

 ، ناپديد كردن اجباري اشخاص)  ط
 ، جنايت تبعيض نژادي)  ي
اعمال غيرانساني مشابه ديگري كه عامداً به قصد ايجاد رنج عظيم يا صدمه شديد به جسم يا به                  )  ك

 .روحي و جسمي صورت پذيرد  سلامت
 

   شرايط تحقق جنايت برضد بشريت- دومقسمت 
  وقوع حمله بر ضد جمعيت غيرنظامي)  الف

 در شق   ٧صورت گيرد ماده    »  حمله برضد جمعيت غيرنظامي   «براي تحقق جنايت برضد بشريت بايد       
منظـور از حملـه برضـد هـر         «:  دارد كه    در تعريف حمله برضد جمعيت غيرنظامي اعلام مي        ٢الف بند 

 برضد هـر جمعيـت      ١اري است مشتمل برچندين عمل از اعمال مذكور در بند           رفت   جمعيت غيرنظامي 
اي    چنـين حملـه    انجـام پيشبرد سياست يك دولت يـا يـك سـازمان بـراي              ايغيرنظامي كه در تعقيب     

»  جمعيت غيرنظامي «و ديگري   »  حمله«عنصر وجود دارد يكي      صورت گرفته باشد در اين شرايط دو      
يتي است كه منجربه آسيب و صدمه رساندن باشد اعـم از ايـن كـه ايـن                  منظور از حمله هرگونه فعال    

در اين جا الزامـاً بـه معنـاي         »  حمله«بنابراين   . اقدام توأم با كاربرد زور يا توأم با اجبار و الزام است           
»  مخاصـمات مسـلحانه  «در خـارج از    تواند   بلكه جنايت برضد بشريت مي       عمليات نظامي نيست   انجام

 .ردهم صورت گي
 پروتكـل   ٥٠مـاده   . شـوند   منظور از جمعيت غيرنظامي نيز افرادي هستند كه نظامي محسوب نمي           

: دارد الملل اشعار مـي   در مورد حمايت از قربانيان مخاصمات مسلحانه بين      ١٩٧٧ژنو مورخ   ١شماره  
ر همچنين حضور افرادي به طور منـزوي د       . گردد  غيرنظامي شامل كليه مردم غيرنظامي مي       جمعيت«

اي به ويژگي غيرنظـامي آن جمعيـت          شوند، لطمه   غيرنظامي كه غيرنظامي محسوب نمي       ميان جمعيت 
 ١.»شود ، جنايت برضد بشريت محسوب مي حمله به اين چنين جمعيتي  بنابراين. كند وارد نمي

                                                 
 . ٨٥، ص  منبع پيشين» ... بررسي جنايت نسل كشي «، ، ابراهيم بيگ زاده. ۱
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  گستردگي يا سازمان يافته بودن حمله)  ب
 برعليـه عـده قابـل تـوجهي از مـردم            منظور گستردگي اين است كـه حملـه بايـد بـه طـور وسـيع و                

سـازمان  «منظـور از    . شوند  گيرد، لذا اقدامات پراكنده حمله گسترده محسوب نمي          غيرنظامي صورت 
حمله بايد براساس يك برنامه تنظيم شده و براي رسيدن به هـدف خاصـي                 نيز اين است كه   »  يافتگي

 .صورت گيرد
علـم بـه    «كافي است اما در هر حال       »  ن يافته بودن  سازما«و  »  گستردگي«وجود يكي از دو معيار       
 ١. و ضروري است  لازم»  حمله

  علم به حمله)  ج
باشد مرتكـب   »  جمعيت غيرنظامي «و برعليه   »  سازمان يافته «و  »  گسترده«علاوه بر اين كه حمله بايد       

د ارتكـاب رفتـار     البته لازم نيست كه ثابت شود مرتكب آگـاهي يـا قص ـ           . به عمل خود باشد      بايد عالم 
 يكي از اعمال مندرج در بنـد اول         انجام بلكه صرف     سازمان يافته را داشته است     مجرمانه گسترده يا  

 .شود عمل فرض شده محسوب مي  كافي است و علم به٧ماده 
 

   مصاديق جنايت برضد بشريت- سومقسمت 
 : عبارتند از اساسنامه ديوان٧ ماده ١مصاديق جنايت بر ضد بشريت با توجه به بند 

  جنايت برضد تماميت جسمي و روحي افراد،-
 ، هاي فردي  جنايت بر ضد آزادي-
 .  ساير اعمال ضد بشري-

 :تواند شامل موارد زير باشد جنايت برضد تماميت جسمي و روحي افراد مي 
 ، قتل. ١
 ، عقلع و قم. ٢
 ، شكنجه. ٣
، مذهبي و     ، فرهنگي   ، قومي   ، ملي   ، نژادي   سيآزار مستمر هر گروه يا هر تجمع مشخص به علل سيا          . ٤

 . جنسي
 :تواند شامل موارد زير باشد هاي فردي نيز مي جنايت بر ضد آزادي 
 ، به بردگي كشاندن)  الف
 ، كوچ يا انتقال اجباري جمعيت)  ب
 ، الملل حبس كردن يا محروميت شديد از آزادي جسماني با نقض قواعد بنيادين حقوق بين)  پ
، عقيم كردن اجباري و هر شكل         ، حاملگي اجباري    ، فاحشگي اجباري    ، بردگي جنسي    تجاوز جنسي )  ت

 ها،  خشونت جنسي مشابه آن ديگر
 ،) ربودن(ناپديد كردن اجباري افراد )  ث

                                                 
   رجوع شود به. ۱

Hand book on the Draft Statute Of International Court 2nd Edition ELSA, 1998, PP. 25-
26. 
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 .آپارتايد)  خ
ها و اصـل تغييـر        با اصل قانوني بودن جرائم و مجازات      »  ساير اعمال ضد بشري   «اگرچه عبارت    

مسائل كيفري سازگاري ندارد، اما اساسنامه با ذكر اين عبارت سعي دارد كه از وجـود خـلا                    مضيق
جلوگيري كند و هرگونه اعمال ضدبشري را قابل مجازات بداند، چرا كه ممكن است                 قانوني در آينده  

بشريت صورت گيرد كه هم اكنون قابل پـيش بينـي نبـوده يـا عنـوان خاصـي                      در آينده اعمالي عليه   
 .داشته باشدن
 

   جنايات جنگي- سوممبحث 
جنايـت  «بعـد از جنـگ جهـاني دوم         .  ، جنايـت جنگـي اسـت        يكي ديگر از جرائم تحت صلاحيت ديوان      

 اساسنامه نورنبرگ و توكيو گنجانده شد و همچنين در اصول تنظيمـي ناشـي               ٥ و   ٦در مواد   » جنگي
ات جنگي برخلاف جنايـات نسـلي كشـي و          جناي. نورنبرگ نيز اين جنايات منظور گرديد        از محاكمات 

است و شامل جنايـات ناشـي از مخاصـمات          »  حقوق بشردوستانه «بشريت مربوط به     جنايات برضد 
 . هاي درگير در مخاصمه مسلحانه است المللي است و مربوط به اتباع طرف بين مسلحانه داخلي و

 
   تعريف جنايات جنگي- اولقسمت 

هـاي چهارگانـه ژنـو        جع به قواعد و عرف جنگ زمينـي و كنوانسـيون           را ١٩٠٧در كنوانسيون لايحه    
هـاي دادگـاه نـورنبرگ و اساسـنامه      ، اساسنامه١٩٩٧ ژوئن  ٨ و پروتكل الحاقي     ١٩٤٩اوت  ١٢مورخ  

و پيش نويس قانون جرائم عليه صلح و        ) ٣ و   ٢مواد  (كيفري براي يوگسلاوي سابق        الملل  دادگاه بين 
 . ت جنگي تعريف شده است،جناي)٢٢ماده (امنيت بشري 

را با توجه به نوع مخاصمه به جنايات ارتكابي »  جنايات جنگي«المللي كيفري  اساسنامه ديوان بين 
المللــي  المللــي و جنايــات ارتكــابي در مخاصــمات مســلحانه غيــربين  مخاصــمات مســلحانه بــين در

 ).  اساسنامه٨ماده (بندي كرده است  تقسيم) داخلي(
 المللي   در مخاصمات مسلحانه بينجنايات جنگي. ١

هـاي چهارگانـه       اساسنامه موارد زير كه نقض جدي كنوانسيون       ٨ ماده   ٢از بند   »  الف«براساس شق   
 . شود در صلاحيت ديوان است و جنايت جنگي محسوب مي) ١٩٤٩  اوت١٢(ژنو 
 ، كشتار عمومي)  الف 
 ، زيست شناختيهاي  ، از جمله آزمايش شكنجه يا رفتار غيرانساني)  ب 
 ، فراهم آوردن موجبات رنج عظيم يا صدمه شديد به جسم يا سلامتي)  پ 
كنـد و بـه صـورت         هاي نظامي آن را توجيه نمي       تخريب و ضبط گسترده اموال كه ضرورت      )   ت 

 ، و خودسرانه اجرا شده است  غيرقانوني
 خـدمت در صـفوف      اجبار اسراي جنگي يا ديگـر اشـخاص مشـمول حمايـت كنوانسـيون بـه               )  ث 

 ، دولت متخاصم  نيروهاي
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محروم كردن عمدي اسراي جنگي يا ديگر اشخاص تحت حمايت كنوانسيون از حـق محاكمـه                )  ح 
 ، و قانوني  عادلانه

 ، تبعيد يا انتقال غيرقانوني يا حبس غيرقانوني)  خ 
 . گيري گروگان)  چ 
هـاي مسـلم      اي فـاحش قـوانين و عـرف       ه ـ  ديگر نقض «: دردا   همين ماده اشعار مي    ٢بند  »  ب«شق   

 : الملل يعني هر يك از اعمال مشروحه ذيل الملل و حاكم بر مخاصمات مسلحانه بين بين  حقوق
هدايت عمدي حملات بر ضد مردم غيرنظامي در كليـت آن يـا برضـد افـراد غيرنظـامي كـه                     )  الف 

 .مستقيم در مخاصمات ندارند مشاركت
 .  اهداف غيرنظاميهدايت عمدي حملات بر ضد)  ب 
اي كـه در      ، مـواد، واحـدها يـا وسـايل نقليـه            هدايت عمدي حملات بر  ضد كاركنان تأسيسات       )  پ 
هاي حفظ صلح به موجب منشـور ملـل متحـد بـه كـار گرفتـه                   رساني بشردوستانه يا مأموريت     كمك
ظـامي بـه موجـب      ها از حمايت برخوردارند كه به غيرنظاميان يـا اهـداف غيرن             آن مادام كه . شوند  مي

 . مخاصمات مسلحانه داده شده است الملل در حقوق بين
اي باعـث تلفـات جـاني يـا آسـيب بـه               اي بـا علـم بـه ايـن كـه چنـين حملـه                 عمدي حمله  انجام)  ث 

خسارت به اهداف غيرنظامي يا آسيب گسترده دراز مدت و شديد بـه محـيط زيسـت                  غيرنظاميان يا 
 . حد استآن بيش از  خواهد شد و اثر نظامي

دفاع بوده و جـزء       هايي كه بي   حمله يا بمباران شهرها، روستاها، مناطق مسكوني يا ساختمان        )  ث 
 .اي كه باشد نظامي نيستند با هر وسيله اهداف

اي بـراي دفـاع    اي كه سلاح خود را بر زمين گذاشـته يـا وسـيله    كشتن يا زخمي كردن رزمنده  )  ح 
 .  استروي اختيار تسليم شده ندارد و از

هـاي متحدالشـكل دشـمن يـا          هـا و لبـاس      ، نشـان    سوءاستفاده از پرچم متاركه جنگ يا پـرچم       )  خ 
هاي ژنو به طوري كه منجر به مرگ يا آسـيب شـديد بـه                 علايم مشخصه كنوانسيون   سازمان ملل يا  
 .اشخاص شود

ز جمعيـت  هـايي ا   اقدام دولت اشـغالگر بـه طـور مسـتقيم يـا غيرمسـتقيم بـراي انتقـال بخـش                   )  چ 
هايي از جمعيت سرزمين      كند يا تبعيد يا انتقال تمام يا بخش         به سرزميني كه اشغال مي      اش  غيرنظامي

 . خارج اين سرزمين  اشغالي در داخل يا به
 ، علمي يـا    ، هنري   ، آموزشي   هايي كه براي مقاصد مذهبي     هدايت عمدي حملات برضد ساختمان    )  ج 

هـا    هاي تجمع بيماران و زخمـي       ها و مكان    ، بيمارستان   ثار تاريخي خيريه اختصاص يافته و حمله به آ      
 .ها اهداف نظامي نباشند بر آن كه آن مكان  مشروط

در معرض نقص بدني يا هر نوع آزمايش پزشكي يا علمي قراردادي اشخاصي كه تحت سلطه                ) د 
د نظـر آن را     ، دندان پزشكي يا بيمارسـتاني شـخص مـور           ديگري هستند كه نه درمان پزشكي      طرف

گيرد و موجب مرگ يا خطر جدي آن شـخص يـا             در جهت منفعت وي صورت مي      كند و نه    توجيه مي 
 .شود اشخاص مي
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 .خائنانه كشتن يا زخمي كردن افرادي كه به دولت يا ارتش يا دشمن تعلق دارند) ذ 
 .اعلان اين مطلب كه به احدي رحم نخواهد شد) ر 
 .هاي جنگي آن را ايجاب كند ر آن كه ضرورتتخريب يا ضبط اموال دشمن مگ) ز 
اعلان اين مطالب كه حقوق و دعاوي اتباع طرف دشمن در هر دادگـاهي منسـوخ يـا غيرقابـل                    ) ژ 

 ) محروميت از حق دادخواهي.( قبول است
 .اجبار اتباع طرف دشمن به شركت در عمليات جنگي برضد كشور خود)  س 
 . آن با زور صورت گرفته باشدغارت شهر يا محلي گرچه غلبه بر)  ش 
 . هاي سمي به كار بردن سم يا سلاح)  ص 
 . ، مواد يا ابزارهاي مشابه ، سمي يا ساير گازها و تمام سيالات استفاده از گازهاي خفه كننده)  ض 
 .شود هايي كه به آساني در بدن انسان منبسط يا پخش مي استفاده از گلوله)  ط 
هاي جنگي كه داراي خاصـيت آسـيب رسـاني            ها و مواد و روش      ا، پرتاب ه  به كار بردن سلاح   )  ظ 

 .شوند حد مي بيش از
 .، به ويژه رفتار موهن و تحقيرآميز تجاوز به كرامت شخص)  ع 
، عقـيم     ، اجبار به فحشـاي اجبـاري حـاملگي اجبـاري            گيري جنسي   ، برده   ارتكاب تجاوز جنسي  )  غ 

 . هاي جنسي اجباري و ساير خشونت  كردن
 . بهره برداري از اشخاص غيرنظامي جهت مصون نگه داشتن نقاط نظامي)  ف 
 . ها، مواد، واحدها و وسايل نقليه پزشكي هدايت عمدي حملات برضد ساختمان)  ق 
هـا از مـوادي كـه         تحميل گرسنگي بر غيرنظاميان به عنوان روش جنگي و محروم كـردن آن            ) هـ 
 . بقايشان ضروري است  براي
ها    سال در نيروهاي مسلح ملي و به كار گرفتن آن          ١٥سيج اجباري يا داوطلبانه كودكان زير       ب) و 
 . كارهاي جنگي در

گردد كـه جنايـات فـوق الـذكر عمـدتاً برمبنـاي اصـل تفكيـك بـين اهـداف نظـامي و                          ملاحظه مي  
نـد و   ا  اصل تناسب بين ابزارهاي مورد استفاده و هدف و ضرورت نظامي احصـا شـده               غيرنظامي و 

 .ممنوعه مرتبط هستند  هاي برخي نيز به سلاح
 اي و هـاي هسـته   متأسفانه با وجود پافشاري كشورهاي عضو نهضت عدم تعهد، ممنوعيت سلاح         

اي ايـن بـود       هاي هسته   استدلال ارائه شده در مورد سلاح     .  شيميايي در اساسنامه منظور نشده است     
 صـراحت ممنـوع نشـده اسـت و رأي مشـورتي ديـوان              ها در هيچ جا بـه بـه         از اين سلاح    كه استفاده 

هـاي شـيميايي نيـز ايـن         در مورد سلاح  .   نيز مؤيد اين ادعا است     ١٩٩٦سال   المللي دادگستري در   بين
 . ممنوعيت هنوز معناي عرفي پيدا نكرده است  استدلال وجود داشت كه اين
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  جنايات جنگي در مخاصمات داخلي. ٢
 اي كه در    عبارت است از مخاصمات مسلحانه    »  المللي يا داخلي   ه غير بين  مخاصمات مسلحان «اصطلاح  

  دهد و شامل جنگ داخلي ميان اعضـاي يـك كنفدراسـيون كشـوري               داخل قلمرو يك كشور روي مي     
، مبـارزات     الحمايـه  ، جنگ ميان كشور حامي و كشورهاي تحت         ميان اعضاي يك اتحاد مشخص      جنگ

، مبارزات مسلحانه عليه اشغال نظامي خارجي و  ه كشورهاي متروپل  تحت استعمار علي     مسلحانه ملل 
هـا در تعيـين       هـاي نژادپرسـت و بـراي اجـراي حقـوق ملـت              مسـلحانه عليـه رژيـم        بالاخره مبارزات 

 ١. سرنوشت خود است
 هـا و اعمـال      هـاي داخلـي همچـون شـورش         هاي آشوب و تنش     بنابراين اين اصطلاح شامل حالت     

الملـل مشـخص نيسـت كـه آيـا قـوانين جنـگ                در حقوق بين  . شود  يا پراكنده نمي  آميز منفرد     خشونت  
هـاي داخلـي هـم اجـرا          در مـورد جنـگ    ... ، اسـرا و     ، افراد بيمـا و مجـروح        حمايت از غيرنظاميان    براي
 شود يا خير؟ مي
اين موضوع در جريان مذاكرات كنفرانس رم براي تدوين اساسنامه ديوان نيز باعث اختلاف نظر        
 .ميان كشورها شد يدشد
هـاي    هاي چهارگانه ژنو كوشش كرده است كه اين مقـررات را بـه جنـگ                 كنوانسيون ٣البته ماده    

 قدم فراتر   ١٩٧٧هاي مذكور مصوب      گسترش دهد و دومين پروتكل الحاقي به كنوانسيون        داخلي نيز 
مسـلحانه دانسـته   المللي تحت مقـررات حقـوق مخاصـمات     داخلي را همانند جنگ بين   گذاشته و جنگ  

 ٢. است
 : چنين مقرر شد٨ ماده ٢بند »  ج«بالاخره پس از بحث و بررسي زياد در شق  
 مشــترك ٣هــاي فــاحش مــاده  ، نقــض المللــي در حالــت وقــوع مخاصــمات مســلحانه غيــر بــين« 

 ژنو يعني هر يك از اعمال ارتكابي زير برضد اشخاصي كه            ١٩٤٩ اوت   ١٢چهارگانه    هاي  كنوانسيون
شـان را     هاي  در كارهاي جنگي ندارند، از جمله افراد نيروهاي مسلح كه سلاح              گونه شركت فعال   هيچ

، حبس يا هـر علـت ديگـري در جنـگ معـاف                ، جراحت   سبب بيماري    اند و كساني كه به      زمين گذاشته 
 .هستند

 ، كنجهرحمانه و ش ، قطع عضو رفتار بي ، جان به ويژه قتل از هر نوع خشونت برضد جسم)  الف 
 تجاوز به كرامت شخص به ويژه رفتار موهن و تحقيرآميز،)  ب 
 ، گروگانگيري)  پ 
هاي اعدام بدون وجود حكم قبلي صادر شده از دادگاهي كه به              صادر كردن احكام و مجازات    )  ث 
هاي قضايي را كه ضرورت آن به طور عام شناخته و             قانوني تشكيل شده است و تمام تضمين       طور

 .تأمين كند   استپذيرفته

                                                 
،  ، دفتـر خـدمات حقـوقي   ٨، مجلـه حقـوقي شـماره       » حقوق جنگ و رفتار با اسيران جنگي      «، محمدرضا،     ضيايي بيگدلي . ۱

 . ١٦٤صفحه 

چـاپ  ، انتشارات جهان معاصر،    ، ترجمه دكتر مهراب داراب پور، تهران      »نوين  الملل  كليات حقوق بين   «،ل، مايك   آكهرست. ٢
 . ٢٦٩-٢٧٠ ، صفحات١٣٧٢،  اول
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 مورد از جرائمي احصا شده است كه نقض فاحش قوانين           ١٢ نيز تعداد    ٨ ماده   ٢بند  ¨» ه«در شق    
الملل و مقررات مندرج در پروتكل دوم الحاقي         هاي قابل اجرا در مخاصمات مسلحانه غيربين        عرف و
 .شوند هاي چهارگانه ژنو محسوب مي كنوانسيون  به
 

  قق جنايت جنگي شرايط تح- دومقسمت 
 :شرايط لازم براي تحقق جنايت جنگي عبارتند از

الملـل يـا داخلـي صـورت گيـرد در غيـر ايـن                جنايت بايد در حين مخاصـمه مسـلحانه بـين         )  الف 
 .شود جنايت جنگي نبوده و جنايت برضد بشريت محسوب مي صورت

آميـز پراكنـده و       خشـونت عمل ارتكابي بايد نقض فاحش و گسترده مقررات باشد لـذا اعمـال              )  ب 
 .شود جنايت جنگي محسوب نمي منفرد

اعمال ارتكابي بايد در قالب يك برنامـه و سياسـت عمـومي باشـد ايـن شـرط بيـانگر عنصـر               )  ج 
 . آگاهي نسبت به آثار عمل ارتكابي است معنوي جرم و

 
   مصاديق جنايت جنگي- سومقسمت 

 جنايت تجاوز)  الف
سازمان ملل متحـد و  » قطعنامه تعريف تجاوز«مللي تعريف شده است يكي   ال در دو سند بين   » تجاوز«

 .» قانون جرائم عليه صلح و امنيت بشري«پيش نويس   ديگري
كاربرد نيروي مسلح توسط يـك دولـت        « قطعنامه سازمان ملل متحد تجاوز عبارت از         ١در ماده    
هاي مغـاير بـا       ربرد آن از ديگر راه    حاكميت تماميت ارضي يا استقلال سياسي دولت ديگر يا كا            عليه

 .»متحد منشور ملل
 : قطعنامه عبارتند از٣مصاديق تجاوز طبق ماده  

 ،  اشغال نظامي ناشي از حمله حتي به صورت موقت-
  انضمام سرزمين كشور ديگر يا بخشي از آن به خاك خود با توسل به زور،-
  بمباران سرزمين يك كشور،-
 ، يا سواحل يك كشور توسط نيروهاي مسلح محاصره دريايي بنادر -
 ، دريايي و ناوگان دريايي و هوايي غيرنظامي يك كشور، ، هوايي نيروهاي زميني  حمله زميني به-
 استفاده از نيروهاي نظامي اعزامي برخلاف شرايط پيش بيني شـده در موافقتنامـه منعقـده بـا            -

 ، انقضاي مدت اعتبار موافقتنامهخارج نكردن نيروهاي نظامي پس از  كشور ميزبان يا
 ،  اجازه براي استفاده از خاك كشوري توسط كشور ديگر براي تعرض به كشور ثالث-
 عمليـات  انجام اعزام نيروهاي مسلح منظم و نيروهاي نامنظم يا مزدور از سوي كشوري براي          -

 كشور ديگر، مسلحانه در



  ______________________________________________________________٤٩ 
 

 

 منشـور  ٢٩ازمان ملل متحـد برطبـق مـاده     هرگونه اعمال ديگري كه به تشخيص شوراي امنيت س        -
 ١.اعمال تجاوزكارانه محسوب شود ملل متحد،

نيـز تجـاوز و تهديـد بـه         »  قانون جرائم عليه صلح و امنيت بشري      « پيش نويس    ١٦ و   ١٥در مواد    
 . تعريف شده است تجاوز

 مقـرر  ٥اده  م ـ٢، فقـط در بنـد    را تعريف نكـرده اسـت  » تجاوز«الملل كيفري   اساسنامه ديوان بين   
 و  ١٢١ديوان زماني در مورد جنايت تجاوز اعمال صلاحيت خواهد كـرد كـه مطـابق مـواد                  «:دارد  مي
مربوط به آن شامل تعريف اين جنايـت و تعيـين شـروطي كـه ديـوان بـه موجـب آن                       ، مقررات ١٢٣

 اعمال صلاحيت خواهد كرد، تصويب شده باشد اين مقررات بايد هماهنگ بـا              درخصوص اين جنايت  
 .ملل متحد باشد مقررات مربوط در منشور

 ٢٢اين كميسيون اولين جلسـه خـود را در          . اين مأموريت برعهده كميسيون مقدماتي گذاشته شد       
 . جهت بررسي موضوع تعريف تجاوز برگزار نمود١٩٩٩ فوريه

ترين مشكل و مانع در تعريف تجاوز چگونگي مرزبندي بـين مقـررات اساسـنامه و مقـررات        مهم 
 . ملل متحد درخصوص صلاحيت شوراي امنيت در احراز تجاوز است شورمن

 اساسنامه ديوان صـلاحيت رسـيدگي بـه جـرم تجـاوز را              ٥ ماده   ٢در حال حاضر براساس بند       
ممكن است شوراي امنيت سازمان ملل متحد براساس اختيارات خود به موجب فصل هفتم         ندارد، اما 

 ٢٥گي به آن را به ديوان ارجاع كند چرا كه بـه موجـب مـاده                تجاوز را احراز و رسيد     منشور جنايت 
 .پذيرش و اجراي تصميمات شوراي امنيت هستند منشور كليه كشورها ملزم به

 
 المللي بر جرم تجاوز  شرايط احتمالي اعمال صلاحيت ديوان كيفري بين) ب

 : و عبارتند ازالمللي و شوراي امنيت مرتبط بوده  اين شرايط با رابطه ديوان كيفري بين
پرداختن به اين موضوع كه شوراي امنيت چه نقشي در اعمال صلاحيت ديوان بر جرم تجاوز ايفا . ١

 خواهد كرد؟ 
تعيين اين موضوع كه در صورت عدم احراز تجاوز توسط شوراي امنيت يا امتناع ايـن شـورا در            . ٢

  توان انجام داد؟ احراز جنايت تجاوز، چه اقدامي مي
 احراز تجاوز توسط شـوراي امنيـت از نظـر وقـوع تجـاوز از سـوي يـك دولـت بـر اعمـال                تأثير. ٣

  صلاحيت ديوان كيفري نسبت به اين جرم چه خواهد بود
.  اساسنامه ديـوان مـورد تأكيـد قـرار گرفتـه اسـت             ٥نكته اين كه اين موضوع در بند دوم ماده           

هماهنـگ بـا اساسـنامه ديـوان كيفـري          همچنين هر گونه تعريفي از تجـاوز در ايـن اساسـنامه بايـد               
  :المللي باشد و لذا موارد ذيل را مد نظر قرار دهد بين

 

                                                 
الملل دانشـكده حقـوق و علـوم          ، مركز مطالعات عالي بين    » الملل  مفهوم تجاوز در حقوق بين     «، و ديگران  ،مصفا، نسرين . ۱

 . ١٣٢-١٥١، ص ١٣٦٠، اسفند سياسي دانشگاه تهران
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اولاً پرداختن به اين موضوع كه اصل صلاحيت تكميلي ديوان و قابل پذيرش بودن شـكايات در             
 ثانيـاً پـرداختن بـه رابطـه     ١ اين خصوص در رابطه با جرم تجـاوز چگونـه قابـل احـراز خواهـدبود؟            

قابـل اجـرا بـودن    ) Ne bis in Idem(تجاوز و اصل قضيه محكـوم بهـا   جرم يت ديوان بر صلاح
 اشـاره   ٨ و   ٧ و   ٦ كه فقط بـه جنايـات مشـمول مـواد            ٢٠) ٣(استثنائات نسبت به جنايت تجاوز ماده       

همچنين بايد توجه داشت كه هر تعريف احتمالي از جرم تجاوز بايداصول كلـي حقـوقي                . كرده است 
لمللي را مدنظر قرار دهد به طوري كه لازم است در هر گونه تعريفي از جـرم تجـاوز در                    ا  كيفري بين 

اي بين تعريف جرم تجاوز با مـواد مـرتبط بـا اصـول كلـي                  المللي رابطه   اساسنامه ديوان كيفري بين   
 : المللي كيفري مندرج هستند عبارتند از حقوق بين

 )٢٢ماده  (Nullum Crimen sine legeاصل قانوني بودن جرم . ١
  )٢٣ماده  (Nullu Nullum poena sin legeاصل قانوني بودن مجازات . ٢
 Non-retroactivity rationeعدم عطـف بـه ماسـبق شـدن مبنـاي شخصـي بـودن جـرم         . ٣

persone)  ٢٤ماده(  
 )٢٥ماده  ( Individual Criminal responsibilityمسئوليت كيفري فردي . ٤
 )٢٩ماده  (Non-applicability of statute of limitations زمان عدم اعمال اصل مرور. ٥

نكته اين كه جايگاه جرم تجاوز بايد در سند نهايي آيين دادرسي و ادله اثبات دعـوي مشـخص                    
 . گردد و تفاسير مختلفي كه در كميسيون مقدماتي مطرح گرديده را نيز نبايد از نظر دور داشت

اي در خصوص تعريف جرم تجـاوز كـه بنـا بـه      المللي هيچ ماده ندر اساسنامه ديوان كيفري بي    
. رود وجـود نـدارد   المللي به شمار مـي      ترين جرائم عليه صلح و امنيت بين        المللي عظيم   جامعه بين نظر  

هاي انجام گرفته براي تعريف تجاوز نمايـانگر آن اسـت كـه پروسـه تعريـف،                   پيشينه تاريخي تلاش  
اين . حقوقي نيست و تا حدودي موانع سياسي بر سر آن سايه افكنده استاي كاملاً تكنيكي و  پروسه

المللـي را بـه       ز يك قرن است كـه عـزم مـذاكره كننـدگان بـين             و تعريف تجا  عدرحالي است كه موضو   
 . چالش كشانيده است

المللي صلاحيت ديـوان از نظـر فـردي محـدود بـه تعيـين                 براساس اساسنامه ديوان كيفري بين     
 دولتـي، آن چنـان      يالمللي در حوزه مسـئوليت      بنابراين ديوان كيفري بين   . ري افراد است  مسئوليت كيف 

لذا براساس استنباطي كه از اين ماهيت . كند وارد نخواهد شد   المللي عمل مي    كه ديوان دادگستري بين   
المللـي را بايـد در        توان داشت تعريف تجاوز به منظور اساسـنامه ديـوان كيفـري بـين               اساسنامه مي 

المللي كه قابل     حوزه حقوق كيفري قابل تسري به افراد جستجو كرد نه درحوزه حقوق مسئوليت بين             
 . المللي است تسري به اشخاص بين

تجاوز داراي  . شود  جا شروع مي    اعمال صلاحيت ديوان از اين    و  مشكل اصلي در تعريف تجاوز       
المللـي متمـايز      ان كيفـري بـين    هايي است كه آن را از سـاير جـرائم داخـل در صـلاحيت ديـو                  ويژگي

                                                 
المللي مـورد تأييـد و    ديوان كيفري بين اساسنامه ١٩ تا ١٢و مواد ١اصل صلاحيت تكميلي در مقدمه اساسنامه وماده  . ١

 . توجه واقع شده است
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تجـاوز عملـي اسـت      . سازد و آن اين است كه تجاوز جرمي نيست كه توسـط افـراد اتفـاق بيفتـد                   مي
 . قابل ارتكاب خواهد بود) اي از اعمال مجموعه(طريق جمعي از غيرقانوني كه تنها 

تفاوت بـين مسـئوليت دولـت ومسـئوليت فـردي در خصـوص تجـاوز بـه خـوبي در كارهـاي                        
نويس كه جرائم عليه صـلح        الملل و در طرح مسئوليت دولت از يك طرف و پيش            ميسيون حقوق بين  ك

اند جرم تجـاوز را قانونمنـد         هر دوي اين سندها كوشيده    . و امنيت بشري از سوي ديگر متجلي است       
المللـي    المللي است كه موجـب تحقـق مسـئوليت بـين            در طرح مسئوليت دولت تجاوز جرمي بين      . كنند
نويس كه جرائم صلح و امنيت بشـري، تجـاوز جـرم عليـه صـلح اسـت كـه                      شود و در طرح پيش     مي

 . موجب تحقق مسئوليت فردي افراد است
المللي ارجـاع گـردد       تواند به طور مستقيم به ديوان كيفري بين         ي حد ذاته، نمي    ف بنابراين تجاوز،  

بت بـه افـراد غايـب    نس ـ) Ration Personae(چرا كه در ايـن صـورت عنصـر صـلاحيت فـردي      
 . خواهدبود

 نورنبرگ و توكيو نيز جرم تجاوز را تحت عنوان جرم عليه صلح اعـلام  ينويسندگان منشورها  
اين تعبير از تعريف تجاوز به صورت يك متن يا يك واقعيت حقوقي كه براساس آن توصيف          . كردند

. جايي تجاوز تعريـف نشـد  دهد فاصله داشت و لذا در  مشخصي از آنچه تجاوز است را به دست مي       
و   گرفتنـد،    آن تحت تعقيب قضايي قـرار مـي        مرتكبانالمللي را به خود گرفت كه         لكن عنوان جرمي بين   

 . شدند بالاخره محاكمه و مجازات مي
المللـي چگـونگي تنظـيم رابطـه و           شكل اساسي در راه تعريف تجاوز در قالب ديوان كيفري بين           

 .  و شوراي امنيت در خصوص تعيين عمل تجاوز بوده استالمللي عملكرد ديوان كيفري بين
 اساسـنامه   ١٦ و   ١٣ و   ٥المللي و شـوراي امنيـت در مـواد            به طور كلي رابطه ديوان كيفري بين       

 اساسـنامه   ٥اشاره به اين رابطه در پاراگراف دوم از مـاده           . المللي بيان شده است     ديوان كيفري بين  
اعمال صـلاحيت ديـوان كيفـري در خصـوص جـرم            «گويد    ميديوان صريح نيست لكن در جايي كه        

به طور ضمني شوراي امنيت مد . هماهنگ با مقررات مربوطه در منشور ملل متحد باشد» تجاوز بايد
 منشور ملـل متحـد   ١٠٣المللي ملهم از ماده       اين بند از اساسنامه ديوان كيفري بين      . گيرد  نظر قرار مي  

. شـود   شان اولويت قايل مـي      از منشور در مقايسه با ساير تعهدات      ها ناشي     است كه به تعهدات دولت    
بـراين اسـاس شـوراي    .  مقام ممتازي در ارتباط بـا تجـاوز دارد    ٣٩از منظر منشور ملل متحد، ماده       

چـه شـورا بـه     چنـان . هـا را برعهـده دارد   امنيت مسئوليت تعيين ارتكاب عمـل تجـاوز توسـط دولـت      
المللـي   در اين صورت ديـوان كيفـري بـين   . اوز را شناسايي كندمسئوليت خود عمل كند و دولت متج  

 و  هقادر خواهد بود كه افراد را به دليل نقش خود در ارتكاب عمل تجاوز دولت موردتعقيب قـرار داد                  
  :دهد در اين وضعيت دو حالت رخ مي. محاكمه كند

 ايـن سـناريو      ديوان موضوع رابررسي كرده و افراد مرتكـب بـه تجـاوز را محكـوم كنـد،                ) الف
 .  فرض ممكن خواهد بودينتر ال ايده
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ديوان موضوع را بررسي كرده لكن هيچ ارتباطي بين عمل تجاوز دولت و مسئوليت كيفري               ) ب
افراد تشخيص ندهد، اين سناريو ديوان كيفري را در چالشي مستقيم با شوراي امنيت قـرار خواهـد                  

 . داد
كنيم كه تجاوز در آن به   كه ما در جهاني زندگي مياز نظر دور داشتنبايد شايان ذكر است،  

شود ولي  المللي مرتباً نقض مي  و اصول و هنجارهاي حقوق بشر دوستانه بيندپيوند وقوع مي
 .شوند ي به پاي ميز محاكمه كشانيده نميلالمل  اين جنايت فجيع بينمرتكبان

 
   بي رحمانهها و وسايل وحشيانه و جنايات ناشي از به كارگيري روش)  ج

هاي ممنـوع     هاي غيرمتعارف و زائد در استفاده از تسليحات و سلاح           منظور همان به كارگيري روش    
،   ، شـكنجه و رفتـار غيرانسـاني         آورد كشـتار عمـدي      بلايا و مصائب زايدي را به وجود مـي           است كه 
ميايي و سـاير    هاي سـمي و شـي       هاي انفجاري و سلاح     شناختي استفاده از گلوله     هاي زيست   آزمايش

 .تواند مصاديق اين جنايت باشد مي مواردي كه قبلاً ذكر شد
 
  ها و وسايل خائنانه و ناجوانمردانه جنايات ناشي از روش)  د

منظور به كار بردن حيله و نامردي براي به اشتباه افكندن دشـمن و ايـراد ضـربه ناجوانمردانـه بـه                 
 . استفاده از علايم سازمان ملل متحدسوءاستفاده از پرچم متاركه جنگ و  دولت مثل

 
  هاي با قدرت تخريب وسيع جنايات ناشي از سلاح. ١

سـازند مثـل بمبـاران        شناسند بلكه همه را نابود مـي        غيرنظامي نمي  ها معمولاً نظامي و     اين نوع سلاح  
 روستاها شهرها و

 
 

لاحيت دارد؟ منظور از صلاحيت شخصي ديوان اين است كـه ديـوان نسـبت بـه چـه اشخاصـي ص ـ           
شود هـم شـامل اشـخاص         يك مفهوم عام است كه هم شامل اشخاص حقيقي مي         »  شخص«  اصطلاح
 . حقوقي

المللي  هاي بين   ها و سازمان    الملل عموماً اشخاص حقوقي هستند كه شامل دولت        تابعان حقوق بين   
وضوع حقـوق   شود، افراد و اشخاص حقيقي نيز در مواردي استثنايي م           هاي آزاديبخش مي    نهضت و

الملـل بـه ويـژه بـا تشـكيل ديـوان كيفـري                هستند كه البته با پيشرفت و توسعه حقوق بـين            الملل بين
 .اند الملل واقع شده موضوع حقوق بين الملل مستقيماً بين
در اين قسمت سؤال اساسي اين است كه آيا صلاحيت ديوان فقـط نسـبت بـه اشـخاص حقيقـي                       

 گيرد؟ را نيز در برمي)  المللي هاي بين و سازمانها  دولت(اشخاص حقوقي  است يا
 
 

 صلاحيت شخصي- بخش دوم
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 ها نظريه)  مبحث اول
،  الملـل قـرار نخواهنـد گرفـت     برخي معتقدند كه هيچ گاه اشخاص حقيقي موضوع تعهدات حقوق بـين         

الملل است و اين كشورها هسـتند        محاكمه و مجازات تنها نتيجه نقض يكي از تعهدات حقوق بين           زيرا
گيرنـد، اشـخاص حقيقـي تنهـا          المللي قرار مـي    ، موضوع تعهدات بين     يالملل دات بين موجب معاه  كه به 

المللـي وجـود    به علاوه آن كه در حقيقت جرم بـين        . شوند  طور غيرمستقيم از اين تعهدات متأثر مي        به
الملل اسـت نـه      شود، جرمي تحت حقوق بين      الملل تعريف مي   جرمي كه در يك معاهده بين        ندارد يعني 

المللـي را براسـاس مـوازين خـاص خـود            اي بين   هرگاه كشوري معاهده  .  الملل حقوق بين  عليهجرمي  
الملل تبديل به يـك جـرم بـا ماهيـت            دهد همان جرم با ماهيت بين       خود قرار مي    جزئي از قانون داخلي   

سته  قانون مدني كشور ما معاهدات را در حكم قانون داخلي دان       ٩ماده    به عنوان مثال  . شود  داخلي مي 
كند، در واقع قانون ايران را نقض         معاهده خاصي را نقض مي      است بنابراين وقتي شخص يا كشوري     

صلاحيت محاكمه و مجازات آن فـرد را دارنـد، البتـه ناگفتـه                 هاي كيفري ايران    ، لذا دادگاه    كرده است 
اكمـه و   هاي هيچ كشوري حـق مح       كشورها دادگاه    نماند كه براساس اصل حاكميت و اصل مصونيت       
 .صدور حكم عليه كشور ديگر و اركان آن را ندارند

الملل و تعهـدات ناشـي از آن هسـتند و            بنابراين از نظر اين عده فقط كشورها موضوع حقوق بين          
الملـل نيسـتند     در حيطه قوانين داخلي كشور متبوع خود قرار داشته و موضوع حقوق بـين                افراد فقط 

كشـورها  صلاحيت داخلـي    ي مرتكب جرمي شوند در چارچوب       اشخاص حقيق  برطبق اين نظريه اگر   
محاكمه و مجازات هستند و اگر كشـوري مرتكـب جرمـي مثـل جـرم                   ها قابل   آنصلاحيت جهاني   يا  

 .  و مقررات منشور ملل متحد قابل رسيدگي استadhoc هاي خاص تجاوز شود در قالب دادگاه
الملـل و تعهـدات ناشـي از آن      اصل حقـوق بـين    اي ديگر براين اعتقادند كه موضوع         در مقابل عده   

شود كـه در   اگر نقاب از چهره كشور ما كنار زده شود، مشخص مي         . اشخاص حقيقي هستند   افراد و 
، اين اشخاص و افراد حقيقي هستند كـه بـا             الملل  هاي بين   حقوقي كشورها و سازمان    وراي شخصيت 

كشـور چيـزي    . المللـي هسـتند     ليف بين استخوان و تفكر خود موضوع حقوق و تكا        گوشت و خون و   
افراد و حاكميت كشور در دست افراد و اشـخاص حقيقـي اسـت و اصـولاً                  اي از   نيست جز مجموعه  

حقيقي صـورت   اشخاص  الملل عموماً توسط      جرائم بين . كشور  قابل اجرا است نه بر     فردمجازات بر   
هـا   ها و برنامه ريزي و سياست... ، يي، هواپيما ربا   دريايي   ، دزدي   گيرد جرائمي چون كشتار جمعي      مي

 .حاكميت كشور را در دست دارند  آيد كه نيز توسط اشخاص حقيقي ديگري به عمل مي
 

  مقررات اساسنامه ديوان)  مبحث دوم
 :دارد  مقرر مي٢٥اساسنامه ديوان در بند يك ماده 

 .»  داشتديوان مطابق اين اساسنامه نسبت به جرائم اشخاص حقيقي صلاحيت خواهد«
 .  نيز چنين آمده است٢در بند  
هر كس مرتكب يكي از جرائمي كه در صلاحيت ديوان است بشود به طور فردي مسـئول اسـت               « 

 .»اين اساسنامه مجازات خواهد شد  و مطابق
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 :  چنين مقرر شده است٤در بند  
ه اسـت تـأثيري بـر       هيچ يك از مقررات مربوط به مسئوليت كيفري افراد كه در اين اساسـنامه آمـد               «

گردد كه ديـوان در عـين         بنابراين ملاحظه مي  »  الملل نخواهد داشت    دولت مطابق حقوق بين     مسئوليت
المللي كشورها را پذيرفته است صلاحيت خود را محدود به مسـئوليت              كيفري بين    حالي كه مسئوليت  

فقـط بـه محاكمـه افـراد     هـا نـدارد و    ، لذا ديـوان كـاري بـه دولـت     كرده است    كيفري اشخاص حقيقي  
تـوان گفـت اميـد        شود تا حدي كه مـي       اساسنامه محسوب مي    ترين نقض   اين مسأله بزرگ  . پردازد  مي

انـد بـه      المللي بـوده    الملل براي حفظ نظم بين      قضايي بين  كساني را كه در آرزوي تأسيس يك محكمه       
 . يأس تبديل كرده است

انـد كـه روزي يـك          حقوق بشر در اين آرزو بـوده       الملل و طرفداران    بسياري از علماي حقوق بين     
الملل كه اجراي عـدالت را در بخـش حقـوقي برعهـده دارد                قضايي مثل ديوان دادگستري بين       محكمه

حفظ نظم را در بخش كيفري برعهـده گيـرد و بـه محاكمـه و مجـازات كشـورهايي                     اجراي عدالت و  
رسـد كـه هنـوز         ند، اما متأسفانه به نظـر مـي       كن  حقوق بشر را نقض مي     الملل و   بپردازد كه حقوق بين   

ها از وجود يك محكمه كيفـري مقتـدر و            خود و ترس آن      وابستگي كشورها به حاكميت و منافع ملي      
المللـي نسـبت بـه محاكمـه و مجـازات كشـورها        بـين   فراملي مانع از آن شده است كه ديوان كيفـري       

 .صلاحيت داشته باشد
ديـوان زمـاني در مـورد       «:   اساسـنامه چنـين آمـده اسـت        ٥ ماده   ٢به همين دليل است كه در بند         

 مقررات مربوط بـه آن شـامل        ١٢٣ و   ١٢١اعمال صلاحيت خواهد كرد كه مطابق مواد         جنايت تجاوز 
تعيين شروطي كه ديوان به موجب آن در خصوص اين جنايت اعمال صلاحيت              تعريف اين جنايت و   

 بايد هماهنگ با مقررات مربـوط در منشـور ملـل متحـد              اين مقررات . باشد   خواهد كرد تصويب شده   
 .»باشد
اين كه صلاحيت ديوان در مورد تجاوز به بعد موكول شده است به ايـن دليـل اسـت كـه عمومـاً               
كننـدگان و تصـويب كننـدگان اساسـنامه بـه             گيرد و تـدوين     توسط كشورها صورت مي    تجاوز جرم

ديـوان نسـبت بـه رسـيدگي بـه جـرائم كشـورها              تمـايلي بـراي پـذيرش صـلاحيت          الذكر دلايل فوق 
الملل به ويژه بعـد       ها درخصوص بين    الملل دولت   مسئوليت كيفري بين     البته ناگفته نماند كه   . اند  نداشته

 . صورت ناقص اجرا شده است  از جنگ جهاني دوم شناسايي و به
 

 ها  المللي دولت مسئوليت كيفري بين)  مبحث سوم
مـورد اشـخاص حقيقـي     الملـل كيفـري فقـط در     ذكر شد اساسنامه ديوان بـين همان طور كه قبلاً نيز 

بنابراين ديوان نسبت بـه مسـئوليت كيفـري سـاير تابعـان حقـوق               .  ديوان را پذيرفته است    صلاحيت
المللي صلاحيت ندارد امـا ايـن بـدان معنـا نيسـت كـه در                  هاي بين   و سازمان  الملل يعني كشورها    بين

المللي مسئوليت كيفري ندارنـد بلكـه بـرعكس مسـئوليت             هاي بين   سازمان  و الملل كشورها   حقوق بين 
 اما نهادها و قواعـد و        الملل شناخته شده است     الملل در حقوق بين     بين هاي  كيفري كشورها و سازمان   

 .مقررات لازم در مورد آن وجود ندارد
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نظـم عمـومي   «ن مفهـوم  و بـه تبـع آ  »  الملـل  جامعه بين«بيش از يك قرن است كه با ظهور مفهوم         
مسئوليت حقوقي كشورها شناسايي شده و نهاد لازم و مقررات لازم نيز تشكيل و تـدوين                » الملل  بين

المللي مرجع تظلمـات حقـوقي كشـورها عليـه يكـديگر اسـت                 چنانكه ديوان دادگستري بين     شده است 
،    به پذيرش كشورها است    نيز اين است كه صلاحيت آن نيز اختياري و منوط           اگرچه ايراد وارد بر آن    

ها هنوز نهاد لازم و ضروري بر رسيدگي بـه مسـئوليت       كيفري دولت  اما علي رغم پذيرش مسئوليت    
المللي بود    المللي به وجود نيامده است تنها اميد ديوان كيفري بين           هاي بين   كيفري كشورها و سازمان   

 .يرفته نشدالملل پذ هاي بين سازمان كه صلاحيت آن هم نسبت به كشورها و
المللي به ويژه منشور ملـل متحـد و سـازمان ملـل               اما در چارچوب ساير مقررات و نهادهاي بين        

، بدين صورت كه براساس مقررات        قواعد و مقررات لازم و نهادهاي لازم پيش بيني شده است           متحد
ه مخـاطره   الملـل را ب ـ     متحد به ويژه فصل هفتم آن چنان چه كشوري صلح و امنيـت بـين                منشور ملل 

اقدامات نظامي و غيرنظامي لازم را عليه آن كشـور بـه عمـل خواهـد آورد امـا             اندازد شوراي امنيت  
 : امنيت يك نهاد سياسي است نه قضايي اين در حالي است كه  ايراد وارده اين است كه شوراي

وجب قـانون  ها بايد به م اولاً جرم و رسيدگي به آن براساس اصل قانوني بودن جرائم و مجازات     
 .باشد
ثانياً اثبات جرم و اعمال مجازات بايد توسـط يـك محكمـه قضـايي صـورت گيـرد نـه يـك نهـاد                    

 . سياسي
به همين دليل است كه شوراي امنيت در مواردي اقدام به تأسيس و تشكيل محكمه كيفري موقتي           

ايـد گفـت يـك محكمـه         همانند دادگاه كيفري در يوگسلاوي سابق اما در اين مـورد نيـز ب               است   كرده
تجربـه ثابـت كـرده اسـت كـه          . وجود خود وامدار و البته يـك نهـاد سياسـي باشـد             قضايي نبايد در  

 ١.خوبي نيستند هاي موقت مكانيسم مؤثر و دادگاه
الملل است و وظايف و حيطه اختيارات آن بايد محدود بـه شناسـايي       شوراي امنيت يك پليس بين     

. باشد نه اين كه خود جرم را تشخيص و خود نيز اعمال مجازات كندجرم به محكمه قضايي       و اعلام 
علت اصلي ايـن كـه جامعـه جهـاني موفـق بـه              .  حكومت نظامي در داخل كشورها است        اين امر شبيه  

شـود نفـوذ قـدرت و سياسـت در            المللي فراملي و مافوق كشورها نمي       كيفري بين  تشكيل يك محكمه  
 . حقوق است

 اساسنامه با تعريف جرم تجاوز و تعيين شـروط آن ديـوان             ٥ ماده   ٢ بند   اميد است كه براساس    
 .الملل كشورها را پيدا كند ترين جرم بين ترين و فجيع رسيدگي به مهم  صلاحيت

 
 
 

در اين قسمت منظور اين است كه قلمرو صلاحيت ديوان به لحاظ مكـاني تـا بـه كجاسـت و در چـه                        
 . داشتصلاحيت رسيدگي خواهد   زماني ديوان

                                                 
 . ١٩٩٨ ، ماه مي الملل گزارش كميته حقوقدانان براي بررسي تأسيس ديوان كيفري بين. ۱

  صلاحيت مكاني و زماني- بخش سوم
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  قلمرو مكاني صلاحيت ديوان)  مبحث اول
قلمرو صلاحيت ديوان به لحاظ مكاني بستگي دارد به اين كه ارجـاع شـكايت چگونـه و توسـط چـه                      

 : دارد  اساسنامه ديوان چنين مقرر مي١٣در اين ارتباط ماده . ديوان صورت گيرد ركني به
ت خود را نسـبت بـه جنايـات مـذكور در            تواند مطابق مقررات اين اساسنامه صلاحي       ديوان مي « 
 : چه اعمال كند، چنان)٥(ماده 
رسـد ارتكـاب يافتـه        يك دولت عضو وضعيتي را كه در آن يك يا چند جنايت به نظـر مـي                )  الف 

 . به دادستان ارجاع كند١٤موجب ماده  است به
ب يافتـه اسـت     رسد ارتكـا     امنيت وضعيتي را كه در آن يك يا چند جنايت به نظر مي             يشورا)  ب 

 . منشور ملل متحد به دادستان ارجاع كند٧موجب فصل  به
 . در مورد آن جنايت شروع كرده باشد١٥دادستان تحقيقاتي را كه به موجب ماده )  ج 
 . بنابراين در مورد صلاحيت مكاني ديوان دو حالت قابل تصور است 
اع كرده باشد در اين گونه موارد اگر يك دولت عضو يا دادستان وضعيتي را به ديوان ارج       )  يك 

،   ديوان مبتني بر قاعده صلاحيت سرزميني يا قاعده صلاحيت شخصي نسبت به اتباع است               صلاحيت
 . صلاحيت ديوان رضايت كشور محل وقوع جرم يا كشور متبوع متهم ضروري است لذا جهت اعمال

اشد كـه در ايـن صـورت        ممكن است شوراي امنيت يك وضعيت را به ديوان ارجاع كرده ب           ) دو 
) چه عضـو و چـه غيرعضـو       (ا  هشمولي دارد لذا در سرزمين همه كشور       ديوان جنبه جهان    صلاحيت

خواهد بود، در اين حالت اعمال صلاحيت ديوان مستلزم جلب رضايت كشـور محـل                 داراي صلاحيت 
 . متبوع متهم نيست وقوع جرم يا كشور

 
  قلمرو زماني صلاحيت ديوان)  مبحث دوم

 :دارد  اساسنامه مقرر مي١١ ديوان ماده ،صوص قلمرو زماني صلاحيتدرخ
ديوان تنها نسبت به جرايمـي صـلاحيت دارد كـه بعـد از لازم الاجـرا شـدن ايـن اساسـنامه                       . ١ 

 .باشد ارتكاب يافته
اگر دولتي پس از لازم الاجرا شدن ايـن اساسـنامه عضـو آن شـود ديـوان فقـط نسـبت بـه                        . ٢ 

كند كه پس از لازم الاجرا شدن اساسـنامه در مـورد آن دولـت ارتكـاب                   حيت مي صلا  جناياتي اعمال 
مبنـي بـر پـذيرش اعمـال         (١٢ مـاده    ٣اي بـه موجـب بنـد          دولـت اعلاميـه     مگر آن كه آن   . يافته باشند 

 .داده باشد)  صلاحيت ديوان
 :دارد  اساسنامه مقرر مي٢٩البته لازم به ذكر است كه ماده  
. » مشـمول مـرور زمـان نخواهنـد شـد           ها در صلاحيت ديوان است      به آن جرايمي كه رسيدگي    « 

ممكن است با استفاده از ماده مذكور صلاحيت ديـوان بـه جـرايم ارتكـابي در قبـل از لازم                      بنابراين
 .نيز تسري پيدا كند الاجرا شدن اساسنامه
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همين نگراني  .  بودند در زمان تدوين اساسنامه ديوان بسياري از كشورها نگران صلاحيت ملي خود           
شد كه از بسياري جهات صلاحيت ديوان محدود شـود از جملـه ايـن كـه صـلاحيت ديـوان در           باعث

المللـي حتـي    نه همه جرائم بـين » Core crimes«، » المللي ترين جرائم بين مهم«نهايت محدودشد به 
نـين در نهايـت     در صـلاحيت ديـوان قـرار نگرفـت و همچ          » مواد مخـدر  «و  » تروريسم«جرائمي چون   

 بـه عنـوان جـايگزين       هن ـ المللـي پذيرفتـه شـد       صلاحيت محاكم بـين      صلاحيت ديوان به عنوان مكمل    
كيفري در صورتي به رسيدگي خواهـد پرداخـت كـه محـاكم                المللي  ديوان بين .  صلاحيت محاكم ملي  

ست كه از آن به     مذكور رسيدگي كنند اين همان چيزي ا         ملي صلاحيتدار نخواهند يا نتوانند به جرائم      
 .شود مي ياد»  اصل تكميلي بودن صلاحيت ديوان«عنوان 

 
 فلسفه وجودي اصل تكميلي بودن صلاحيت ديوان و مفهوم آن )  مبحث اول

در .  هـا اسـت     علت پذيرش اصل تكميلي بودن صلاحيت ديوان وجـود تعـارض در صـلاحيت دادگـاه               
المللـي تعـارض      ملي يك كشور و محـاكم بـين       موارد بين محاكم ملي در كشور يا محاكم          بسياري از 

عمومـاً كشـورها در اعمـال صـلاحيت خـود دو معيـار را مـدنظر قـرار                   . آيـد   مي صلاحيت به وجود  
صلاحيت كشورها و ديگري اصل اعمال صلاحيت بر همـه اتبـاع    يكي اصل سرزميني بودن   . دهند  مي

كننـد كـه نـه در سـرزمين            مـي  جرائمي اعمال صلاحيت   البته در مواردي كشورها در مورد     و  كشور  
 .جرائم عليه امنيت ملي كشور ها همانند ها ارتكاب يافته است و نه توسط اتباع آن آن

المللـي طرفـداران برتـري حقـوق          در تعارض بين صلاحيت محاكم ملي با صلاحيت محاكم بـين           
مقـدم بـر صـلاحيت      المللـي برتـر و        بر حقوق داخلي براين اعتقادند كه صلاحيت محاكم بين           الملل  بين

طرفداران اصل حاكميت كشورها معتقدند كه صلاحيت ملي محاكم كشورها مقدم  محاكم ملي است و 
 . المللي است بين  بر صلاحيت محاكم

هايي پـيش بينـي      البته در بسياري از مواردي درخصوص حل تعارض صلاحيت محاكم راه حل            
 صلاحيت محـاكم ملـي كشـورها در         ١١ و   ١٠چنان كه در منشور دادگاه نورنبرگ در مواد          شود  مي

هاي جنايتكار به رسميت شناخته شده بود در اساسنامه دادگاه يوگسـلاوي              گروه محاكم اشخاص و  
الملـل برتـر و داراي    به صراحت تصريح شده بود كه رسيدگي در دادگـاه بـين    و دادگاه رواندا نيز به    

 : يوگسلاوياساسنامه دادگاه ٩ ماده ٢ به موجب بند  اولويت است
اي از رسـيدگي       در هـر مرحلـه       مقدم به صلاحيت محاكم ملي اسـت        المللي  صلاحيت دادگاه بين  « 
هاي ملي بخواهد كه مطابق بـا اساسـنامه حاضـر و قواعـد         تواند رسماً از دادگاه     المللي مي   بين دادگاه

 .» كندالمللي واگذار  رسيدگي را به دادگاه بين المللي دادگاه بين دادرسي و ادله
المللي برعكس به بـه صـراحت بـه تكميلـي بـودن صـلاحيت                 اما در اساسنامه ديوان كيفري بين      

 . صلاحيت محاكم ملي اشاره شده است ديوان نسبت به
 :  اساسنامه چنين آمده است١٧ ماده ١در بند  

 تكميليصلاحيت - بخش چهارم
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ت  ديوان در موارد زيـر موضـوعي را كـه غيرقابـل رسـيدگي اس ـ          ١ و ماده    ٤با توجه به بند     . ١ 
 .اعلام خواهد كرد

در صورتي كه دولت صلاحيتدار در حال رسيدگي به موضوع باشد مگر اين كه مايـل يـا                  )  الف 
 .تحقيق و تعقيب نباشد قادر به

در حالتي كه دولت صلاحيتدار درخصوص موضوع قرار منع پيگرد صادر كـرده باشـد در                )  ب 
 .ايي نباشداين تصميم ناشي از عدم تمايل يا عدم توان  صورتي كه

در صورتي كه شخص مورد نظر قبلاً تحت پيگرد قـرار گرفتـه و محاكمـه و مجـازات شـده                     )  ج 
 .باشد
 اما   المللي است   رسيدگي به موضوع در محاكم ملي مقدم بر محاكم بين         »  ب«و  »  الف«در بندهاي    
را شـروع   كشور مربوط به تشخيص ديوان مايل يا قادر بـه رسـيدگي نباشـد ديـوان رسـيدگي                    اگر

، ديوان رسيدگي مجدد نخواهـد        نيز برمبناي اصل عدم جواز محاكمه مضاعف      »  ج«خواهد كرد در بند   
 .كرد

بنابراين صلاحيت محاكم ملي به لحاظ ذاتي و ماهوي مقـدم بـر صـلاحيت ديـوان نيسـت بلكـه             
 ١. رسيدگي در محاكم ملي مقدم بر رسيدگي در ديوان است صرفاً

 
  ال صلاحيت تكميلي ديوانشرايط اعم)  مبحث دوم

يـا  مايل  شرط اساسي اعمال صلاحيت ديوان به صورت تكميلي اين است كه دولت صلاحيتدار فعلي               
 . اعمال صلاحيت نباشد و تشخيص اين امر برعهده ديوان است   بهقادر
 :  اساسنامه١٩ ماده ١مطابق بند  
. رضه شده اسـت صـلاحيت دارد     ديوان بايد اطمينان حاصل كند نسبت به موضوعي كه به او ع            
 .» تصميم بگيرد١٧تواند رأساً نسبت به قابل پذيرش بودن موضوعي بر طبق ماده  مي ديوان
صـالح در تشـخيص   »  صلاحيت در تعيين صـلاحيت «بنابراين اولاً ديوان براساس قاعده قديمي      

ل و قـادر بـه اعمـال    تواند تصميم بگيرد كه آيا دولت صلاحيتدار ملـي ماي ـ     خود بوده و مي     صلاحيت
 خير؟ صلاحيت خود است يا

)  ب(البته اين تصميم ديوان از سوي دولت صلاحيتدار قابل اعتراض است و اين امـر در بخـش                    
 .  مقرر شده است١٩ ماده٢بند 

 
 مفهوم دولت غيرمايل يا غيرقادر)  مبحث سوم

 . غيرقادر ذكر شده است اساسنامه معيارهايي براي تشخيص دولت غيرمايل و ١٧ ماده ٢در بند 

                                                 
المللـي   ، انتشارات دفتر مطالعات سياسي و بين» المللي صلاحيت تكميلي ديوان كيفري بين  «،، محمد جواد    شريعت باقري . ۱

  .٨٥ ، ص خارجه اموروزارت 
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 » المللي كيفري قابليت پذيرش دعوي و معاضدت قضايي در ديوان بين «-پنجمفصل 

  المللي كيفري قابليت پذيرش دعوي در ديوان بين- بخش اول

گيري در مورد عدم تمايل دولتي در رسيدگي به موضوعي خاص ديوان بايد               به منظور تصميم  « 
 ملاحظه كند كه آيا يك يـا چنـد مـورد از              الملل  اصول دادرسي شناخته شده در حقوق بين        با توجه به  

 دارد يا خير؟ شرايط زير وجود
 است يا تصميم ملـي بـه ايـن منظـور            انجام يا در دست      شده انجامرسيدگي به اين منظور     )  الف 

است كه شخص مورد نظر را از مسئوليت كيفـري در قبـال جنايـات داخـل در صـلاحيت              اتخاذ شده 
 مصون نگاه دارد،٥ديوان مذكور در ماده 

تأخيري غيرقابل توجيه در رسيدگي وجود داشته است كه با توجه به اوضـاع و احـوال بـا                   )  ب 
 ،عدالت نسبت به شخص مورد نظر مغايرت دارد  قصد اجراي

 به طور مستقل يا بيطرفانه نبوده و به نحوي صورت           انجام شده يا در دست      انجامرسيدگي  )  ج 
 .گيرد كه در آن شرايط با قصد اجراي عدالت نسبت به شخص مورد نظر مغايرت دارد مي گرفته يا

اشـتن شـخص از مسـئوليت كيفـري يـا           بنابراين چنانچه هدف دولت صلاحيتدار مصون نگـه د         
 دهد از نظر    انجاميا تأخيري غيرقابل توجيه در رسيدگي داشته يا رسيدگي طرفدارانه            باشد  مجازات

غيرمايل يا غيرقادر به رسيدگي تلقي خواهد شد البته تشـخيص مـوارد مـذكور توسـط                   ديوان دولت 
 نـه براسـاس       صورت خواهد گرفـت    الملل  دادرسي شناخته شده در حقوق بين       ديوان براساس اصول  
به عنوان مثال ممكن است تأخير در رسيدگي از نظر مقـررات            .  رسيدگي كننده  مقررات داخلي كشور  
الملـل غيرقابـل توجيـه        پذير باشد اما از نظر اصول دادرسي حقوق بـين           توجيه   كشور رسيدگي كننده  

 .باشد
 به وابستگي كشورها به جزم حاكميت و         خلاصه كلام اين است كه با توجه        در پايان اين قسمت    

الملل برعهده محاكم كيفري داخلي       خود، هنوز مسئوليت اصلي تعقيب جرائم و جنايات بين         منافع ملي 
اي براي تضمين عدالت و سدي براي فرار  الملل مكمل محاكم داخلي و ذخيره كيفري بين است و ديوان
 . چنگال عدالت است جنايتكاران از

 
 
 
 

 » صلاحيت«مفهوم قابليت پذيرش دعوي و تفاوت آن با مفهوم :   اولگفتار
 در.  المللـي كيفـري اسـت       هاي خاص آيين دادرسي ديوان بين        يكي از ويژگي   ١» قابليت پذيرش دعوي  «

اطمينان حاصل كند نسبت بـه موضـوعي        «اساسنامه ديوان تصريح شده است كه ديوان نه تنها بايد           
نسبت به قابل پذيرش بودن موضوعي «بلكه علاوه بر آن » حيت داردعرضه شده است صلا كه به او

 ٢.تصميم كند اخذ» رأساً

                                                 
1. Admissibility of a Case Before ICC. 
2. Art. 19 (1). 
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 و  ١» صـلاحيت ديـوان   «علي رغم ارتباط تنگاتنگش با موضـوع        »  قابليت پذيرش دعوي  «اصطلاح   
 از نظر مـاهوي كـاملاً از آن جـدا بـوده و يـك مفهـوم مسـتقلي را                      شدنش در ابتداي دادرسي      مطرح

مورد صلاحيت همان گونه كه قبلاً بيـان شـد صـلاحيت ديـوان نـاظر بـر وجـود                     در. دهد  يتشكيل م 
 مثلاً  ٣. اساسنامه را دارد   ٥ارتكاب يافتن جنايات احصا شده در ماده          است كه حكايت از    ٢» وضعيتي«

جنايت عليه بشريت يا وضـعيت روانـدا در مـورد جنايـت نسـل           وضعيت يوگسلاوي سابق در مورد    
المللـي كيفـري      توانند مبناي صلاحيت ديوان بـين       كه مي  هايي هستند  ها همگي وضعيت    نكشي و كه اي   

 .باشند
شود نه يك وضعيت كلي بلكه يك موضوع خاص      اما از آن جايي كه موضوعي تسليم ديوان مي         
، اين مطلب هم بايد از سـوي          از سوي ديوان  »  صلاحيت« لذا علاوه بر احراز       وضعيت كلي است    از آن 
،   را دارد يـا نـه     »  قابليت پـذيرش  «شود كه آيا اين موضوع خاص تسليم شده به ديوان              بررسي ديوان

  بيان خواهد شد، هر موضوع خاص قابل پـذيرش از سـوي ديـوان نيسـت             گونه كه بعداً    چرا كه همان  
 .بتواند در ديوان مورد پذيرش قرار گيرد بلكه بايد حائز شرايطي باشد تا

  ضعيت يوگسلاوي سابق راجع بـه ارتكـاب يـافتن جنايـات عليـه بشـريت               يعني مثلاً در مورد و     
كند چرا كه يكي از مبـاني صـلاحيتي ايـن              اساسنامه صلاحيت رسيدگي پيدا مي     ٥ماده    ديوان مطابق 

ها و شـايد صـدها         اما از آن جايي كه در اين وضعيت ده          جنايت عليه بشريت است     ديوان رسيدگي به  
هاي مطرح شده در ديوان هـم هـر           مكن است اتفاق افتاده باشد و موضوع      م  مورد جنايت عليه بشريت   

را »  قابليـت پـذيرش دعـوي     «است كه نياز به طي تشريفات مربوط بـه            هاي خاص   يك از اين موضوع   
را بـه خصـوص در آيـين دادرسـي          »  قابليـت پـذيرش دعـوي     «و»  صلاحيت«دارند لذا اين دو مفهوم      

 ٤.كيفري بايد از يكديگر تفكيك كرد
المللـي كيفـري      در ديوان بين  »  قابليت پذيرش دعوي  «و  »  صلاحيت«بنابراين در مورد دو مفهوم       
گفت كه امكان دارد ديوان در مورد يك وضعيتي صـلاحيت رسـيدگي داشـته باشـد امـا در                      توان  مي

شود به دليل عـدم وجـود شـرايط مـورد      خاص كه مربوط به همان وضعيت هم مي      مورد يك پرونده  
 .ديوان را نداشته باشد  قابليت پذيرش درنياز

 
   سابقه پديداري مفهوم قابليت پذيرش_ گفتار دوم

المللـي كيفـري بـود        الملل هم كه راجع بـه اساسـنامه ديـوان بـين             در طرح نهايي كميسيون حقوق بين     
يس نو  طرح پيش٣٥ مطابق ماده ٥.منفك شده بود»  صلاحيت«از مفهوم »  قابليت پذيرش دعوي«مفهوم

                                                 
1. jurisdiction 
2. Situation 
3. Art.5 

المللـي و جمهـوري اسـلامي     ، ديـوان كيفـري بـين    المللي ، قابليت پذيرش دعوي در ديوان كيفري بين       ، سيدحسين   عنايت. ۴
 . ٩٧-٩٨، صص ١٣٧٨،  ، تهرانوزارت امور خارجه  المللي سياسي و بين ، دفتر مطالعات ايران

5. Report of the International Law Commission on the Work of its Forty Sixth, 2 May 22 July 
1994 (A, 94,10): Draft Staute for an International Criminal Court.  
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 به مجمع عمومي سازمان ملل تسليم شد، سه عامل بـه عنـوان موجبـات                ١٩٩٤در سال     كميسيون كه 
 : المللي كيفري احصا شده بود كه به ترتيب عبارت بودند از دعوي در ديوان بين عدم قابليت پذيرش

 جريان رسيدگي دعوي در دادگاه داخلي يك كشور،. ١
 ، امر مختومه. ٢
 ١. عدم اهميت دعوي. ٣

 :شود ، مطالب ذيل استنباط مي  طرح پيش نويس٣٥از ماده 
در عين حالي كه شروط قابليت پذيرش دعوي از شروط مربوط به صلاحيت جـدا هسـتند        )  الف 
تفسـير كميسـيون از مـاده       . شوند  جمله مقدمات مربوط به احراز صلاحيت ديوان محسوب مي         اما از 
 : نظر فوق است  هم مؤيد٣٥

دهد با توجه به بعضي شرايط خاص آيا يـك شـكايت معـين قابـل                 يوان اجازه مي   به د  ٣٥ماده  « 
مـورد بررسـي    »  صـلاحيت «هست يا نه و بدين ترتيب قابليت پذيرش دعوي جداي از مسأله              پذيرش

 ٢.شود مي قرار گرفته و اجرا
شرايط مربوط به عدم قابليت پذيرش دعوي فقط وابسـته بـه قاعـده تكميلـي بـودن ديـوان                    )  ب 
 بـا اهـداف     ٣٥تواند ناظر بر مـواردي هـم باشـد كـه طـرح دعـوي بـه تصـريح مـاده                        مي   بلكه  نيست

تـرين جنايـت مـورد اهتمـام          فجيـع «اساسنامه هماهنگي ندارد چراكه ديوان فقط بـراي رسـيدگي بـه             
 ٣. ايجاد شده است»  المللي بين

ي بـه عنـوان يكـي از        قاعـده تكميل ـ  كـه   اي از نمايندگان كشـورها درخواسـت كـرده بودنـد              عده 
صلاحيت مورد توجه قرار گيرد و تشريفات مربوط به نحوه اسـتناد بـه آن هـم بـه طـور                       معيارهاي

تواننـد بـه      هاي عضو يا واجد صلاحيت كه مي        طور متهم يا متهمين و دولت       شفافي بيان شود و همين    
ائـه كننـد و ديـوان هـم بتوانـد      اطلاعات مورد نياز را براي ديوان ار  قاعده تكميلي استناد كنند بتوانند    

دادسـتان هـم بتوانـد      . ترافعي هم داشته باشد تشكيل دهد       جلسه رسيدگي به اين موضوع را كه جنبه       
 ٤.توقيف متهم اتخاذ كند اقدامات احتياطي براي حفظ ادله جرم يا بازداشت و

 بسـيار   ٣٥ قلمـرو مـاده       كه   بعضي از نمايندگان هم در كميسيون مقدماتي پيشنهاد كرده بودند          
آن فقط شامل تصميمات محاكم يك كشور در عدم تعقيب متهم جرائم            »  الف«مثلاً بند    محدود است و  

اي به احكام ديگر مقامات داخلي مثل موقوفي تعقيب يا تبرئه يـا تقاضـاي                 اشاره شود و   المللي مي   بين
 . غيره نكرده است استرداد يا معاضدت قضايي و

 نمايندگان هم پيشنهاد داده بودند كه ديوان نبايد صلاحيت خـود را اعمـال كنـد                 بعضي ديگر از   
 ٥.هيچ دادگاه داخلي اقدام به رسيدگي به آن موضوع نكرده باشد  مگر اين كه

                                                 
1. Ibid.p. 105. 
2. Ibid. p. 105. 

 ويس اساسنامه   طرح پيش ن٣٥ماده . ۳
4. Report of the I.L,C,A/51,P.37. 
5. Ibid.p. 38. 
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به ماهيـت   »  عدم اهميت قضيه  «نماينده يك كشور هم اظهار داشته بود كه چون عامل مربوط به              
توانـد از جملـه    د اعتراض مقدماتي محسوب شود و بنـابراين نمـي  توان شود لذا نمي   مربوط مي  دعوي

 .عدم قابليت پذيرش محسوب شود عوامل مربوط به
اي ديگر از نمايندگان هم پيشنهاد كردند در موردي كه مقامات دولتي بـه صـلاحيت ديـوان                    عده 

 از محـاكم داخلـي      تواند به اين دليل كه پرونده همزمـان در يكـي            اند متهم شخصاً نمي     نكرده اعتراض
 .قاعده تكميلي ديوان استناد كند  مطرح است به

اي  دچـار تغييـرات عمـده   ) ١٩٩٨ ژانويـه  ١٩-٣٠( در اجلاس غيررسمي زاتفن هلند      ٣٥متن ماده    
 اساسـنامه   ١٩ و   ١٧ جايگزين شدند كه خيلي نزديك به مـواد فعلـي            ١٢ و   ١١جاي آن مواد      شد و به  

، قسمت عمده مواد     در نيويورك ) ١٩٩٨ آوريل   ٣ مارس تا    ١٦(قدماتي  جلسه كميته م    در آخرين . بودند
 :اساسنامه تدوين شد  فعلي١٩ و ١٨ و ١٧

الملل هم با ايـن نظـر موافـق بودنـد كـه قابليـت پـذيرش                   اي از اعضاي كميسيون حقوق بين       عده 
وط بـه   مستقل از موضوع صلاحيت مدنظر قـرار گيـرد بلكـه بايـد همـراه بـا مـواد مرب ـ                    دعوي نبايد 

امـا بعـد از جلسـات متعـددي نماينـده           . طرح پيش نـويس آورده شـود      ٢١ و   ٢٠صلاحيت يعني مواد    
 مطـرح   ١٩٩٥المللي كيفري     اختصاصي تأسيس ديوان بين      كه قبلاً در كميته    L.25امريكا با ارائه سند     

 مـواد  ١.شد اساسنامه تنظيم ١٩ و ١٨، ١٧مواد فعلي   تغييرات و اصلاحات در نهايت     انجامشده بود و    
رابطه بين محاكم كيفري داخلي كشورها را         بيني كرده است كه      اساسنامه تشريفاتي را پيش    ١٩ تا   ١٧

 .كند بودن ديوان را تسهيل مي ل با ديوان مزبور تنظيم كرده و به عبارت ديگر اجراي قاعده تكمي
 

   تشريفات مربوط به قابليت پذيرش دعوي در ديوان_ گفتار سوم
شكايات مبتني بر   :   تشريفات مربوط به قابليت پذيرش دعوي در ديوان        انجام مربوط به    شروط)  الف
 :المللي كيفري بايد داراي شرايط ذيل هستند قابليت پذيرش دعوي در ديوان بين  عدم

در اين گونه از موارد چون      . شاكي بايد يا يك دولت عضو اساسنامه يا دادستان ديوان باشد          . ١ 
 لذا بايد اين امر      يا شخصي ديوان برمبناي رضايت مفروض كشور ذي نفع است         سرزميني    صلاحيت

 ٢. ، خواهان اعمال صلاحيت بر متهم يا متهمان مورد نظر نيست دادگاه داخلي احراز شود كه هيچ
اي از سـوي شـوراي امنيـت          شود كه اگر پرونـده      با توجه به شرط فوق اين مطلب مشخص مي         

 تسليم شده باشد موضوع قابليت پذيرش دعوي در اين جا ديگـر مطـرح               متحد به ديوان    سازمان ملل 
 .شود نمي

اساس مستدلي براي شروع تحقيق وجود داشته باشد كه تشخيص اين امر هـم بـا دادسـتان       . ٢ 
 تا بدين وسيله شكايات بي اساس نتوانـد مـانع            اين شرط به اين خاطر مطرح شده است        . ديوان است 

 ٣. تشريفات گرددانجام
  مراحل تشريفات مربوط به قابليت پذيرش دعوي)  ب

                                                 
 . ١٠٦ تا ١٠٢ صص ن منبع،  هما، ، سيدحسين عنايت. ۱

2. Art. 19 (s) (7). 
3. Art.18 (1),15 (3). 
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المللي كيفري در مورد تشريفات قابليت پذيرش دعوي چهار مرحله را پيش بيني  اساسنامه ديوان بين
 : است  كرده
 :هايي كه معمولاً واجد صلاحيتند اعلام ثبت شكايت توسط دادستان به دولت. ١ 
هـايي كـه بـا توجـه بـه            هاي عضـو و دولـت        به كليه دولت   دادستان بايد ... «: ١ بند   ١٨طبق ماده    

 را  ] ثبـت شـكايت   [كنند اين تصميم      معمولاً بر جنايات مورد نظر اعمال صلاحيت مي        اطلاعات موجود 
ها اعلام نمايد و در صورتي        تواند مراتب را به صورت محرمانه به آن دولت          مي  دادستان. اعلام نمايد 

عات را براي حفاظـت از اشـخاص يـا جلـوگيري از نـابودي ادلـه يـا                   اطلا  كه دادستان محرمانه بودن   
 ١.»كند محدود نمايد تواند اطلاعاتي را كه ارسال مي بداند مي جلوگيري از اختصاص اشخاص لازم

اند به اين صورت كـه         انتقاد به عمل آورده    ١٨اي از حقوقدانان نسبت به اين قسمت از ماده            عده 
رمانه باعث سوءاستفاده براي مداخله دادستان در امور داخلي كشورها          اطلاعات به صورت مح      ارائه

 ٢.المللي شود ها در امر اطلاع نيافتن از تعقيب جنايات بين تساوي دولت و نيز عدم
مهلت يك ماهه براي اعلام تحقيقات دادگاه داخلي و تعويق تحقيق دادستان ديوان مطابق بنـد            . ٢ 

تواند بـه ديـوان اطـلاع دهـد كـه از              ه از دريافت اعلاميه هر دولتي مي      در فاصله يك ما   «: ١٨  از ماده  ٢
كشور ديگر در حدود صلاحيت قضايي نسبت به اعمالي كه مشمول جنايات منـدرج   اتباع خود يا تبعه   

 يـا    ها مرتبط اسـت مشـغول تحقيـق اسـت           اطلاعات موجود در اعلاميه به دولت       بوده و با   ٥در ماده   
 دادستان بايد تحقيق از آن اشخاص را بـه           بنا به درخواست آن دولت     ،   است تحقيقاتي به عمل آورده   

 ٣.بنا به درخواست دادستان اجازه تحقيق صادر كند تعويق درآورد مگر آن كه شعبه مقدماتي
تواند با استناد به در حال رسـيدگي بـودن محـاكم               هر دولتي مي   ١٨ ماده   ٢بنابراين مطابق بند     

امه تحقيق دادستان شود مگر اين كـه شـعبه مقـدماتي پـس از رسـيدگي قـرار               مانع از اد   داخلي خود 
تمايل واقعي يا عدم توانايي واقعي دولت مزبور را به پيگرد كيفري متهمـان                ديگري صادر كند و عدم    

بتواند با ادعاي فوق مانع از تحقيقات دادستان ديـوان شـود بـاز هـم        اما حتي اگر دولتي   . احراز نمايد 
اي از پيشرفت تحقيقـاتش يـا         بخواهد كه وي را به صورت دوره        تواند از آن دولت     وان مي دادستان دي 

 ٤.هر تعقيب بعدي مطلع گرداند
 ماه يا وقـوع تغييـر مهـم در اوضـاع و احـوال دادسـتان                 ٦امكان لغو تعويق تحقيقات پس از       . ٣ 
ييـر مهمـي در اوضـاع و    پس از واگذاري امر تحقيق به يك دولت يا هـر زمـاني كـه تغ              ماه ٦تواند    مي

عدم توانـايي آن دولـت بـر اجـراي تحقيـق صـادقانه پديـد آمـد در آن             احوال براساس عدم تمايل يا    
 ٥.تجديدنظر نمايد

 :  دو حالت را پيش بيني كرده است١٨ ماده ٣بنابراين بند  

                                                 
1. Art.18 (1). 

  .١٢٥، ص پيشين. ۲
3. Art. 18 (2). 
4. Art. 18 (2). 
5. Art. 18 (3). 
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ت  ماه از تعليق تحقيقات دادستان گذشته است و دولتي كه مـدعي اعمـال صـلاحي         ٦ حالتي كه    - 
 . گزارشي در اين مورد به اطلاع دادستان نرسانده باشد است قضايي

هر زمان دادستان مشاهده كند كه دولت مدعي اعمال صلاحيت قضايي           « دوم موقعي است كه      - 
يا مايل نيست صلاحيت قضايي خود را اعمال نمايد در ايـن حالـت دادسـتان بـه اسـتناد                     تواند  نميو  

 ١.يم خود مبني بر تعليق تحقيقات تجديدنظر خواهد كرددر تصم تغيير اوضاع و احوال
رسيدگي شعبه مقدماتي به عدم تمايل واقعي يـا عـدم توانـايي واقعـي يـك دولـت در اعمـال                      . ٤ 

 .قضايي خود صلاحيت
المللي كيفري پيدا كند      شود دعوي قابليت پذيرش در ديوان بين        يكي ديگر از عواملي كه باعث مي       
 تشخيص دهد كه محاكم قضايي دولتي كه مدعي اعمال صـلاحيت             دماتي ديوان است كه شعبه مق      اين

 ٢:تمايل واقعي يا توانايي واقعي در اعمال صلاحيت قضايي را ندارند  است
 

 عدم تمايل واقعي يك دولت در اعمال صلاحيت قضايي خود)  اول
 در رسـيدگي بـه      ] ولتـي د[گيري در مورد عـدم تمايـل          به منظور تصميم   «١٧مطابق بند دوم از ماده      

الملل ملاحظه كند  خاص ديوان بايد با توجه به اصول دادرسي شناخته شده در حقوق بين      موضوعي
 : مورد از شرايط ذيل وجود دارد يا نه آيا يك يا چند

 است يا تصميم ملـي بـه ايـن منظـور            انجام شده يا در دست      انجامرسيدگي به اين منظور     )  الف 
 شخص مورد نظر را از مسئوليت كيفري در قبـال جنايـات داخلـي در صـلاحيت        است كه    اتخاذ شده 

 . اساسنامه مصون نگاه دارد٥ديوان مذكور در ماده
تأخيري غيرقابل توجيه در رسيدگي وجود داشته است كه با توجه به اوضـاع و احـوال بـا                   )  ب 

 .عدالت نسبت به شخص مورد نظر مغايرت دارد  قصد اجراي
 به طور مستقل يا بيطرفانه نبوده  و به نحوي صورت انجام شده يا در دست انجامرسيدگي )  ج 

 ٣.گيرد كه در آن شرايط با قصد اجراي عدالت نسبت به شخص مورد نظر مغايرت دارد مي گرفته يا
 

 عدم توانايي واقعي يك دولت در اعمال صلاحيت قضايي خود)  دوم
اي    در قضـيه   ] دولتـي [گيري در مـورد عـدم توانـايي           ميمبه منظور تص  «: ١٧مطابق بند سوم از ماده      

بايد با توجه به فروپاشي كامل يا قابل ملاحظه نظام قضايي ملي يا در دسترس نبـودن                 ديوان  خاص
به ناتواني آن دولت در مورد به دست آوردن مـتهم يـا دليـل و شـاهد يـا                     چنين نظام قضايي نسبت   

 ٤. دادرسي نظر دهدانجاماصولاً 
براين عدم توانايي واقعي يك دولت در اعمال صلاحيت قضايي خود فقط منحصـر بـه اتفـاق                  بنا 
شـود بلكـه      حوادث بسيار مهم و حياتي براي يك كشور مثل جنگ داخلي يا تجزيه كشور نمي                 افتادن

                                                 
 . ١٢٦، ص   همان منبع، ، سيدحسين  عنايت.۱

2. Art. 17. 
3. Art.17 (2). 
4. Art.17 (3). 
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قضايي مزبور نتواند متهم را به دست آورد يا ادله و شواهد مربوط به جـرم را تهيـه                      همين كه نظام  
المللي كيفـري   تواند مبناي قابليت پذيرش دعوي در ديوان بين    اي مي   پرونده ها هر كدام در هر       اين كند

 ١.قضايي داخلي كشور مدعي شود بوده و مانع از اعمال صلاحيت
 

   اعتراض به پذيرفته شدن دعوي در ديوان- گفتار چهارم
 ان اعتراض كرد؟توان به پذيرفته شدن دعوي در ديو به چه دلايلي مي)  بند الف

در صورتي كه دادستان يا شعبه مقدماتي ديوان شروع به تحقيق يـا تعقيـب جرائـي انتسـابي كـرده                     
 اساسـنامه موجـود     ١٧ مـاده    ١قابليت مطرح شدن يكي از موارد چهارگانه مندرج در بند            باشند ولي 

انتسـابي از سـوي   پذيرفته شدن دعوي در ديوان و شروع تحقيق يا تعقيـب جـرائم         توان به   باشد مي 
اعتراض كرد يعني با مستندات قانوني ثابت كرد كه موضوع مورد تحقيـق               دادستان يا شعبه مقدماتي   

صـلاحيت دارد در دسـت تحقيـق يـا تعقيـب اسـت يـا در مـورد آن                      يا تعقيب توسط دولتي كه بر آن      
رفته اسـت   تحقيق به عمل آمده و آن دولت تصميم گ         موضوع توسط دولتي كه بر آن صلاحيت دارد       

مورد نظر قبلاً به خاطر رفتاري كه موضوع          كه شخص مورد نظر را تحت پيگرد قرار ندهد يا شخص          
 مجـاز نيسـت يـا       ٢٠ مـاده    ٣موجب بند    ، محاكمه شده است و محاكمه توسط ديوان به          شكايت است 

 ٢. برخوردار نيست موضوع از چنان اهميتي كه اقدام ديگري از سوي ديوان را توجيه كند
 

 چه اشخاص يا نهادهايي حق اعتراض دارند)  بند ب
 بـه   ١٧قابل پذيرش بودن موضوعي بـه دلايلـي كـه در مـاده              « اساسنامه   ١٩مطابق بند دوم از ماده      

هاي ذيل مـورد اعتـراض قـرار          تواند توسط شخص يا دولت      صلاحيت ديوان مي   ها اشاره شده يا     آن
 :گيرد
رار بازداشت يـا احضـاريه بـراي وي صـادر شـده              ق ٥٨متهم يا شخصي كه به موجب ماده        . ١ 
 . است
دولتي كه بر موضوع صلاحيت دارد به دليل آن كه در حال تحقيق يا تعقيب موضوع است يا                  . ٢ 
 ،  داده استانجامتحقيق يا تعقيب را   آن كه
 .   از سوي او لازم است] ديوان[ پذيرش صلاحيت ١٢دولتي كه به موجب ماده . ٣ 

 
 ) پذيرفته شدن دعوي در ديوان(ن اعتراض به پذيرش دعوي زما)  بند ج

 اعتراض دارند و مـوقعي كـه مـتهم يـا            ذينفعهاي    در مورد زمان اعتراضي بايد بين موقعي كه دولت        
 :اعتراض دارند قايل به تفكيك شد ن متهما
 :  هاي ذي نفع زمان اعتراض دولت)  الف 

                                                 
 . ١٣٠، ص  ، همان منبع ، سيدحسين عنايت. ۱

2. Art. 17 (7). 
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صلاحيت ديـوان را اعـلام كنـد يـا        رضايت بهدر مورد دولتي كه عضو اساسنامه نيست و بايد    
محاكمه دارد يا حكـم يـا         دادگاه داخلي كشوري كه در گذشته يا حال جرم انتسابي در ديوان را تحت             

ها در اولين فرصت اعتراض خود رانسـبت بـه پذيرفتـه       بايد اين دولت    قراري درباره آن صادر كرده    
 .شدن دعوي به ديوان تسليم نمايند

 :   اعتراض متهم يا متهمانزمان)  ب 
هـا صـادر شـد بـه          آن   اما در مورد متهم يا متهمان يا اشخاص كه قرار بازداشت يـا احضـاريه              

 ١. ها تا زمان شروع محاكمه ادامه خواهد داشت مهلت اعتراض آن
  مرجع رسيدگي كننده به اعتراض )د بند 

ماتي يا شعبه بدوي تصميم به      مقد ، شعبه   در صورت اعتراض به پذيرفته شدن دعوي در ديوان        
اعتـراض قبـل از تأييـد         بدين ترتيب كـه اگـر ايـن       .  قابل پذيرش بودن يا نبودن موضوع خواهد گرفت       

بـدوي ارجـاع      اتهامات باشد بايد به شعبه مقدماتي ارجاع شود اما پس از تأييد اتهامات بايد به شعبه               
 .گردد
خواهي قرار گرفته باشـد طبـق مـاده          وهشالبته شعبه تجديدنظر هم چنان چه موضوع مورد پژ         
 ٢.رسيدگي قرار خواهد داد  مورد٨٢

چه اعتراض  ، چنان١٩ ماده ٧ مطابق بند : آثار اعتراض بر دادستان يا اقدامات وي   ) ¨ه(بند   
، دادستان بايد تحقيق  از آن نام برده شده)  چ (٢يا  )  ب (٢صورت گرفته باشد كه در بند         توسط دولتي 

  ٣. اتخاذ كند، به حالت تعليق در آورد١٧ ]٥[تصميمي بر طبق ماده  مان كه ديوانرا تا آن ز
 نبايـد  ] به صلاحيت ديوان يا پذيرفته شدن دعوي در ديـوان [اعتراض «: ١٩ ماده ٩و مطابق بند    

اقداماتي كه توسط دادستان صورت گرفته يا بر اعتبار دستور يا قراري كه توسـط ديـوان          بر اعتبار 
 ٤.» تأثير بگذارد صادر شده آن اعتراضپيش از 

 مطابق بنـد    : وظايف و اختيارات دادستان تا زمان صدور قرار قطعي پذيرش دعوي          ) و(بند  
توانـد تقاضـاي اختيـاراتي از ديـوان      ، دادسـتان مـي   اتخاذ تصميم توسط ديـوان  تا زمان «: ١٩ ماده   ٨
 : بنمايد] براي مقاصد ذيل[

 ٦مطـابق بنـد     [.   ذكر شده است   ١٨ ماده   ٦زم مشابه آن چه در بند       پيگيري اقدامات تحقيقي لا   . ١ 
دادستان تا زمان صدور قرار شعبه مقدماتي يا در هر زماني كه تحقيقي را بـه موجـب ايـن                     ١٨ماده  
تواند اسـتثنائاً از شـعبه مقـدماتي تقاضـاي اختيـاراتي بـراي                كرده است مي    واگذار ] به دولتي [ماده  

اين در مواردي است كه فرصت منحصر بـه         . منظور حفظ ادله بنمايد     قي لازم به  پيگيري اقدامات تحقي  
يا در مواردي است كه احتمال خطر زيادي وجود دارد كـه             فردي براي تحصيل ادله مهم وجود دارد      
 .] به چنين مداركي بعداً نتوان دست يافت

                                                 
1. Art. 19 (4.5). 
2. Art. 19 (6). 
3. Art. 19 (7). 
4. Art. 19 (9). 
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 ) المللي كيفري همكاري كشورهاي عضو با ديوان بين: ( معاضدت قضايي- ش دومبخ

اي كـه پـيش از         ادلـه  آوري و بررسـي     گرفتن اظهارات و شهادت از شاهد يا تكميل كار جمـع          . ٢ 
 ؟ اعتراض شروع شده بوده است  تسليم
هـاي ذي ربـط جلـوگيري از اختفـاي اشخاصـي كـه دادسـتان قـبلاً قـرار                      با همكاري دولـت   . ٣ 

 ١.  درخواست كرده است٥٨مطابق ماده  ها را بازداشت آن
 : يتأثير حقايق جديد بر تصميم قبلي ديوان مبني بر غيرقابل پذيرش بودن دعـو             ) ز(بند  

 غيرقابل ١٧چنان چه ديوان تصميم گرفته است كه موضوعي به موجب ماده : ١٩ ماده ١٠مطابق بند 
صورتي كه كاملاً اطمينان حاصل كند حقايق جديدي پيدا شـده اسـت كـه                دادستان در .  پذيرش است 

كند   ي مبني بر غيرقابل پذيرش بودن موضوع را نفي م         ١٧ماده     به موجب  ] ديوان[اساس تصميم قبلي    
 ٢.تسليم بنمايد تواند درخواستي براي بازنگري در تصميم مي

 
 

  المللي كيفري ضرورت همكاري بين كشورهاي عضو و ديوان بين:  گفتار اول
 انجامالمللي كيفري به عنوان يك ركن قضايي مستلزم           المللي توسط ديوان بين     رسيدگي به جرائم بين   

در اين مـورد بايـد گفـت كـه          .  المللي است   تعقيب مجرمين بين  و تعقيب و بالاخره دستگيري و          تحقيق
تر از مرحله محاكمه و مجازات است چرا كه عادلانه بودن محاكمه              تعقيب بسيار مهم   مرحله تحقيق و  

 انجـام ،    كشـف جـرم   .  عمدتاً مرهـون تحقيـق و تعقيـب صـحيح و درسـت اسـت                و در نهايت مجازات   
،  ، جلـب يـا دعـوت مـتهم     ، ابـلاغ اوراق قضـايي    اطلاعاتمجرم و كسب تحقيقات براي تشخيص هويت  

هـا،    ، دادسـتان    حقـوق داخلـي برعهـده ضـابطان دادگسـتري          هـا در     همگـي ايـن     شهود و كارشـناس   
المللـي كيفـري اقـدامات فـوق برعهـده       بـين    ، امـا در مـورد ديـوان         ها و قضات تحقيـق اسـت        بازپرس

علت اين امر ارتكاب    . كشورهاي عضو    قضايي كشورهاي عضو ديوان است و به عبارت ديگر مراجع        
اعـم از كشـورهاي عضـو و        (جرائم تحـت صـلاحيت ديـوان در قلمـرو يكـي از كشـورهاي موجـود                

طريق كشـورها و     بنابراين ديوان هم براي اعمال صلاحيت بر چنين جرائمي بايد از          .  است) غيرعضو
سـرزمين   حاكميـت «مفهـوم و اصـل   ، وجـود   تـر در ايـن قضـيه     مطلب مهـم ٣.ها اقدام كند    همكاري آن 

 ، فقط كشور محل وقوع جرم صـلاحيت رسـيدگي و            مطابق اين اصل كلاسيك حقوق    .  است» كشورها
هــر كشـوري در تمـام قلمـرو سـرزمين خـود صــلاحيت      . محاكمـه مجـرم را دارد نـه كشـور ديگـر     

اعمـال  رسيدگي و مجازات مجرمـان را دارد و بنـابراين نـه تنهـا هـيچ كشـوري حـق                      انحصاري در 
كشور ديگري را ندارد بلكه هيچ كشوري هم قوانين جزايي كشـور ديگـري                صلاحيت در امور جزايي   

بنابراين در يك چنين وضـعيتي ديـوان بـراي          .  حاكميت خودش است   كند چرا كه مغاير     را اعمال نمي  
وانـد  هاي سرزميني مواجه اسـت و بـراي ايـن كـه ديـوان بت                حاكميت المللي با   رسيدگي به جرائم بين   

المللي اعمال كند بـه ناچـار بايـد رضـايت      تعقيب مجرمان بين   صلاحيت خودش را در مورد تحقيق و      
                                                 

1. Art. 19 (19). 
2. Art. 19 (10). 

 بـه   ،المللـي و جمهـوري اسـلامي ايـران          ، ديوان كيفري بـين      جراي عدالت كيفري   معاضدت قضايي در ا    ،، عليرضا    ديهيم .۳
 . ١٣٧، ص ١٣٧٨،  ، تهران  وزارت امور خارجهالمللي مطالعات سياسي و بين ، دفتر حاق آل حبيبسا:  اهتمام
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،   ابـلاغ اوراق قضـايي   خاطر تنهـا راه كسـب اطلاعـات    هاي سرزمين را جلب كند به همين      اين حاكميت 
 كـه   البتـه زمـاني   .  همكـاري كشـورها اسـت      ، شهود و كارشناس جلب      جلب يا دعوت يا احضار متهم     

، خـود را مكلـف    نهم اساسنامه كند به خصوص مطابق فصل   كشوري اساسنامه ديوان را تصويب مي     
نتواند با ديـوان همكـاري     كند البته اين بدين معني نيست كه كشور غيرعضو          به همكاري با ديوان مي    

 خـودش را    رضـايت    تواند با انعقاد قراردادي با ديوان       داشته باشد بلكه اين دسته از كشورها هم مي        
 ١.جهت كمك به ديوان اعلام دارند

 
   نظام حقوقي حاكم بر همكاري- گفتار دوم

  كليات. ١
در مورد نظام حقوقي حاكم بر همكاري يا معاضدت قضايي بين كشورهاي عضو و ديوان بايـد بـه                    

  ٢.اساسنامه مراجعه كرد  فصل نهم
بـا ديـوان يـك      )  دت قضـايي  معاض ـ(ماهيت حقوقي تعهدات كشورهاي عضو در مورد همكاري          

 دو  بسيار بحث برانگيز و اختلافي در زمان تدوين اساسنامه بود به طور كلـي در آن زمـان          موضوع
متفاوت رودرروي يكديگر قرار داشتند يك نظريـه طرفـدار حاكميـت كشـورها و مـدافع                  نظريه كاملاً 

) طرفـداران حقـوق بشـر   (كـه  اي  و در مقابل نظريه  )  نظريه كلاسيك (معاضدت قضايي      سيستم سنتي 
.  المللـي   قضـايي بـين   )  رژيـم نـوين   (اختيارات وسيع آن جهت اعمال صلاحيت        طرفدار اقتدار ديوان و   

كشورها با ديوان بايد مطابق همان سيسـتم سـنتي معاضـدت قضـايي و                  همكاري  مطابق نظريه اولي  
ضدت قضايي با يكديگر    صورتي كه دو كشور در زمينه معا       استرداد مجرمين صورت گيرد به همان     

شوند در مورد ديـوان       مكلف به معاضدت قضايي مي      كنند و در حدود همان معاهده       معاهده منعقد مي  
است مگر در مواردي كه خـود كشـورهاي         اين نظريه معتقد بود كه اصل حاكميت سرزمين كشورها        

)  ق و تعقيـب   جهت كشف جرم و تحقي    (عضو در مواردي اجازه همكاري و اعمال صلاحيت قضايي را         
همكـاري كنـد بلكـه فقـط ديـوان از              تواند كشورهاي عضو را مكلف بـه        به ديوان بدهند و ديوان نمي     
كشـورها تقاضـاي     توانـد از    اي مـي    و بـا انعقـاد معاهـده      )  و نـه تكميلـي    (طريق يك سيستم اختياري     

 .مساعدت و معاضدت قضايي كند
اصـل بـر صـلاحيت ديـوان و         )  دت قضـايي  رژيم نوين همكاري يا معاض    (اما مطابق نظريه دوم      

استقلال آن بر كشورهاي عضو است و بنابراين در مورد معاضدت قضايي هم ديوان بايـد                 اقتدار و 
عضو را مكلف به همكاري با ديوان كند زيرا اولاً اين ديـوان اسـت كـه نسـبت بـه                       بتواند كشورهاي 

از موانع استرداد و استثنائات آن با صلاحيت        صلاحيت است و ثانياً بسياري         المللي داراي   جرائم بين 
مطـابق ايـن نظريـه دلايـل و توجيهـات امتنـاع از              .  طرف سازگار نيست    بي ، مستقل و  آيك ديوان كار  

 ٣.همكاري بايد به حداقل رسانده شود

                                                 
 .  المللي كيفري  اساسنامه ديوان بين٨٦ ماده .۱

 .   كيفريالمللي  اساسنامه ديوان بين١٠٢ الي ٨٦ مواد .۲

 .١٧١-١٧٢ صص ، پيشين،، عليرضا  ديهيم.۳
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اي در زمينـه همكـاري و          اساسـنامه بـه عنـوان يـك مـتن مصـالحه            ٨٦اما در نهايت متن مـاده        
 :يابد ن كشورهاي عضو و ديوان تدوين ميبي معاضدت قضايي

 تحقيق و تعقيب جرائمي كه به صلاحيت ديوان مربـوط اسـت كمـال               انجامهاي عضو در      دولت« 
 ١.»را با ديوان به عمل خواهند آورد  همكاري

 

 اساسنامه  تحليل موضوع با استفاده از مواد. ٢
مينه همكاري كشورها با ديوان ايـن       با مطالعه مواد اساسنامه به خصوص فصل نهم اساسنامه در ز          

 و كفـه حاكميـت كشـورها و   دشود كه تدوين كنندگان اساسنامه در مـورد           خوبي روشن مي    مطلب به 
 . اند متمايل به سنگين كردن كفه اقتدار و استقلال ديوان برآمده تر اقتدار ديوان بيش

 . اند را گرفتهموادي از اساسنامه كه جانب قوانين و مقررات داخلي كشورها )  الف
 درخواست همكاري ديوان تحميلي نيست بلكه اين درخواست يا بايـد       ٨٧مطابق بند الف ماده     . ١ 

 ٢كند به آن منتقل شود، طريق ديپلماتيك يا هر طريق مناسب ديگري كه كشور عضو انتخاب مي از
هـاي    يـين هاي عضو مطابق مقـررات فصـل نهـم اساسـنامه و آ              دولت) ٢بند   (٩٣مطابق ماده   . ٢ 
هاي همكاري ديوان در مورد تحقيق يا تعقيب ترتيب           هاي خود به درخواست     در قوانين   بيني شده   پيش

  ٣اثر خواهند داد،
اي كه مغـاير      توانند در مورد تهيه مدارك يا انتشار ادله          دول عضو مي   ٩٣ماده  ) ٤(مطابق بند   . ٣ 

 ٤ رد كنند،ها است درخواست همكاري را بعضاً يا كلاً آن  امنيت ملي
 وقتي ديوان از يك كشور عضو بازداشت يا تحويل شـخص مـتهم را               ٥٩ ماده   )١(مطابق بند   . ٤ 

كشور مذكور بايد فوراً اقداماتي را براي بازداشت شخص مورد نظر وفق قوانين ملي               كند،  تقاضا مي 
 ٥. دهدانجاممقررات مذكور در فصل نهم اساسنامه  خود و همچنين

 ١ كه در درخواست ديوان به موجـب بنـد   ي اگر اجراي همكاري خاص٩٣ ماده  )٣(مطابق بند   . ٥ 
. نظر دولت مورد درخواست و در اجراي اصل حقوق متهم و عام الشمولي ممنوع باشد آمده است از

تأخير در اين خصوص با ديوان وارد گفتگو خواهد شد تـا در جهـت حـل مسـأله                     دولت مزبور بدون  
 ٦. تلاش شود

 
 
 
 

                                                 
 .  المللي كيفري  اساسنامه ديوان بين٨٦ ماده .١
 .   المللي كيفري  اساسنامه ديوان بين٨٧ بند الف ماده .٢

 .   المللي كيفري  اساسنامه ديوان بين٩٣ ماده ٢بند  .٣

 .   المللي كيفري  اساسنامه ديوان بين٩٣ ماده ٤بند  .٤

 .   المللي كيفري  اساسنامه ديوان بين٥٩ماده ١بند  .٥

 .   المللي كيفري  اساسنامه ديوان بين٩٣ ماده ٣بند  .٦
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 اند  اساسنامه كه جانب اقتدار ديوان را گرفته ي ازمواد)  ب
 اساسنامه است كه بيانگر يك تعهـد كلـي دول عضـو بـه همكـاري بـا                   ٨٦در درجه اول ماده     . ١ 

 تحقيق و تعقيب جرائمـي كـه بـه صـلاحيت ديـوان          انجام، دول عضو در       مطابق اين ماده    ديوان است 
  ١ند آوردهمكاري را ديوان به عمل خواه مربوط است كمال

 هر گاه يكي از دول عضـو بـرخلاف مقـررات ايـن اساسـنامه بـه درخواسـت                    ٨٧ ماده   ٧بند  . ٢ 
ترتيب اثر ندهد و بدين ترتيب ديوان را از اجراي وظايف و اختياراتي كـه بـه موجـب                     همكاري ديوان 

ا در مـواردي  تواند مسأله را در مجمع دول عضو و ي  ديوان مي.باز دارد. دارد  اين اساسنامه به عهده   
 ٢.مراجعه كرده باشد نزد شوراي امنيت مطرح كند كه شوراي امنيت به ديوان

هـاي مناسـب       دول عضو مراقبت خواهند كرد كه در قوانين ملـي خـود روش             ٨٨مطابق ماده   . ٣ 
  ٣. بيني كنند اشكال مختلف همكاري مورد نظر در اين فصل را پيش  براي تحقق

توانند به دليل امنيت ملي به درخواسـت           دول عضو مي   ٩٣ ماده   ٤درست است كه مطابق بند      . ٤ 
 همـان مـاده دولـت مـورد درخواسـت قبـل از رد درخواسـت        ٥رد بدهند اما مطابق بند       ديوان پاسخ 

پـذير    انجـام همكاري مشخص خواهدكرد كه همكاري مزبور تحت شرايطي يعني يا به شـكل ديگـري                
كند، دلايل خود را  درخواست كه درخواست ديوان را رد ميمورد   دولت٩٣ ماده   ٦است و مطابق بند     

 ٤.خواهد كرد بدون تأخير به دادگاه و دادستان اعلان
 حتـي اگـر دولـت مـورد نظـر در موافقـت بـا بازرسـي محلـي داراي                     ٩٩مطابق بند ب مـاده      . ٥ 

دولـت حـق    فقط بـه آن      باشد باز به ديوان حق اجراي درخواست را اعطا كرده و            هاي معقولي   نگراني
  ٥.كند داده است كه با ديوان مشورت

 اگر به شعبه مقـدماتي  ذينفع پس از ملاحظه نظريات كشور   ٥٧ ماده   ٣مطابق بند د پاراگراف     . ٦ 
شود كه در موردي خاص و به جهت فقدان مراجع مسئول و يـا فقـدان هيـأت حـاكم قضـايي                        معلوم

،  ضوع فصـل نهـم ايـن اساسـنامه نيسـت       كشوري قادر به اجابت درخواست همكاري مو       صلاحيتدار
مجوزي به دادستان اعطا كند تا در محدوده فصل مذكور تحقيقات خاصـي را             تواند  مرجع مذكور مي  

 ٦.  دهدانجامبدون جلب همكاري آن كشور  در قلمرو يك كشور عضو و
ت شود درست است كه اساسنامه در مورد معاضـد          فوق اين نتيجه استنباط مي     با ملاحظه مواد   

 امـا    ها توجه كرده اسـت      مقررات داخلي آن   همكاري قضايي كشورهاي عضو با ديوان به قوانين و         و
 بلكه وقتي كشوري صلاحيت ديـوان        الشعاع قرار دادن صلاحيت ديوان نيست      معني تحت   اين توجه به  

 نين و اگـر تـوجهي بـه قـوا         بايد از تصميمات آن ديوان تبعيت كنـد و          اساسنامه پذيرفت   را با تصويب  
است صرفاً از حيث رعايـت قواعـد شـكلي درخواسـت همكـاري اسـت و نبايـد                    مقررات داخلي شده  

                                                 
 .   المللي كيفري  اساسنامه ديوان بين٨٦ ماده .۱

 .   المللي كيفري  اساسنامه ديوان بين٨٧ ماده ٧بند . ۲

 .   المللي كيفري  اساسنامه ديوان بين٨٨ ماده .۳

 .  المللي كيفري  اساسنامه ديوان بين٩٣ ماده ٦ و بند ٩٣ ماده ٤د  بن.۴

 .   المللي كيفري  اساسنامه ديوان بين٩٩ ماده ندب. ۵

 . ٥٧ ماده )د (٣ بند .۶
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ها به همكـاري را تحـت تـأثير قـرار             داشته باشد و يا ماهيت الزام دولت        تأثيري بر ماهيت درخواست   
  ١.دهد

 باشـد كـه   كند كه از اختياراتي برخـوردار  تشكيل يك ديوان كارا، مؤثر و مستقل نيز ايجاب مي « 
ها متكي نباشد، زيرا ممكن است اجراي خواسته ديوان در تضـاد بـا قـوانين                  همكاري دولت    صرفاً به 

با توجه به اين كـه همكـاري        . كشورها در قبال كشور يا كشورهاي ديگر قرار گيرد          داخلي يا تعهدات  
 وظـايفش شـد،     انجـام كند كه نبايد مـانع        جرائم تحت صلاحيت آن ايجاب مي        با ديوان به علت طبيعت    

، ديـوان را    هـاي ملـي     عنوان مبناي همكاري به علت تفاوت سيسـتم         وانگهي استناد به قوانين داخلي به     
الملـل و     همكـاري را در وهلـه اول اساسـنامه و حقـوق بـين                مبناي لذا بايد اساس و   . كند  تضعيف مي 

 ٨٨مـان گونـه كـه مـاده         ، ه   و مقـررات داخلـي      المللي دانست و در صـورت مغـايرت قـانون           عرف بين 
ها را اصلاح وبا اساسنامه منطبق بنمايند، يعني          ها بايد تلاش بكنند تا آن       اساسنامه مقرر داشته دولت   

بـه  . ديوان را پيش بيني كنند     هاي متناسب براي همكاري با      مواضع داخلي را برطرف سازند و روش      
دادگسـتري در سـال     المللـي  بـين  كنوانيسيون معاهدات وين و نظر مشـورتي ديـوان        ٢٧موجب ماده   

داخلي خـود از      توانند به استناد مقررات     نمي ها  دولت:  ها در دانتزيگ     در قضيه رفتار با لهستاني     ١٩٣٢
 ٢.»المللي شانه خالي كنند زير بار تعهدات بين

 
 بيني شده در اساسنامه براي دول عضو جهت همكاري با ديوان   تكاليف پيش- گفتار سوم

 در مقابل ديوان عضو هاي  يف مستقيم دولتتكال)  الف
كنـد و در حقيقـت مبنـا و اسـاس سـاير       ترين تعهدي كه دول عضو در مقابل ديوان تقبـل مـي          مهم. ١

همان گونه كه قبلاً بيـان شـد مطـابق ايـن         .  اساسنامه است  ٨٦مقابل ديوان است ماده      تعهداتشان در 
و تعقيب جرائمي كه به صلاحيت ديـوان مربـوط           تحقيق   انجامشوند تا در      مي ماده دول عضو متعهد   

 ٣.ديوان به عمل آورند شود كمال همكاري را با مي
 شوند در صورتي كه درخواست      دول عضو متعهد مي   ) ١( بند   ٥٩بازداشت متهم مطابق ماده     . ٢ 

بازداشت موقت يا بازداشت و تحويل شخص را دريافت نمودنـد فـوراً اقـداماتي را بـراي بازداشـت                    
 انجاممورد نظر وفق قوانين ملي خود و همچنين مقررات مذكور در فصل نهم اين اساسنامه                  شخص

  ٤. دهد
 كشور بازداشت كننده شخص به محض وصـول  ٥٩ ماده ٧در مورد تحويل متهم مطابق بند  . ٣ 

 ٥.تسليم بايد وي را تحويل دهد دستور

                                                 
 . ١٥٦ص  ، همان،، عليرضا ديهيم. ۱

 . ١٧٣و ١٧٢، صص ، همان، عليرضا ديهيم. ۲

 .  المللي كيفري  اساسنامه ديوان بين٨٦ماده . ۳

 .  المللي كيفري  اساسنامه ديوان بين٥٩ ماده ١بند  .۴

 .  المللي كيفري  اساسنامه ديوان بين٥٩ ماده ٧بند  .۵
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 قبل از     دول مورد درخواست    قت در مورد شرايط بازداشت مو     ٩٣ ماده   ٦ و   ٥مطابق بندهاي   . ٤ 
 شخص خواهد كرد كه همكاري مزبور تحت شرايط معين يا به شكل ديگريم  درخواست همكاري رد

در اين صورت هرگاه دادگاه يا دادستان اين شرايط را قبول نمايند ملزم به رعايـت                .  پذير است   نجاما 
دلايـل خـود را     . كنـد   ان را رد مـي    طور دولت مورد درخواست كه درخواسـت ديـو          هستند و همين     آن

 ١. دادگاه و دادستان اعلان خواهد كرد  بدون تأخير به
 ٨٩مـاده   )  الـف  (٣ها مطـابق بنـد        تعهد دول عضو در مورد اجازه عبور متهم از سرزمين آن          . ٥ 

هـا پـيش بينـي شـده اسـت اجـازه خواهنـد داد كـه                   مطابق مقرراتي كه در قوانين ملي آن       دول عضو 
هـا عبـور كنـد مگـر در      شود از سرزمين آن ديگري به ديوان انتقال داده مي   وسط دولت شخصي كه ت  

بـوده يـا موجـب تـأخير آن         )  متهم بـه ديـوان    (مزاحم تحويل     مواردي كه عبور از طريق آن سرزمين      
 ٢. بشود
 اگر محكوم عليه از محل بازداشـت فـرار نمايـد و از              ١١١، مطابق ماده      تحويل محكوم فراري  . ٦ 
تواند پس از مشورت بـا ديـوان تحويـل            دولت اخيرالذكر مي  . دولت محل بازداشت خارج شود     وقلمر

را به موجب معاهدات دو جانبه با چند جانبه در حال اجرا از دولتي كه وي در قلمـرو           شخص مزبور 
ايـن   (٩نمايد يا از ديوان تقاضا كند كه ديوان شخص مزبـور را در اجـراي فصـل        درخواست  اوست
توانـد از     كنـد مـي     هنگامي كه ديوان تحويل آن شخص را درخواسـت مـي           .درخواست كند )  نامهاساس

شخص مزبور را به دولتي كه در آن جا آن شخص تحمـل كيفـر             دولت درخواست شونده بخواهد كه    
 ٣.كند، تحويل بدهد ديوان تعيين مي كرده است و يا به هر دولت ديگري كه مي

توانـد در هـر    ديـوان مـي  ). ٠١ (١٠٤س از تحمل كيفر مطابق مـاده        استرداد يا تحويل مجرم پ    . ٧ 
توانـد    محكوم عليه مي  ) ٠٢(بگيرد كه محكوم عليه را به زندان دولت ديگري منتقل كند              زماني تصميم 

درخواست كند كه وي را به دولتي غير از دولتي كه جهت اجـراي حكـم تعيـين                    در هر زمان از ديوان    
 چنـان چـه محكـوم        به محض اتمام دوره محكوميت    ) ١بند (١٠٧ماده     مطابق شده است منتقل نمايد يا    

تواند مطابق قوانين دولت مزبور به دولتي          مي  عهده دارد، نيست    عليه تبعه دولتي كه اجراي حكم را به       
كنـد كـه وي را        تمايل محكوم عليه به دولتـي كـه قبـل مـي             كه الزام به پذيرفتن وي دارد يا با توجه به         

حكم را به عهده دارد اجازه دهد كه شخص مزبـور در             انتقال داده شود مگر دولتي كه اجراي      بپذيرد  
  ٤. سرزمين او باقي بماند

هاي  جريمه و     هاي عضو مجازات    دولت) ١بند( ١٠٩ مطابق ماده     مصادره اموال يا اخذ جريمه    . ٨ 
هنـد كـرد بـدون آن كـه بـه           نمايد، اجـرا خوا      مقرر مي  ٧اموالي را كه ديوان به موجب فصل          مصادره

                                                 
 .  المللي كيفري  اساسنامه ديوان بين٩٣ ماده ٦ و ٥بندهاي  .۱

 .  المللي كيفري  اساسنامه ديوان بين٨٩ماده )  الف (٣بند  .۲

 .  للي كيفريالم  اساسنامه ديوان بين١١١ماده .. ۳

 .  المللي كيفري اساسنامه ديوان بين) ١بند  (١٠٧، ماده   ماده٢ و بند ١٠٤ ماده ١بند . ۴
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هـا مطـابق بـا        اجراي ايـن مجـازات    . اند ضرري وارد شود     حسن نيت داشته   حقوق اشخاص ثالثي كه   
 ١. كند تعيين مي)  اجرا كننده دولت(روالي است كه قانون داخلي 

تواننـد     كشـورها مـي    ٦٨ مـاده    ٦ مطـابق بنـد       تأمين امنيـت كاركنـان و حفاظـت از اطلاعـات          . ٩ 
كه در خصوص تأمين امنيت كاركنان يا نمايندگان خود و نيز حفظ اطلاعات حساس            ددرخواست كنن 

 ٢. اتخاذ گردد و محرمانه تدابير لازم
 دولـت مـورد درخواسـت       ٨٧ مـاده    ٣ مطابق بنـد      محرمانه تلقي كردن درخواست معاضدت    . ١٠ 
ت كند مگر تا حدي     هاي همكاري و اوراق استنادي مربوطه را رعاي         محرمانه بودن درخواست   بايد  مي

  ٣. براي ترتيب اثر دادن به درخواست لازم باشد ها كه انتشار آن
 هريـك از كشـورهاي      ٧٠ماده  )  الف (٤ مطابق بند     تعميم قوانين داخلي بر جرائم عليه عدالت      . ١١ 
موظف است قوانيني جزايي خود را كه مربوط به جرائم عليه درستي و صحت مراحل قضايي                 عضو

هـا اشـاره شـد و در قلمـرو آن             است به جرائم عليه اجراي عدالت كه در اين ماده بـه آن             تييا تحقيقا 
 ٤. ، تسري دهد اتباع آن ارتكاب يافته است كشور يا توسط يكي از

 دول عضـو    ٨٨ مطـابق مـاده       تعهد به هماهنگ كردن قوانين داخلـي بـا مقـررات اساسـنامه            . ١٢ 
هاي مناسب براي تحقق اشـكال مختلـف همكـاري            خود روش خواهند كرد كه در قوانين ملي         مراقبت

 ٥. فصل را پيش بيني كنند مورد نظر در اين
 دول عضـو مطـابق بـا مقـررات ايـن فصـل و               ٩٣ مـاده    ١ مطابق بنـد      اشكال ديگر همكاري  . ١٣ 
هاي همكاري ديوان در مورد تحقيق يا تعقيـب           بيني شده در قوانين خود به درخواست        پيش  هاي  آيين
 ٦. مربوط است ترتيب اثر خواهند داد به موارد ذيلكه 

 
 )نقش اركان سه گانه دول عضو(هاي عضو در مقابل ديوان  تكاليف غيرمستقيم دولت)  ب

 در همكاري با ديوان  نقش قوه مقننه)  يك
المللي بين كشورها از طريق انعقاد معاهدات معاضدت قضـايي يـا اسـترداد                هاي قضايي بين    همكاري
مطابق يك اصل حقوق عمومي پذيرفته شده در قوانين اساسي كشورهاي           . گيرد  صورت مي   مجرمان
مگـر  )  حقـوق داخلـي    از نظر (توانند قوه اجرايي و اعتبار حقوقي پيدا كنند           اصولاً نمي     معاهدات  جهان

ي بنابراين معاهدات مربوط به معاضدت قضـاي      . يا قوه مقننه كشور برسند      اين كه به تصويب پارلمان    
مستثني نبوده و براي لازم الاجرا شدن بايد به تصويب پارلمـان              يا استرداد مجرمان هم از اين اصل      

ديوان به همكاري و معاضدت قضايي هم خـود از لحـاظ             تعهد كشورهاي عضو  . يا قوه مقننه برسند   
 اصـول   اسـت كـه مطـابق     )  اساسـنامه ديـوان   (المللي    بين  اي  ماهيت حقوقي يك تعهد مبتني بر معاهده      

                                                 
 .  المللي كيفري اساسنامه ديوان بين) ١بند  (١٠٩ماده . ۱

 .  المللي كيفري  اساسنامه ديوان بين٦٨ ماده ٦بند  .۲

 .  المللي كيفري  اساسنامه ديوان بين٨٦ ماده ٣بند  .۳

 .  المللي كيفري  اساسنامه ديوان بين٧٠ ماده ٩ الف (٤بند .۴

 .  المللي كيفري  اساسنامه ديوان بين٨٨ماده  .۵

 .  المللي كيفري  اساسنامه ديوان بين٨٦ ماده ١بند  .۶
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، اهميت نقش     برسد لذا با توجه به مطالب فوق         حقوقي پيش گفته بايد به تصويب پارلمان يا قوه مقننه         
 ايـن   تشـود و در حقيق ـ      آشـكار مـي    قوه مقننه در زمينه همكاري كشورهاي عضو بـا ديـوان كـاملاً            

تـر و     ا هر چه بـيش    ت دهد  پارلمان يا قوه مقننه است كه با تأييد و يا تصويب خود به ديوان امكان مي               
در داخـل   هاي مختلف به خصوص تحقيق و تعقيب جـرم و مجـرمين     بهتر صلاحيت خود را در زمينه     

 البته نقش قوه مقننه فقط در تأييد يا تصويب همكـاري كشـور بـا        .  دهد انجامقلمرو كشورهاي عضو    
 كشـورهاي    ت اساسنامه هـم ذكـر شـده اس ـ        ٨٨شود، بلكه همان گونه كه در ماده          ديوان محدود نمي  

بينـي    هاي مناسـبي را پـيش       ن ملي خود روش   يتحقق اشكال مختلف همكاري بايد در قوان       عضو براي 
از عضويت در ديوان قوانين در داخل كشـور وجـود داشـته اسـت كـه مغـاير                     كنند يا اين كه اگر قبل     

ين مغـاير   حذف كرده و بعد از عضويت در ديـوان هـم نبايـد قـوان               ها را   همكاري با ديوان هستند آن    
 ١.اساسنامه وضع كنند

 
  نقش قوه مجريه در همكاري با ديوان) دو

  ، امروزه ديگر برخلاف گذشته فقط نمايشگر قدرت و حفـظ     قوه مجريه يا دولت به معناي خاص كلمه       
 به نفع    افراد جامعه نيست بلكه بايد از قدرتي كه در اختيارش گذاشته شده است             استيلاي حاكمان بر  

، پيشرفت و ارتقاي جامعه چه از بعد فرهنگـي و چـه از    كار گيرد رفاه جامعه راد جامعه به  اف جامعه و 
تر  هر چقدر قوه مجريه كشورها در ايفاي اين رسالت بيش. اقتصادي مد نظرش باشد بعد اجتماعي و

كنند و    جوامع مختلف بشري به سمت صلاح و رستگاري و پيشرفت سوق پيدا مي              تلاش كنند بالطبع  
توانيم شاهد پيشرفت جوامع مختلف جهـان و كـاهش مـوارد جـرم و                 ما مي   نها از ين طريق است كه     ت

، لذا قوه مجريـه عـلاوه بـر همكـاري سـركوبگرانه بـا ديـوان و                    باشيم  المللي  هم از بعد بين     جنايت آن 
است ترش همانا پيشگيري و درماني        نقش اصلي و مهم     دستگيري و تحويل مجرم به آن را دارد بلكه        

طـور كلـي     بـه ٢.المللي فراهم نشـود  صحنه بين وجود آمدن چنان افرادي در  تا اصولاً بگذارد زمينه به    
 . تعهدات كشور در قبال ديوان است  قوه مجريه مجري قوانين مصوب قوه مقننه در خصوص

 
   نقش قوه قضائيه در همكاري با ديوان)سه

عضو از كشف جرم گرفته تا تحقيـق و تعقيـب و   اعمال صلاحيت ديوان در قلمرو داخلي  كشورهاي   
همگي از ماهيتي قضايي برخوردار بوده و بدون همكـاري قـوه قضـائيه كشـورهاي عضـو                مجازات
 اقـدامات   انجـام ،    ، توقيف و حبس مـتهم       ، جلب   اقداماتي از قبيل تحقيقات محلي    . بود پذير نخواهد   امكان
ها اقداماتي قضايي هستند كه فقـط در    غيره همگي اين  زنداني كردن محكوم و      ،  ، مصادره اموال    تأمين

، بنابراين ديوان بدون همكاري دسـتگاه قضـايي داخلـي             كشوري است  صلاحيت دستگاه قضايي هر   
 ٣. دهدانجامالمللي  دستگيري و محاكمه مجرمين بين تواند اقدامات مذكور را براي نيل به نمي

                                                 
 .١٥٤ و ١٥٣، ص پيشين، ، عليرضا ديهيم. ۱

 .١٥٣-١٥٢، صص   همان.۲

 . ١٥١-١٥٠، صص   همان.۳
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  ي كشورهاي عضو با ديواناصل تابعيت و تخصيص در همكار:  گفتار چهارم
  اصل تابعيت)  الف

الملل و معاهدات مربوط به استرداد مجرمان حق امتنـاع          يكي از اصول جا افتاده در حقوق جزاي بين        
 چرا كه هر دولتي خـود را مقيـد بـه حمايـت و دفـاع از       مورد تقاضا از استرداد تبعه خود است       دولت

د و قوانين داخلي كشورها اصل منع اسـترداد تبعـه خـود را              اكثر معاهدات استردا   .داند  تبعه خود مي  
تر جنبه سياسي دارد تـا حقـوقي و كشـورها بـه دليـل ارتبـاط تبعـه بـا                       بيش  اند اما اين اصل     پذيرفته

المللـي كيفـري و جنايـات     كننـد بنـابراين در مـورد ديـوان بـين            مـي   حاكميت از اتباع خودشان حمايت    
چه كـه اهميـت       گونه از موارد آن     جايگاهي باشد چرا كه در اين        داراي تواند چنين اصلي    المللي نمي   بين

 لذا تبعه يك كشـور       المللي است   زنند نظم عمومي بين     دارد عدالت قضايي و از بين بردن عوامل بر هم         
به همين خاطر   . المللي باشد   محاكمه يك جنايتكار بين    تواند دليل براي عدم پيگيري و       خاص بودن نمي  

 ١.داند مانعي براي عدم تحويل و كشور متبوع نمي المللي كيفري تبعه بودن را  ديوان بيندر اساسنامه
  اصل تخصيص)  ب

مطابق اصل تخصيص كه در اكثر معاهدات و قوانين استرداد وجود دارد و اساسنامه ديوان هـم در                  
 مرتكب شده اسـت  توان به دليل اعمالي كه قبل از تحويل   شخص را نمي    را پذيرفته است     آن ١٠١ماده  

 .قرارداد يا بازداشت و مجازات كند تحت تعقيب
 :البته اين اصل استثنائاتي هم دارد كه عبارتند از 

 رضايت دولت مورد تقاضا،. ١
 عدم ترك سرزمين دولت تقاضا كننده ظرف مدت معين،. ٢
 .مراجعت مجدد به سرزمين دولت تقاضا كننده به ميل خود. ٣

توان برخلاف اصل تخصيص عمل كرد و شخص را            مي  گانه فوق  اي سه ه  در هر يك از وضعيت     
به دليل اعمالي كه قبل از تحويل مرتكب شـده اسـت تحـت تعقيـب قـرار داده يـا مجـازات و                          توان  مي

عنوان استثنايي بر اصل تخصيص را پذيرفته   اساسنامه رضايت دولت به    ١٠١  در ماده  .بازداشت كرد 
 : امهاساسن١٠١مطابق ماده .  است
توانـد بـه دليـل      نمـي  شخصي كه در اجراي اين اساسنامه به ديوان تحويـل داده شـده اسـت             . ١ 

گـر  متحويل مرتكب شده است تحت تعقيب واقع شود يا مجازات و بازداشت شـود                اعمالي كه قبل از   
ها شـخص بـه ديـوان تحويـل داده            اساس جرائمي باشند كه به دليل ارتكاب آن        اين كه اعمال مزبور   

 . شده است
ه اسـت درخواسـت كنـد از شـرايط          تواند از دولتي كه شخصي را به او تحويل داد           ديوان مي . ٢ 
 ٩١در اين صورت ديوان عنداللزوم اطلاعات تكميلـي را مطـابق بـا مـاده                . عدول كند ) ١( دربند   مقرر

 تلاش كنند كـه  بايد توانند اين درخواست ديوان را بپذيرند و مي    هاي عضو مي    دولت .تهيه خواهد كرد  
 . دهندانجامآن را 

 
                                                 

 . ١٧٩ تا ١٧٦، صص  همان. ۱
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 » هاي ديوان و اركان آن جهت درخواست همكاري صلاحيت «- گفتار پنجم
هـاي متنـوعي      المللي كيفري و اركان مختلف آن مطابق مقررات اساسنامه داراي صلاحيت            ديوان بين 

رمـان   اقدامات مقدماتي جهت كشـف جـرم و تحقيـق و تعقيـب مج              انجامدرخواست همكاري و      جهت
 :اركان مختلفي از ديوان كه در اين زمينه داراي صلاحيت هستند عبارتند از. دارند  المللي بين

 . ديوان و محاكم آن)  ج   ، شعبه مقدماتي)  ب   ، دادستاني)  الف 
  دادستاني)  الف
 كشـوري  تواند تحقيق را در قلمـرو هـر      دادستان مي  ٥٤ ماده   ٢مطابق بند   :   تحقيقات محلي  انجام)  يك
 ١دهد،  نجاما

از هــر كشــور يــا ســازمان : ٥٤مــاده )  ج (٣مطــابق بنــد :  درخواســت اطلاعــات و همكــاري) دو 
بخواهد كه با وي همكاري كرده يا ترتيباتي مطابق بـا صـلاحيت و اختيـارات مربـوط بـه                       الدولي  بين

 ٢.بخواهد ها خودشان از آن
در موردي كه قرار است شخص مجرم كه        «: ٥٥ده   ما ٢مطابق بند   :   بازجويي از متهم   انجام)  سه 

صلاحيت اين ديوان است مطابق ترتيبات مقرر در فصل نهم اين اساسنامه توسـط دادسـتان              مشمول
 ....٣داخلي مورد بازجويي قرار گيرد يا مراجع مسئول

 ٩٩ ماده ٤مطابق بند :   استماع اظهارات و اخذ گواهي در محل بازرسي و معاينه محلي)چهار 
 هنگامي كه به اجـراي مـؤثر يـك درخواسـت بـدون               ضمن رعايت مقررات ساير مواد اين فصل       

به خصوص موقعي كه قرار است اظهـارات شخصـي بـا            . توان ترتيب اثر داد     قوه مجريه مي    توسل به 
روي استماع شود يا گواهي وي اخذ گردد مثل مـواردي كـه عـدم حضـور مقامـات                    رضايت و اختيا  

يـا ايـن كـه لازم اسـت از يـك      .  اجراي صحيح درخواست تعيين كننده است    منظور دولتي مربوطه به  
. ديگر بدون آن كه نيازي به تغيير آن باشد بازرسـي بـه عمـل آيـد                  مركز عمومي يا هر مكان عمومي     

طور مستقيم در سرزمين دولـت مربوطـه مطـابق             به تواند موضوع مورد درخواست را      دادستان مي 
 ٤....»داشكال زير محقق نماي

  شعبه مقدماتي)  ب
 : كمك و مساعدت و حمايت و حفاظت از فرد دستگير شده)  يك

،   اجراي وظايف شعبه مقدماتي به نحوي است كه در اين ماده مذكور اسـت             «: ٥٧ماده  ) ١(مطابق بند   
 ٥.»اين كه در اين اساسنامه به نحو ديگري مقرر شده باشد مگر

براساس درخواست شخصي كه دستگير شده يا متعاقب        «:  ده همان ما  ٣مطابق بند ب پاراگراف      
مشـخص شـده    ٥٦، دستوراتي از جمله مواردي كه در ماده            حضور يافته  ٥٨موضوع ماده    احضاريه

                                                 
 .  المللي كيفري ، ديوان بين  اساسنامه٥٤ ماده ٢بند . ۱

 .  المللي كيفري  اساسنامه ايران بين٥٤ماده )  ج (٣بند . ۲

 .  المللي كيفري  اساسنامه ديوان بين٥٥ ماده ٢بند .۳

 .  المللي كيفري  اساسنامه ديوان بين٩٩ ماده ٤بند . ۴

 .  المللي كيفري بين اساسنامه ديوان ٥٧ ماده ١بند .۵
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هايي برآيد كه در فصل نهم ايـن اساسـنامه ذكـر شـده و ممكـن                   ارائه مساعدت   صادر كند يا در مقام    
 ١.كور لازم باشددفاعيات شخص مذ است براي مساعدت در تدارك

 : صدور مجوز براي دادستان براي انجام تحقيقات) دو
در مواردي كه براي شعبه مقدماتي معلـوم شـود كـه در كشـوري مراجـع      : ٥٧ماده ) و (٣تطابق بند  

 تحقيقـات را  انجـام تواند به دادستان مجوز  حاكم قضايي صلاحيتدار وجود ندارد مي   مسئول يا هيأت  
 ٢.محل تحقيق بدهدكشور  بدون جلب رضايت

 :نيدرخواست همكاري از دول عضو براي انجام اقدامات تأمي)  سه
 دستور بازداشت يا احضار شـخص صـادر   ٥٨ در موردي كه مطابق ماده  ٥٧ماده  ) هـ (٣تطابق بند   

بنـد  )  ي(ارزش و اعتبار ادله و همچنين حقوق طرفين قضيه و در راستاي اعمال قسمت                 شده با لحاظ  
 بـه منظـور ضـبط    ي اقـدامات تـأمين  انجاماساسنامه همكاري كشورها را در خصوص   اين ٩٣ ماده   ١

 ٣. عليهم جلب كندمجنيآتي  ويژه حفظ منافع  اموال و به
از  هر زمان پـس از شـروع بـه تحقيـق و پـس             : »٥٨ ماده   ١مطابق بند   «:   صدور دستور بازداشت   )چهار

ررسي درخواست وي و ادله يا ساير اطلاعـاتي         ، شعبه مقدماتي بايد با ب       دادستان   وصول درخواست 
 ٤.، دستور بازگشت شخصي را صادر كند شده كه توسط مقام مذكور ارائه

تواند به جاي درخواسـت    دادستان مي٥٨ ماده  ٧مطابق بند   «:  صدور دستور احضار شخص متهم    )  پنج
.  را صادر كنـد     از شعبه مقدماتي درخواست كند كه دستور احضار شخص          دستور بازداشت  صدور

 مرتكـب جـرائم     ] احضار شـونده  [مقدماتي متقاعد شود قرائن كافي وجود دارد كه شخص            اگر شعبه 
احضاريه نيز كافي براي اطمينان از حضور او است با رعايت مقررات قانون ملـي در                 ادعايي شده و  

 صـادر خواهـد      احضاريه را  ] غير از توقيف  [خصوص مقيد يا مطلقبودن شرايط تحديد كننده آزادي         
 ٥.كرد

 شـعبه   ٥٩ مـاده    ٥مطـابق بنـد     « :شـود   رار شـخص مـتهم مـي      فتوصيه راجع به اقداماتي كه مانع       )  شش
هـايي بـه    هرگونه درخواست مربوط بـه آزادي موقـت مطلـع شـده و توصـيه      مقدماتي ديوان بايد از  

ده موظف است مرجع مسئول در كشور بازداشت كنن. كننده بنمايد مراجع مسئول در كشور بازداشت
شعبه مقدماتي از جمله راجع به اقداماتي كه مانع فرار شخص              هاي  قبل از اتخاذ تصميم خود توصيه     

 ٦.»طور دقيق مدنظر قرار دهد شود را به مي
 
 
 

                                                 
 .  المللي كيفري  اساسنامه ديوان بين٥٧ ماده )ب (٣بند . ۱

 .  المللي كيفري  اساسنامه ديوان بين٥٧ ماده )د (٣بند . ۲

 .  المللي كيفري  اساسنامه ديوان بين٥٧ماده ) ه (٣بند . ۳

 .  المللي كيفري  اساسنامه ديوان بين٥٨ ماده ١بند . ۴

 .  المللي كيفري  اساسنامه ديوان بين٥٨ ماده ٧بند . ۵

 .  المللي كيفري  اساسنامه ديوان بين٥٩ ماده ٥بند . ۶
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  ديوان و محاكم آن)  ج
توانـد    در صورت لزوم شـعبه بـدوي مـي         «:٦٤ ماده   ٦مطابق بند   :  احضار شهود براي اداي شهادت    ) يك
 : وظايف خود مربوط به قبل يا در جريان محاكمه  ي اجرايبرا

از شهود بخواهد كه در جلسات محاكمه حاضر شده و شهادت دهنـد و يـا ايـن كـه        . » ب«)  الف« 
ها بـه نحـوي كـه در ايـن            تواند از مساعدت دولت     ساير ادله ارائه شود كه در اين مورد مي         مدارك يا 

 ١.» گرددمند بهره.  است اساسنامه مقرر شده
  : دار داخلي ارجاع جرائم عليه عدالت به محاكم صلاحيت) دو

تواند از يـك دولـت عضـو بخواهـد كـه        ديوان هر موقع مناسب بداند، مي     «: ٧٠ماده  )  ب (٢مطابق بند   
كـار    مراجع مزبور موظفند مساعي خود را به      . مراجع صالح خود براي تعقيب ارجاع دهد         قضيه را به  

به اين امر اختصاص دهند تا آنان را قادر سازد كه به نحوي كارساز و مـؤثر                  في را برده و منابع كا   
 ٢».عمل كنند

 : ت يا اسناد مربوط به اشخاص ثالثا اطلاع)سه
 كـه اطلاعـات يـا اسـناد         داگر ديوان از يكي از دول عضـو ايـن اساسـنامه بخواه ـ            » ٧٣مطابق ماده   «

المللي به آن سپرده شـده        الدولي يا سازمان بين      بين توسط دولت ديگري يا سازمان      اي را كه    محرمانه
دولت درخواست شونده بايد رضايت دولت يا سـازمان         . است تسليم كند    يا در اختيار يا در تملك آن      

يكي از  )  شخص ثالث (اگر منبع   . آن اسناد و اطلاعات جلب نمايد      ذينفع را در خصوص ارائه و افشاي      
و افشاي اطلاعات و اسناد موافقـت خواهـد نمـود يـا بـا                 با ارائه هاي عضو اين اساسنامه باشد        دولت

حـل موضـوع بـا ديـوان برآيـد اگـر منبـع          متعهد است كه در مقـام ٧٢لحاظ مقررات مذكور در ماده      
افشـاي اسـناد و اطلاعـات        هاي عضو اين اساسنامه بوده و بـه ارائـه و            يكي از دولت  )  شخص ثالث (

از مراتـب عـدم      ت درخواست شـونده موظـف اسـت ديـوان را          خواسته شده رضايت ندهد آنگاه دول     
ها به    آن    به لحاظ تعهدي كه قبلاً راجع به محرمانه بودن          امكان تسليم اطلاعات و اسناد خواسته شده      

 ٣. مطلع نمايد داده است)  دولت يا سازمان ثالث(منبع 
اي تعـاون قضـايي كـه در        ه ـ  در مـورد درخواسـت    » ٨٧ ماده   ٤مطابق بند   « : حفاظت از اطلاعات  ) چهار

تواند به خصوص در مسأله حفاظـت از اطلاعـات اقـداماتي     گردد ديوان مي   ارائه مي    اجراي فصل نهم  
هـا     شهود احتمـالي و اعضـاي خـانواده آن          سلامت جسمي و رواني قربانيان     كه براي تأمين امنيت و    

 كه در اجـراي ايـن فصـل فـراهم           تواند درخواست نمايد كه اطلاعاتي      مي  ديوان. لازم است اتخاذ نمايد   
، شهود احتمـالي و اعضـاي    امنيت جسمي و رواني قربانيان  به نحوي انتقال داده شود كه   .  شده است 
 ٤.ها تأمين گردد خانواده آن

                                                 
 .  المللي كيفري  اساسنامه ديوان بين٦٤ ماده )ب (٦بند . ۱

 .  المللي كيفري  اساسنامه ديوان بين٧٠ ماده )ب (١٢بند . ۲

 .  المللي كيفري  اساسنامه ديوان بين٧٣ماده . ۳

 .  المللي كيفري  اساسنامه ديوان بين٨٧ماده  ٤بند . ٤
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توانـد     ديـوان مـي     براسـاس دسـتور بازداشـت     » ٥٨ مـاده    ٥مطابق بند   « : دستور بازداشت موقت  ) پنج
 ١. موقت يا بازداشت و تحويل شخص را درخواست نمايددستور بازداشت  مطابق فصل نهم

توانـد انتقـال موقـت     ديـوان مـي  «: ٩٣مـاده  )  الف (٧مطابق بند  : موقت)  انتقال(درخواست تحويل   ) شش
شده را به منظـور تعيـين هويـت يـا تحصـيل شـهادت يـا سـاير اشـكال همكـاري                         شخص بازداشت 
 ٢.درخواست نمايد

 ٧٥ ماده ١، مطابق بند يهممجني عل جبران خسارت ) هفت
عليهم يا در ارتباط بـا آنـان قواعـدي كلـي از جملـه اسـترداد                 مجني  ديوان راجع به جبران خسارت      «
توانـد   بر اين اساس ديوان در رأس خود مي. اعاده وضع به حال سابق را مقرر خواهد كرد ت و مراغ
، نقص يا لطماتي كه        هر نوع آسيب   ذينفع يا در شرايط خاصي رأساً، حدود و ميزان          به درخواست  بنا
هـا عمـل    ارتباط با آنان وارد آمده را معين نمايـد و قواعـد كلـي را بـر پايـه آن      عليهم يا در مجني  به  
 ٣.نمايد بيان خواهد كرد مي

هـاي زنـدان در سـرزمين دولتـي           مجـازات » ١٠٣ ماده   ١مطابق بند   « : تعيين محل حبس محكوم   ) هشت
هايي كه آمادگي خـود را بـراي قبـول محكومـان      راساس فهرستي از دولتديوان ب  شوند كه   تحمل مي 

 ٤.كند مي اند انتخاب اعلان كرده
 
 
 

 
 

  الملل اسلام و اساسنامه ديوان كيفري بين:  گفتار اول
  احكام اسلام و اساسنامه ديوان)  الف

 است به بيـان ديگـر     ها در بخش حقوق كيفري        المللي يك همگرايي بين ملت      تأسيس ديوان كيفري بين   
 جـرائم را بـه      اي از   دسـته هاي جهان در صدد آن هستند كه يك ركـن قضـايي واحـد                 نمايندگان ملت 
 . مجازات قرار دهددر سراسر دنيا مورد الملل شناسايي و مرتكبان آن جرائم  عنوان جرم بين

عد واحـد   ها به يكديگر چه به صورت ايجاد احكام و قوا           در خصوص همگرايي نزديك شدن ملت      
گونه مخالفتي ندارد بلكـه   ، اسلام نه تنها هيچ     جهانيو  به صورت ايجاد تشكيلات و ارگان واحد           و چه 

شمول  اسلام يك دين جهان   . تشكيل حكومت واحد جهاني و ايجاد امت واحد اصرار دارد          برعكس بر 
هـدف ديـن   .   اسـت هـا آمـده   ها و مكان ها و همه زمان     دستورات آن براي همه انسان     است و احكام و   

نـه ملـت يـا     مخاطب احكام اسلام نوع بشر اسـت    .  عدل در تمام جهان است     مبين اسلام ايجاد قسط و    
يك حكومت واحد جهاني براي اجراي احكام اسلام در تمام جهان             طبيعي است كه ايجاد    .قوم خاصي 

                                                 
 .  المللي كيفري  اساسنامه ديوان بين٥٨ ماده ٥بند . ١

 .  المللي كيفري  اساسنامه ديوان بين٩٣ ماده )الف (٧بند . ٢

 .  المللي كيفري  اساسنامه ديوان بين٧٥ ماده ١بند . ٣

 . المللي كيفري  اساسنامه ديوان بين١٠٣ ماده ١بند . ٤

  المللي كيفري و جمهوري اسلامي ايران ديوان بين-ششمفصل 

 قوانين داخلي ايران و اساسنامه ديوان- بخش اول
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يـي و ايجـاد     بنابراين نفس قضيه كـه يـك حركـت در جهـات همگرا             . هدف و مطلوب دين اسلام است     
 . مورد تأييد اسلام است  است ها قواعد و تشكيلات واحد براي كل انسان

،   هـا مرتكبـان جرائمـي چـون قتـل           اساسنامه ديوان بر آن است تا از طريق همكاري ميان دولت           
 سال پيش قتل    ١٤٠٠بديهي است كه دين مبين اسلام در        . را به مجازات برساند   .. تجاوز و  ،  كشي  نسل

 اسلام تجاوز به جان و مال و ناموس ديگـران را             جرم و قابل مجازات دانسته است      منوع و نفس را م  
ويـژه احكـام مربـوط بـه حـدود ديـات           نگاهي گذرا بر احكام اسلام به     . داند  مي  موم و قابل مجازات   ذم
هاي مربـوط بـه آن بـا دقـت و      احكام اسلام اين جرائم و مجازات در.  وضوح نشانگر اين امر است  به

هدف پيامبر اسلام نيز اين بوده است كـه در زمـين   .  است  تري مورد بررسي قرار گرفته     ظرافت بيش 
ها از تجاوز به حقـوق يكـديگر    شمرده شده و انسان ها محترم قسط و عدل بر پا شده و حقوق انسان     

جنايت (جرائمي كه در آن ذكر شده است  بنابراين در حال حاضر مفاد اساسنامه و. خودداري نمايند 
هـاي مقـرر هـيچ        و مجـازات  ) تجـاوز     جنايـت  – جنگـي    ت جناي ـ - جنايت بر ضد بشريت      -كشي    نسل

آينـده ممكـن اسـت بـا         تنها مسأله قابل تأمل ايـن اسـت كـه در          . مغايرتي با اسلام و احكام آن ندارد      
 در  جـرم  ها به يكديگر جـرائم ريزتـر نيـز بـه عنـوان              ها و ملت    تر و نزديك شدن دولت      همگرايي بيش 

ها مقرر شود كـه مغـاير بـا احكـام اسـلام               هايي براي آن    الملل ذكر شده و مجازات      قوانين جزايي بين  
) هـا  حـد آن (ها   عنوان مثال ممكن است در آينده براي جرائمي كه در دين اسلام مجازات آن                به .باشد

بينـي شـود       پـيش  هايي  بيني نگردد يا مجازات     م پيش دااست مجازات اع  )  مدااع(صورت قتل     قصاص به 
 .باشد)  در قالب حدود يا ديات(تراز مجازات مقرر در دين اسلام  تر يا بيش كه كم
  توان گفت در اين ارتباط نيز مي 
تواننـد در فراينـد       طور كه در مطالب بعدي ذكر خواهد شـد كشـورهاي مسـلمان مـي                 همان :اولاً 

اشته و تلاش نمايند تا قواعد و مقـررات         ديوان و تصويب قوانين و مقررات آن تأثيري بسزا د           توسعه
 .دين مبين اسلام سازگار باشد مصوب با احكام

 اجراي احكام اسلام در قلمرو تحـت كنتـرل و حاكميـت         ي وظيفه حاكمان كشورهاي اسلام    :ثانياً 
 .ها ندارند هيچ تكليفي ندارند هايي كه هيچ كنترلي بر آن ها و ملت نسبت به سرزمين و  خود است

  شورهاي مسلمان و اساسنامه ديوانك)  ب
ويژه كشور اسلامي خودمان ايران عضو اساسنامه بوده  اكثر قريب به اتفاق كشورهاي مسلمان و به

كـه هيـأت ايرانـي شـركت كننـده در             چنان. اند  تهيه و تصويب آن دخالت و شراكت داشته        و در روند  
درميـان كشـورهاي اسـلامي تغييـرات        رم توانست با ايجاد مواضع مشترك          ويژه اجلاس   جلسات به 

تاكنون كشـورهاي مسـلمان كـه در برگيرنـده بـيش از يـك               . نمايد مهمي را در مفاد اساسنامه ايجاد     
جريان تصويب اساسنامه ديـوان و تشـكيل ديـوان           ي در يميليارد جمعيت مسلمان هستند تأثير بسزا     

كشورهاي مسـلمان  . حتي افزايش دهند ظ وتوانند اين تأثير و نفوذ را حف اند و در آينده نيز مي       داشته
بلكه بايد با حضور فعال در       نبايد در انزوا نشسته و آرزوي بسط و گسترش اسلام را داشته باشند            

قضـايي اسـلام در     المللي و ارائه سيسـتم      ، اقتصادي و قضايي بين      ، سياسي   هاي مختلف علمي    صحنه
اسـلامي وجـود      برخـي از كشـورهاي    . اينـد جهت تحقق امت واحده و حكومت واحد جهاني تلاش نم         
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هـاي   قـدرت   اي در دست  الملل را وسيله    ديوان را مغاير حاكميت ملي خود دانسته و ديوان كيفري بين          
 دانند تا بتوانند در پرتو آن سايه شوم جنايات خود را گسترش داده و در قالب دادگـاه          استكباري مي 

بخشيده و هر نوع صداي مخالف را به اتهام ارتكاب          و يك نظم تشكيلاتي به جنايات خود مشروعيت         
به اعتقاد اين كشورها وجود ديوان باعث خواهد شد تـا بسـياري             . المللي در نطفه خفه نمايند      بين  جرم

. المللـي مـورد تعقيـب قـرار بگيـرد           عملكردهاي كشورهاي اسلامي به عنوان جرم بـين        از مواضع در  
توانند تحت عنوان تروريسم يا جنايت بر ضد  دي بخش را ميهاي آزا   نهضت عنوان مثال حمايت از     به

 اما واقعيت اين است كه ديـوان حركتـي          ١.مورد تعقيب كيفري قرار دهند      حقوق بشر  ضبشريت و ناق  
اصل بر اين است كه ديوان يـك ركـن          .  مقابله با مجرمين و متجاوزين     خواهي و   است در جهت عدالت   

بنابراين جرائم قدرتمندان نيـز در ايـن        . نمايد  عدالت عمل مي   وحقوقي است و صرفاً بر مبناي حقوق        
ديـوان نهـادي اسـت كـه        .  براي ايجاد تسـاوي حقـوقي       اي است   ديوان قابل تعقيب است ديوان وسيله     

نبايـد هميشـه بـر ايـن        . خـود اقـدام نماينـد       توانند از آن در جهت احقاق حقوق        كشورهاي ضعيف مي  
حقـوق و ابـزار حقـوقي بـر      تـوان بـا   اكم است بله بر عكس مي تصور باشيم كه سياست بر حقوق ح      

 .قدرت و سياست افسار زد و مانع نفوذ آن بر عدالت شد
انـد و   امضاء كـرده  بر مبناي همين اعتقاد است كه عموم كشورهاي اسلامي اساسنامه ديوان را              

 شد هدف دين اسلام     طور كه ذكر    همان. اند  رسانده   را به تصويب   دو كشور اسلامي اساسنامه ديوان    
اين راستا كشورهاي اسلامي وظيفه خطيري       ايجاد امت واحده و يك حكومت عدل جهاني است و در          

جهــاني و تأســيس نهادهــا و  رونــد همگرايــي و ايجــاد قواعــد و قــوانين مشــترك . بــر عهــده دارنــد
لامي مشـكلي را    اس ـ  گيري كشـورهاي    ، لذا انزوا و كناره      ناپذير است   هاي جهاني امري اجتناب     سازمان
بـه صـورت     كشورهاي اسلامي بايـد   . گذارد  ناپذيري را بر جاي مي      كند بلكه خسارات جبران     حل نمي 

 متحد و اتخاذ مواضع مشترك و مبتني بر اسلام بر روند مذكور تـأثير گذاشـته و تـلاش نماينـد تـا                      
شـود بـا حكومـت       قوانين مصوب با احكام اسلام سازگار بوده و نهادها و تشكيلاتي كـه ايجـاد مـي                

 .هماهنگي داشته باشد  اسلامي
 

  الملل قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اساسنامه ديوان كيفري بين:  گفتار دوم
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه در واقع سند مؤسـس حكومـت جمهـوري اسـلامي اسـت                   

ايـن اصـول ضـمن بيـان        .  استاصولي است كه مبتني بر دين مبين اسلام و احكام نوراني آن               حاوي
اسلامي حاوي قواعد كلي است كه همانند احكام اسلامي عموماً نـوع بشـر را خطـاب                  اهداف حكومت 
در مقدمه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بـه تشـكيل امـت واحـده اسـلامي و                   قرار داده است

ه اسـت در قـانون اساسـي    استبداد در جهان و نفي استبداد و استكبار اشاره شد      جلوگيري از ظلم و   
الارض   الذين استصعفوا في    عليو نريدان نمن    «: فرمايد  قرآن كريم كه مي    براساس بشارت خداوند در   

 به تحقق حكومت اسلام در كل جهان اشاره شـده اسـت و يكـي از              »ثينالوار  و نجعلهم ائمه و نجعلهم    

                                                 
در همايش ايـران    »  المللي  قوانين جزايي جمهوري اسلامي ايران و اساسنامه ديوان كيفري بين         «ميرحجازي، سيداحمد،   . ۱

 . ١٣٧٨ ،، تهران الملل كيفري بين و اساسنامه ديوان
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ديريت اجتمـاعي در ميـان      مقصـود قانونگـذاري اسـت كـه ضـابطه م ـ             ابزارهاي مهم براي تحقق اين    
امر ضروري شمرده شده است و بايـد در قالـب نظـام              در قانون اساسي مسأله قضا    .  ها است   انسان

 ١.قضايي اسلامي اعمال شود
 اصل سوم مقرر گرديده است كه تنظيم سياست خـارجي بايـد براسـاس معيارهـاي                 ١٦در بند    

 .اسلام باشد
مامي قوانين و مقررات بايد براساس موازين اسـلامي         در اصل چهارم نيز چنين آمده است كه ت         
المللي نيز در حكم قوانين داخلي هستند         قانون مدني معاهدات بين   ) ٩(بديهي است كه طبق ماده       .باشد

قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي بايد از جهـت مغـايرت بـا شـرع و قـانون اساسـي              لذا همانند 
المللي نيز يك عهدنامه      اساسنامه ديوان كيفري بين   . گيرندمورد رسيدگي قرار ب     توسط شوراي نگهبان  

 . المللي است و از اين امرمستثني نيست بين
انـد و دولـت جمهـوري          قانون اساسي اشاره شده است كه همه مسلمانان يك امـت           ١١در اصل    

و موظف است سياست كلي خود را بر پايه ائـتلاف و اتحـاد ملـل اسـلامي قـرار دهـد                    اسلامي ايران 
 .، اقتصادي و فرهنگي جهان اسلام را تحقق بخشد سياسي كوشش نمايد تا وحدت

در جمهوري اسلامي ايران آزادي و اسـتقلال و وحـدت و تماميـت             : دارد كه   اصل نهم اشاره مي   
هيچ فرد يـا گـروه يـا        . ها وظيفه دولت و آحاد ملت است        ارضي از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آن       

نام استفاده از آزادي به استقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي و نظـامي و تماميـت               مقامي حق ندارد ب   
اي وارد كند و هيچ مقامي حق ندارد بنام حفظ استقلال و تماميت ارضي                ترين خدشه   ارضي ايران كم  
 .هاي مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات كشور، سلب كند كشور آزادي

الملي موضـوع اسـتقلال و حاكميـت ملـي كشـور بـه                 كيفري بين  براي تصويب اساسنامه ديوان    
، انعقاد هرگونه قرارداد كه موجب سـلطه بيگانـه بـر منـابع              ۱۵۳برطبق اصل   . شود  چالش كشيده مي  

 .طبيعي و اقتصادي، فرهنگ، ارتش و ديگر شؤون كشور گردد ممنوع است
 افكنده و به طور مختصر موارد       الذكر بايد نگاهي گذرا به فصول مختلف        با توجه به مطالب فوق     

: دارد   اشاره مي  ۲ اساسنامه ديوان بلند بند      ۱۴ماده  . و اختلاف برانگيز و مورد تعرض را شفاف كرد        
تواند در قلمرو كشورها بـه انجـام وظيفـه بپـردازد كـه ايـن امـر حاكميـت ملـي كشـور را            ديوان مي 

 .دهد الشعاع قرار مي تحت
) كردن تمام يا قسمتي از يك گروه ملي، قومي، نژادي يـا مـذهبي          نابود   دقص(كشي    ، نسل ۶ماده   

هـاي بـه      هاي دولت نسـبت بـه گـروه         دهد در مورد موضعگيري     كه ابتكار عمل را به دست ديوان مي       
 .اصطلاح مخالف نظام

 
 جنايات بر ضد بشريت: ۷ماده 

 حمله گسترده و سازمان يافته برضد جمعيت غيرنظامي

                                                 
 .  مقدمه قانون اساسي و اصل سوم آن. ۱
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 محروميت شديد از آزادي جسماني كه برخلاف قواعد اسـاس حقـوق             حبس كرده يا ايجاد   ) الف
 .شود الملل انجام مي بين

 تعقيب و آزاد مداوم هر گروه يا مجموعه مشخصي به علل سياسي) ب 
تعقيب يا آزار مداوم يعني محروم كردن عمدي و شـديد از حقـوق اسـاس بـرخلاف حقـوق                    ) ز

 الملل به دليل هويت آن گره يا مجموعه بين
نظيـر  (هـاي موجـود       هاي غيرقانوني يا ضد انقلاب يا اقليت        در اين زمينه گروه   : نكته اين كه   

هـاي مقـرر در       اي از مجـازات     در ضمن پـاره   . باعث مشكل پس از تصويب خواهند شد      )  بهائيان  فرقه
گيـرد و در      قانون مجازات اسلامي نظير شلاق، قطع عضو و سنگسار عنـوان شـكنجه بـه خـود مـي                  

 .ايات بر ضد بشريت استرديف جن
 

 ،)هاي اعمال صلاحيت پيش شرط(: ۱۲ماده 
 ،)اعمال صلاحيت: (۱۳ماده 
 ،)ارجاع وضعيت توسط يك دولت عضو (:۱۴ماده 
 ،)دادستان: (۱۵ماده 
الشـعاع قـرار گـرفتن حاكميـت ملـي       ، همگي باعث تحـت )مسائل مربوط به قابليت رسيدگي  (:۱۷ماده  
 .شود مي

 )در صلاحيت ديوان( سمت رسمي افراد  عدم تأثير:۲۷ماده 
هاي رسمي و سياسي كه معمولاً داراي مصونيت ديپلماتيك هستند، در ارتبـاط               سمت: ۲ و   ۱بندهاي  

باعث در خطر قـرار گـرفتن دولتمـردان بـه هنگـام        . هاي ديوان مشمول مصونيت نيستند      با صلاحيت 
 .شود هاي عضو اساسنامه مي هاي رسمي و غيررسمي به دولت مسافرت

 نظامي و ساير مقامات مافوق نيز باعث در خطر قرار گـرفتن مقامـات               ن مسئوليت فرماندها  :۲۸ماده  
 .شود هاي عضو مي هاي رسمي و غيررسمي به دولت نظامي به هنگام مسافرت

 .گردد  تلقي مي۲۷ اساسنامه ديوان به عنوان نكته مثبت در مقابل ماده ۹۸ البته ماده -
 :دارد هاي قابل اعمال اشعار مي ديوان در خصوص مجازات اساسنامه ۷۷ماده 
 سال نباشد، يا تر از سي حبس به مدت معيني كه بيش) الف
حبس ابد به شرط آن كه اهميت جرم ارتكابي و همچنين اوضـاع و احـوال شـخص محكـوم                    )ب

 .عليه آن را ايجاب كند
 جريمه) ج
 ضبط اموال) د

هـاي   مـابين مجـازات    كه تفاوت كمي و كيفي زيادي فـي    گردد  با توجه به موارد فوق مشاهده مي      
هـاي اسـلامي ونظيـر حـدود،      تفـاوت كيفـي بـا مجـازات     : هاي ملي وجـود دارد اول       ديوان با مجازات  
 .هاي سخت قانون نظير اعدام تفاوت كمي با مجازات: ثانياً. قصاص و شلاق
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امه ديوان و تشكيل ديـوان      بديهي است كه يكي از موارد اجراي اين وظيفه روند تصويب اساسن            
 . است
در .  در اصل چهاردهم به رفتار حسنه با غير مسلمانان و رعايت حقوق آنان اشاره شـده اسـت          
بـديهي اسـت كـه      .  هـا اشـاره شـده اسـت         وهشتم به اصل قانوني بودن جـرائم و مجـازات           سي  اصل

 اصـل قـانوني بـودن       حركتي است در جهت اجراي اصل مذكور كـه بـه عنـوان             اساسنامه ديوان نيز  
 . هاي حقوقي جهان شناخته شده است نظام  ها در تمام جرائم و مجازات

المللي بايـد بـه تصـويب مجلـس شـوراي اسـلامي               هاي بين   براساس اصل هفتادو هفتم عهدنامه     
 اساسـنامه ديـوان نيـز كـه يـك عهدنامـه             ١٦توجه به اصل مذكور و اصل چهـارم و اصـل             برسد با 

بـديهي  . تصويب مجلس رسيده و سپس به تأييد شـوراي نگهبـان نيـز برسـد               ايد به المللي است ب    بين
المللي ديگر نبايد نگران مغايرت مفـاد         هاي بين   مذكور براي عهدنامه    هاي كنترل   است كه با وجود اهرم    

اساسنامه ديوان با احكام اسلام بود، چراكه اگر موارد مغايري وجود داشته باشد توسـط نهادهـاي                 
در برابر كشورهاي خـارجي در مـورد      )  قوه مجريه ( لاح خواهد شد و پس از اصلاح دولت       مذكور اص 

هاي خارجي    مجدد در صدد جلب توافق طرف        يا اين كه با مذاكرات     ١و خواهد شد  زرربه  ها يا قائل      آن
 .آن خودداري خواهد نمود خواهد آمد يا اين كه در نهايت از تصويب براي اصلاح آن بر

صفات و شرايط قاضي طبق موازين فقهـي        «وسوم قانون اساسي      كصدوشصتبراساس اصل ي   
 حال سؤال اين است كه اگر حكمي توسط يك قاضي صادر شود در              »شود  قانون معين مي     وسيله   به

بـه عبـارت    .  الاجرا اسـت    شرايط قضاوت مطابق موازين فقهي نيست آيا آن حكم لازم          حالي كه واجد  
شوند، لـذا     الملل بر طبق رويه خاص مقرر در اساسنامه انتخاب مي           ينكيفري ب   تر قضات ديوان    واضح

،  مقرر در فقه اسلام را نداشته باشند به عنوان مثال ممكن است يك زن          ممكن است يك سري شرايط    
 چنين قاضي از نظر اسلام معتبر است يا خير؟ قاضي ديوان باشد حكم صادره توسط

ت در اسلام مستلزم داشتن شرايطي است از جمله ايـن  طور كه ذكر شد احراز مقام قضاو   همان 
قـانون  «كه قاضي يابايد مجتهد باشد يا مجاز از طرف مجتهد و قاضي بايد مرد باشد كه اين امر در                    

نيز آمده است شواهد قـرائن و مسـتنداتي وجـود دارد كـه نشـان                »  دادگستري  شرايط انتخاب قضات  
ا فاقد شـرايط در صـورتي مغـاير صـريح احكـام اوليـه              غيرمسلمان ي   دهد حكم صادره از قاضي      مي

 .  قابل اجرا است نبوده و ناقض نظم عمومي دارالسلام نباشد
وال شخصيه تابع قواعد و عادات مسـلمه       ح ايرانيان غير شيعه به لحاظ ا       همچنين در داخل ايران    
بديهي . عد خود هستند   بر طبق ماده واحده مذكور اهل تسنن و اهل كتاب تابع قوا            ٢.خود هستند   مذهب

شود احكام را طبق قواعـد و عـادات          شان طبق قواعد خودشان تعيين مي       ها شرايط   قضات آن   است كه 

                                                 
 است كه كشورها به هنگام تصويب يا الحاق به          حقي) رزرو( عهدنامه وين راجع به حقوق معاهدات        ١٩به موجب ماده    . ۱

 . خود محفوظ بدارند توانند براي يك معاهده مي

 قـانون   ١١٣ و اصـل     ١٣١٢مصـوب تيرمـاه     »  اجازه رعايت احوال شخصه ايرانيان غير شيعه      «ماده واحده موسوم به     . ٢
 .  اساسي
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لذا وقتي كه حكم صادره قابل اجراست بديهي است كـه اعتبـار مقـام               . نمايند  صادر مي  مذهب مذكور 
 . مورد قبول است صادر كننده حكم نيز

شور ما و بسياري از كشورهاي مسلمان عضو اساسنامه ديوان الملل نيز ك در رويه قضايي بين 
دادگستري بوده و بسياري از دعاوي خود را به ديوان مذكور كه عمومـاً قضـات آن غيـر                     المللي  بين

 .اند اند و احكام صادره را اجرا كرده داده اند ارجاع مسلمان بوده
 .وان امريكايي هستنددر ديوان داوري ايران و امريكا نيز بسياري از قضات دي 
هر روزه بسـياري از احكـامي كـه از محاكمـه خـارجي و توسـط قضـات غيرمسـلمان صـادر                        
 .شوند اجرا گذاشته مياجرائيه دادگستري ايران ارجاع و پس از صدور  شوند به مي

به لحاظ عقلي نيز بايد گفت شرايط قضات براي اين اسـت كـه رأي صـادره صـحيح و عادلانـه              
رأي صادره از نظر قانون حاكم صحيح و عادلانه باشد و به لحاظ محتوايي و ماهوي                  هباشد وقتي ك  

 .خصوصيات و شرايط شخص صادر كننده آن موضوعيت ندارد ديگر. قابل پذيرش باشد
كـه    شـود توجـه كـن نـه بـه آن            فرمايند به آنچه كـه گفتـه مـي          نيز مي )  ع(كه حضرت علي      چنان 
 .گويد مي

 و رويه قضايي عملي و عقلـي فاقـد          صادره از قاضي غيرمسلمان به لحاظ فقهي       بنابراين اجراي رأي  
 . است ايراد

 
  المللي كيفري قوانين جزايي جمهوري اسلامي ايران و اساسنامه ديوان بين:  گفتار سوم

موضوع اين بخش عبارت است از نوعي مقايسه بين قوانين جزايي جمهوري اسلامي ايـران و مـواد                  
، با اين توضيح كه شايد براي برخي اين پرسـش مطـرح          المللي  اسنامه ديوان كيفري بين   اس مندرج در 

مندرج در اساسنامه ديوان مغايرتي با مواد قانون جزايي جمهوري اسـلامي ايـران     باشد كه آيا مواد   
دارد در كدام بخش اسـت بنـابراين موضـوع بحـث از مسـائل شـكلي و                   دارد؟ و اگر مغايرتي وجود    

 .ها جرائم و مجازات  نصرف بود و محدود است بهساختاري م
بنابراين گفتار حاضر پيرامون اين مطلب است آيا مواردي كه در اساسـنامه ديـوان بـه عنـوان                    

ذكرشده است در قوانين جزايـي جمهـوري اسـلامي ايـران نيـز جـرم اسـت يـا خيـر؟ و آيـا                 »  جرم«
 قـوانين جزايـي جمهـوري اسـلامي ايـران           هاي مقـرر در     اساسنامه با مجازات   هاي مقرر در    مجازات

 هماهنگي دارد يا خير؟
ها مسـتحق    اعمالي را كه جرم محسوب شده و مرتكب آن       از فصل دوم اساسنامه ديوان     ٥ماده   

 . ، احصاء كرده است است مجازات
 الذكر موجب ماده فوق به 
.  المللـي   ه بـين  صلاحيت ديوان منحصر است به خطيرترين جرائم مورد اهتمـام مجموعـه جامع ـ             

 : اين اساسنامه نسبت به جرائم زير صلاحيت رسيدگي داردبموج  ديوان به
 ، جنايت نسل كشي)  الف 
 ، جنايت بر ضد بشريت)  ب 
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 ، جنايت جنگي)  ج 
 .جنايت تجاوز) د 
در اساسنامه داراي تعريفي خاص بوده كـه قابـل          » تجاوز«هر يك از جرائم مذكور به جز جرم          

 . مل استتأ بررسي و
الذكر و اين بـدان       چهار مورد فوق  به    بنابراين جرائم تحت صلاحيت ديوان محدود گرديده است        

در جوامـع   .  الملل عمومي با فضاي حقوق داخلي بسيار متفاوت است          كه فضاي حقوق بين   ت  دليل اس 
يـت  حاكميت و قدرت به صورت هرمي شكل و حاكمان بر مـردم مسـلط هسـتند و ماه                    داخلي توزيع 

، تبعيت مادون از مافوق در جوامع داخلي قانون توسط ركن قانونگـذار         تبعيت است   رابطه به صورت  
متخلفين از قـانون نيـز توسـط ركـن قضـايي مجـازات              . شود  اجرايي اجرا مي    تصويب و توسط ركن   

ه ها تحميل شـد  موضوع قانون اشخاص حقيقي هستند كه قانون بر آن     ،  هاي داخلي   در نظام . شوند  مي
 موضوعات حقوق كشـورها      آسان است اما در جامعه جهاني      پذير و   ها امكان   و اعمال مجازات بر آن    

دهنـد در     راحتي تن به يك ركن مقتدر و مافوق نمـي           هستند كه داراي حاكميت و استقلال هستند و به        
مبتنـي بـر    روابط بـين كشـورها نيـز        و  كشورها     اراده  است»  اراده«المللي مبناي همه چيز       فضاي بين 

حكومـت و نهـادي   . تحميل نمايد تواند اراده خود را بر كشور ديگر  است و هيچ كشوري نمي    »  توافق«
 بـوده و مبتنـي بـر    همعاهـد   شود در قالـب  اي تصويب مي اگر قاعده. مافوق كشورها نيز وجود ندارد   

  شـده و شـود بـا توافـق كشـورها ايجـاد           ، اگـر سـازمان و نهـادي ايجـاد مـي             توافق كشـورها اسـت    
 . ها آن اختياري است صلاحيت

هـا    هـاي مختلـف و متفـاوت اسـت و بـين ملـت               تر اين كه جامعه جهاني مركب از ملـت          نكته مهم  
بر همين اساس به جهـت وابسـتگي   . ، ديني و سياسي عميقي وجود دارد ، فرهنگي اعتقادي   هاي  تفاوت

هـاي عميـق اعتقـادي و         ود تفـاوت  از يـك طـرف و وج ـ      »  منـافع ملـي   «و  »  حاكميت«  مركشورها به ج  
موجب شده است كه حركت به سمت همگرايي و ايجـاد قواعـد و نهادهـاي                 از طرف ديگر  ....  فرهنگي

ممكـن اسـت فعلـي در يـك كشـور ارزش تلقـي شـده و قابـل                   . گيرد  مشترك با كندي زيادي صورت    
وجود يك نظم   . شدل مجازات با  بتشويق باشد و همان فعل در كشور ديگر ضدارزش تلقي شده و قا            

جهاني مستلزم ايجاد قواعد و قوانين مشـترك و          الملل واحد و منسجم و ايجاد يك حكومت واحد          بين
الـذكر هنـوز جامعـه     كـه بـه دلايـل فـوق     اين در حالي است.  ها است  نهادهاي مشترك براي تمام ملت    

واحد و حكومت واحـد را     المللي به آن درجه از پيشرفت نرسيده است كه بتواند قانون مشترك و              بين
افـراط و تفـريط       بايد بسيار با احتياط صـورت گيـرد هرگونـه           حركت بدين سمت مي   . وجود آورد    به
 .ناپذيري گردد تواند موجب خسارات جبران مي

تـرين قـوانين بـوده و از حساسـيت خاصـي              اي قواعـد و قـوانين كيفـري از مهـم            در هر جامعه   
تعريف شـده و    » جرم«در قوانين كيفري    .  ز از اين امر مستثني نيست     المللي ني   جامعه بين  .برخوردارند

لذا بايد فعلي جرم تلقي شـود      . گردد  هاي مقرر تعيين مي     آن ذكر شده و مجازات      الامكان مصاديق   حتي
بنـابراين  . ل به مجازات مرتكب آن جرم باشـند       ئآن را جرم بدانند و قا       كه وجدان عمومي افراد جامعه    

اعتقاد به صورت واحد درميان افراد جامعـه وجـود داشـته باشـد سـپس حكومـت بـه                    ابتدا بايد اين    
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حـال بايـد    . آورد تا به اين اعتقاد جامه عمل بپوشاند          وجود   نمايندگي از افراد جامعه تشكيلاتي را به      
 وجود دارد يا خير؟»  مجازات«و »  جرم«الملل اين اعتقاد واحد در مورد ديد آيا در جامعه بين

هاي عميق فكـري و فرهنگـي و       المللي به جهت وجود تفاوت      طور كه ذكر شد در جامعه بين       همان 
مورد اعتقاد مشترك جامعـه جهـاني واقـع شـده اسـت بسـيار               »  جرم«مواردي كه به عنوان      ارزشي

انگشتان دست است و حتي با وجود اين اعتقاد كشورها به راحتي تن به يك                تر از تعداد    محدود و كم  
 .دهند اعمال مجازات نمي ق براي رسيدگي ونهاد مافو

در اساسنامه ديوان ذكر شده است محـدود بـه          »  جرم«الذكر مواردي كه به عنوان        به دلايل فوق   
موارد مذكور نيز از مواردي است كه هر انساني صرف نظـر از             .  الذكر گرديده است    فوق چهار مورد 

به عنوان مثال هر انسـاني      . داند  اپسند و ضدارزش مي   ها را ن    ديني كه دارد آن    نوع انديشه و اعتقاد و    
جنايت «و »  جنايت جنگي» «تجاوز«همچنين است در مورد . داند مي  را عمل مذموم و ضد ارزش     »  قتل«

در اساسنامه محدود به مواد مذكور      »  جرم«چون مصاديق    بنابراين در حال حاضر   »  بر ضد بشريت  
مغـايرت بـين مفـاد اساسـنامه و قـوانين جزايـي              حتمال وجـود  توان دريافت كه ا     به راحتي مي  .  است

نسـل  «افـراد يـا     »  كشتار جمعي « كشور بسيار بعيد است به عنوان مثال بسيار بعيد است كه كشوري           
وجود داشته باشـد در   لذا اگر محلي براي احتمال مغاير. بپذيرد» تجاوز«را جرم نداند يا عمل      »  كشي

»  قتـل «بـراي    به عنـوان مثـال ممكـن اسـت كشـوري        .  ئم مذكور است  نوع و ميزان مجازات براي جرا     
 .را مقرر كرده باشد و كشور ديگر مجازات حبس ابد»  اعدام«مجازات 

را در اساسـنامه ديـوان بـا قـوانين      و مصـاديق آن »  جرم و مجـازات «الذكر    حال با توضيح فوق    
 . مينماي جمهوري اسلامي ايران مقايسه مي  جزايي

 
 » نسل كشي«رم ج)  الف

منظور از نسل كشي در «.  گونه تعريف شده است اين»  نسل كشي«اساسنامه ديوان جرم  ) ٦(در ماده   
 از يـك    قسـمتي  هر يك از اعمال مشروحه زير است كه به قصد نابود كردن تمام يـا                 -اساسنامه    اين

 .يابد نژادي يا مذهبي از حيث همين عناوين ارتكاب مي ، ، قومي گروه ملي
 ، قتل اعضاي يك گروه)  الف
 ، ايراد صدمه شديد نسبت به سلامت جسمي يا روحي اعضاي يك گروه)  ب
 ، قرار دادن عمدي يك گروه در معرض وضعيت نامناسب زندگي)  ج
 اقداماتي كه به منظور جلوگيري از قواعد و تناسل يك گروه صورت گيرد،) د
 .گرانتقال اجباري اطفال يك گروه به گروه دي) هـ

بـه گروهـي از     »  ايـراد صـدمه   «و  »  قتـل «الذكر عبارت است از       بنابراين موضوع اصلي ماده فوق     
قصد و  با  بديهي است كه در دين مبين اسلام قتل و ايراد صدمه در هر نوع و شكل آن چه                    .ها  انسان

در قـوانين جزايـي   . شـود  مذموم و ناپسند و ضـد ارزش بـود و جـرم محسـوب مـي       چه بدون قصد  
 . هاي خاصي تعيين شده است  مجازات،براي قتل و ايراد صدمه هوري اسلامي ايران نيزجم



٨٨_______________________________________________________________ 
 

 

 قانون اسلامي قتل به سه صورت آمده است عمد، يا شـبه عمـد و خطـا آنگـاه در                     ٢٠٤در ماده    
 قانون مجازات اسلامي انواع سه گانه قتل تعريف شـده و بـراي هـر يـك مجـازاتي                    ٢٩٥ و ٢٠٦مواد  

است در خصوص ايراد صدمه نيز قانون مجازات اسلامي در خصوص ايـراد       دهمشخص تعيين گردي  
در بخش ديات انواع ايـراد صـدمه بـدني بـه       .  مفصل و بسيار دقيقي است      صدمه بدني حاوي مقررات   

خش ديات هرگونه ايـراد صـدمه بـدني از          بدر  .  مقرر شده است    تفصيل ذكر شده و مجازات مشخص     
ورت جراحت و شكستگي و معيـوب       صصدمات شديد به     رفته تا يك خراش بسيار جزئي و كوچك گ      

ايـراد صـدمات غيربـدني نيـز در         .   اسـت  يمشخص ـ شدن بدن جرم محسوب شده و داراي مجـازات        
قـانون مسـئوليت مـدني هرگونـه ايـراد       قوانين ديگر مورد حكم قرار گرفته است به عنـوان مثـال در         
صـدمات روحـي و معنـوي و         تـي ايـراد   خسارت مالي به ديگران مستوجب جبران خسارت اسـت ح         

مجازات نيـز محكـوم     چنانچه واجد وصف كيفري باشد مجرم علاوه بر رد مال و جبران خسارت به            
 .خواهد شد

اساسـنامه محـدود و     ) ٦(در قانون مجازات اسلامي قتل و ايراد صدمه به افراد بـرخلاف مـاده                
وقتي كه قتل يـك فـرد   . گردد  صدمه مي  گروهي و جمعي نشده و شامل هر نوع قتل و           مقيد به وصف  

 در  باشد به طريق اولي قتل يك گروه و ايراد صدمه به يك گروه جرم است  و ايراد صدمه به او جرم
در كشـور مـا   . تأثيري در اجراي قانون و تأمين حقوق افـراد نـدارد       ، مليت و نژاد     نظام اسلام قوميت  

كنند و همـه در       ، بلوچ  و تركمن و فارس زندگي مي          عرب ، لر،   اقوام و نژادهاي مختلفي مثل كرد، ترك      
هستند و در برابر قـانون مسـاوي و از تسـاوي               زير لواي حكومت اسلام و قانون جمهوري اسلامي       

نسبت به هر كس قابل تعقيب و مجـازات    حقوق برخوردارند و هر نوع جرمي مثل قتل و ايراد صدمه          
 . است
اي    آمده است مردم ايران از هر قوم و قبيلـه           سلامي ايران  قانون اساسي جمهوري ا    ١٩در اصل    

ها سبب امتياز نخواهد بود در  ، نژاد، زبان و مانند اين حقوق مساوي برخوردارند و رنگ كه باشند از
چنين آمده است كه هر افراد ملت اعم از زن و مرد يكسـان در حمايـت قـانون قـرار                 اصل بيستم نيز  

، بـا رعايـت مـوازين اسـلام      ، اجتمـاعي و فرهنگـي   ، اقتصـادي  ، سياسي سانيان  دارند و از همه حقوق 
 .برخوردارند

قتـل و ايـراد     ) ٦ و مـاده     ٥مـاده   (طور كـه در اساسـنامه ديـوان           بنابراين در قسمت نتيجه همان     
به افراد جرم بوده و قابل مجازات است در قانون مجـازات اسـلامي نيـز جـرم بـوده و قابـل            صدمه

بـدين توضـيح كـه در       .  تفاوتي كـه وجـود دارد در نـوع و ميـزان مجـازات اسـت                ت تنها مجازات اس 
سـه نـوع مجـازات     ) ٥چهار نوع جرم موضـوع مـاده        (همه جرائم       براي ٧٧اساسنامه ديوان در ماده     

 : عبارت است ازهبيني شده است ك پيش
 حبس به مدت معيني كه بيش از سي سال نباشد،)  الف
 حبس ابد،)  ب
 ، يمهجر)  ج
 .ها ضبط اموال و دارايي) د
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كه در قانون مجازات اسلامي       در حالي .  و انتخاب نوع و ميزان مجازات از اختيارات قاضي است          
قتل در صورت عمدي بودن آن قصاص و به عبارتي اعدام است و مجازات ايـراد صـدمات                     مجازات

ورت عدم وجـود شـرايط      صورت وجود شرايط خاص مقرر در قانون قصاص و در ص           بدني نيز در  
در قوانين جزايي جمهوري اسلامي ايران خسارات ناشي از جرم نيز بايد            .  است   پرداخت جزاي نقدي  

كه دادگاه كيفري علاوه بر صلاحيت كيفري صلاحيت حقوقي نيـز دارد و               بدين صورت . جبران شود 
كـه در     دهـد در حـالي      يمجازات به جبران خسارت مالي نيـز رأي م ـ           در رأي صادره علاوه بر تعيين     

 بـه   هاردواشاره قرار نگرفته است و خسـارات مـالي           اساسنامه ديوان خسارات ناشي از جرم مورد      
كه بـين مقـررات اساسـنامه و قـوانين             توان گفت   در مجموع مي  .  قربانيان بلا جبران باقي مانده است     

تـوان    د بلكـه فقـط مـي      وجود ندار   جزايي جمهوري اسلامي ايران در اين خصوص مغايرت و تعارض         
 .باشد  تري تر و قاطع تر و دقيق گفت كه قوانين جمهوري اسلامي ايران بسيار كامل

 
  جنايت بر ضد بشريت)  ب

  المللي منظور از جنايات بر ضد بشريت هر يك از اعمال اساسنامه ديوان كيفري بين) ٧(بر طبق ماده 
  گسترده يا سازمان يافته بر ضد يك جمعيـت        هنگامي كه در چارچوب يك حمله       .  مشروحه زير است  

 . گيردانجامغيرنظامي و با علم به آن 
  حبس كـردن بـرخلاف ضـوابط      . ٤  ، تبعيد يا كوچ اجباري. ٣  ، به بردگي گرفتن. ٢ ، قتل. ١

،   اجباري  حاملگي. ٨  ، فحشاي اجباري. ٧ ، گيري جنسي رههب. ٦ ، تجاوز جنسي. ٥ ، قانوني
 . اجباري  حاملگي. ١٢ ، ناپديد كردن اجباري. ١١ ، شكنجه. ١٠ ، باريعقيم كردن اج. ٩

بدين توضيح كه يـك قـوم يـا         .  حاملگي اجباري معمولاً همان تجاوز جنسي است با قصد خاص          
ان قوم يا نژاد ديگر سعي در بر هم زدن تعادل جمعيت مورد تجاوز نبا تجاوز جنسي به ز نژاد خاص

را به فحشاي   ها و دختران آنان     هايي است كه با سرقت زن       يز شامل فعاليت  اجباري ن  فحشاي. را دارد 
 .كنند اجباري وادار مي

شكنجه نيز عبارت است از تحميل عمدي درد يا رنج شديد جسمي يـا روحـي بـر شخصـي كـه                    
ناپديد كـردن اجبـاري نيـز يعنـي         . كه درد يا رنج ناشي از مجازات قانوني باشد          مگر اين   توقيف است 

ربودن اشخاص توسط يك دولت يا سازمان سياسي يا با اجازه يـا حمايـت يـا                  داشت يا حبس يا   باز
اعتـراف بـه محروميـت ايـن اشـخاص از آزادي يـا امتنـاع از دادن                   ها و سپس امتنـاع از       رضايت آن 

قصد دور كـردن آنـان از حمايـت قـانوني بـراي مـدت                ها با   اطلاعات از سرنوشت يا محل وجود آن      
 . طولاني

 اساسنامه در قوانين جزايي جمهوري اسلامي ايـران نيـز بـا تعـابير و                ٧وارد مذكور در ماده     م 
اكثـر جـرائم    .  ها مجـازات خـاص مقـرر گرديـده اسـت            جرم شناخته شده و براي آن       عبارات متفاوت 

هـا   كـه در جنـگ صـرب    چنـان .  تاريخ معاصر غرب قابل مشاهده است الذكر جرائمي است كه در   فوق
عليه مسلمانان انواع و اقسام جرائم مـذكور صـورت گرفتـه و              انان و رژيم اشغالگر قدس    عليه مسلم 

 .گيرد مي
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خـش  بدر خصوص جرائم مربوط به تجاوزات جنسي در قـانون مجـازات اسـلامي عـلاوه بـر                    
 ٦٣٧، مـواد      فصل هفدهم قانون تعزيرات نيز ذيل عنوان جرائم ضد عفت و اخـلاق عمـومي               حدود در 

نمايـد، جـرم    دار مـي  رابطه نامشروع جنسي و اعمالي كـه عفـت عمـومي را جريحـه             ه هرگون ٦٤١الي  
 . بيني گرديده است مجازات حبس جزي نقدي يا شلاق پيش شناخته شده و براي آن

 .  قانون مجازات اسلامي به شرح زير مورد حكم قرار گرفته است٥٧٨شكنجه نيز در ماده  
همي را مجبـور بـه    تكه م    يا غيرقضايي دولتي براي اين     هر يك از مستخدمان و مأموران قضايي       

مـورد بـه حـبس از       حسـب   اص با پرداخت ديه     صرا اذيت و آزار بدني نمايد علاوه بر ق         اقرار كند او  
گـردد و چنانچـه كسـي در ايـن خصـوص دسـتور داده باشـد فقـط              محكوم مي   شش ماه تا سه سال    

د و اگر متهم به واسـطه اذيـت و آزار فـوت             مذكور محكوم خواهد ش     دستور دهنده به مجازات حبس    
 . آمر قتل را خواهد داشت كند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات را

 :دارد  قانون مجازات اسلامي چنين مقرر مي٥٨٣در خصوص توقيف غيرقانوني نيز ماده  
امـات  ها بـدون حكمـي از مق        هر كس از مقامات يا مأموران دولتي يا نيروهاي مسلح يا غير آن            « 

 شخصي را توقيف ،در غير مواردي كه در قانون جلب يا توقيف اشخاص را تجويز كرده صلاحيتدار
در محل مخفي نمايد به يك تا سه سال حبس يا جزاي نقـدي از شـش تـا هجـده                      يا حبس كند يا عيناً    

 .ميليون ريال محكوم خواهدشد
 گوياي همـان جـرم  » لي مخفي نمايددر محعنفاً يا «گردد كه ذيل ماده مذكور عبارت        ملاحظه مي  
 .  حبس غيرقانوني يكي استياربايي است كه به لحاظ مجازات با جرم توقيف  آدم

 
  جنايات جنگي)  ج

 منظور از جنايات جنگي در    . هاي قبلي به صورت مفصل بيان گرديد        مصاديق جنايات جنگي در بخش    
 :عنوان كل زير قرار گيرد سر يل هايي است كه ذ المللي فعاليت اساسنامه ديوان كيفري بين

 مـورد  ٨ ژنـو كـه در اساسـنامه مصـاديق آن     ١٩٤٩ اوت ١٢هاي  نقض فاحش كنوانسيون  )  الف 
 . است
الملـل و حـاكم بـر منازعـات مسـلحانه             هـاي مسـلم حقـوق بـين         نقض فاحش قوانين و عرف    )  ب 
 . الملل بين

 . الملل مسلحانه غيربينهاي قابل اجرا در منازعات  نقض فاحش قوانين و عرف)  ج 
الملـل در     هاي مسلم بين    ، قواعد و عرف     هاي چهارگانه ژنو آمده است      مواردي كه در كنوانسيون    

.  ، اعم از نحوه رفتار نظاميان با يكديگر و نظاميان يـا غيرنظاميـان               رفتار بهنگام جنگ است     خصوص
 . اسلام بسيار مورد تأكيد استجنگي و زنان و كودكان و غيرنظاميان در  حسن رفتار با اسراي

هاي صدر اسلام به وضـوح نمايـانگر ايـن     مروري مختصر بر تاريخ اسلام به ويژه تاريخ جنگ  
 . امر است

قبل از شروع جنگ و قبل از رويارويي نيروهـاي          )  ع(و حضرت علي    )  ص(چنانكه پيامبر اسلام     
شات و دستورات لازم را مبنـي بـر عـدم     سفارخود  نيروهاي كفر به فرماندهان و نيروهاي        اسلام با 
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. كردنـد  ، صـادر مـي  )ها داراي آب و غذا به آن     (رفتار نيكو با اسراي جنگي       جنگ با زنان و كودكان و     
 . الرعايه است براي علماي لازم)  ع(ساير ائمه  و)  ص(اين سيره عملي پيامبر اسلام 

علاوه بر اين كـه مقـررات منـدرج         اكنون جمهوري اسلامي ايران نيز، عنوان يك كشور مسلمان           
هاي مـذكور نيـز        را در احكام اسلامي خود دارد، عضو كنوانسيون        ژنوهاي چهارگانه     كنوانسيون در

 قـانون مـدني در حكـم قـانون داخلـي بـوده و          ٩هاي مذكور بـه حكـم مـاده           كنوانسيون بوده و مفاد  
 . الاجرا است لازم
ان جرم تلقي شده است كه اختصاص بـه مباشـرين    عنو  همچنين در اساسنامه ديوان مواردي به      

. گيـرد  كنندگان و آمرين جنايت صـورت مـي   ندارد بلكه اعمال و افعالي است كه توسط هدايت       جنايات
، معاونت در ارتباط بـا جـرم       ، شركت   مجازات اسلامي ايران نيز هر يك از عناوين مباشرت          در قانون 

 . ر گرفته استمورد بررسي و حكم قرا  به صورت جداگانه
 قانون مجـازات اسـلامي مـورد    ٤٣در ماده »  معاونت در جرم« و  ٤٢در ماده   »  شركت در جرم  « 

 همان قانون به صراحت اشاره شده است كه سردسـتگي  ٤٥همچنين در ماده  .  گرفته است  حكم قرار 
 . نفر در جرم از عوامل تشديد مجازات است و رهبري يك يا چند

 
 جنايت تجاوز)  د
 در اساسنامه  ترين جرم است الملل اولين و مهم رغم اين كه جنايت تجاوز در حقوق بين     أسفانه علي مت

 البته اسناد ديگري همانند قطعنامه تعريف تجـاوز مصـوب            المللي فاقد تعريف است     كيفري بين   ديوان
ع و مـانع و     اند ولي هيچ يك تعريفي جـام        عمومي سازمان ملل متحد به تعريف تجاوز پرداخته          مجمع

 .حقوقي نيستند داراي الزام
نظر   به عمل نيامده است اختلاف    » تجاوز« اين كه تاكنون تعريف مشخصي از جنايت         يعلت اصل  
بدين توضيح كه از يك طرف      .  كشورها، به خصوص كشورهاي قوي و كشورهاي ضعيف است           بين

كشورهاي قوي  ... ، فرهنگي و   ، اقتصادي   ضعيف به لحاظ اين كه در معرض تجاوز نظامي           كشورهاي
كه محدوده و مصاديق جنايت تجاوز گسترده و شامل هر نوع تجـاوزي باشـد         تمايل دارند و  هستند  

از آن جايي كه عموماً متجاوز بوده و در كشـورهاي ضـعيف نفـوذ                 از طرف ديگر كشورهاي قوي    و  
 .ن مصاديق آن ندارندو تعيي» تجاوز«تعريف جنايت  دارند، تمايلي به... نظامي و اقتصادي و

  هاي كشورهاي ضعيف و به خصوص كشـورهاي اسـلامي           اثر تلاش و رايزني    با اين وجود بر    
طـور كـه قـبلاً نيـز ذكـر شـد در اسـلام                 المللي قرار گرفت همان     در رديف جرائم بين   » تجاوز«  عنوان

د يا مـال يـا حقـوق        حقوق ديگران نفي شده است اعم از اين كه تجاوز به جان باش              هرگونه تجاوز به  
 .ها اجتماعي انسان

ذكر اين نكته ضروري است كه در حقوق داخلي ما و اكثر كشورها جرم مستقلي تحـت عنـوان                    
يك عبارت كلي است كه مصاديق آن هر يك خود يك جـرم مسـتقل               » تجاوز«وجود ندارد و    »تجاوز«

بـه  » تجـاوز «خلـي اگـر لفـظ       در حقـوق دا   .  حقوقي و مستلزم جبران خسارت است        بوده يا يك واقعه   
 بـه   يالملل ـ  كند اما در فضـاي بـين        به ذهن خطور مي   »  تجاوز جنسي «  تنهايي به كار برود عموماً جرم     
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داراي معناي خاصـي اسـت و در وهلـه اول بـه             » تجاوز« ،  الملل  لحاظ ماهيت خاص تابعان حقوق بين     
ي ديگر است كه خود يك توسط كشور يا كشورها معناي نقض حاكميت سياسي و نظامي يك كشور 

كشي و جنايات بر ضـد   كشتار جمعي و نسل  ساز جرائم ديگري چون جرم مستقل است اگرچه زمينه    
 . بشريت نيز است

الملل مسئوليت كيفري يك پديـده        گيري كرد كه در حقوق بين       توان چنين نتيجه    در اين قسمت مي    
 علت اصلي اين     وقي داخلي نرسيده است   هاي حق   و نوپا است و هنوز به درجه پيشرفت نظام         نوظهور

، اعتقـادي و   الملل و ثانياً تفـاوت فكـري   تقدم تاريخي و زماني حقوق داخلي بر حقوق بين امر نيز اولاً  
 . الملل  كيفري در حقوق بينمسئوليتبه جهت نوپا بودن نهاد .  است كشورها...  فرهنگي

 .ها وجود ندارد هنوز قانون جرائم و مجازات. ١ 
 . اساسنامه ديوان و قوانين ماهوي كيفري در هم ادغام گرديده است. ٢ 
 . المللي چهار مورد كلي است تعداد جرائم بين. ٣ 
 : اساسنامه عبارت است از٧٧ها هم بر طبق ماده  مجازات. ٤ 
 ،  حبس زير سي سال- 
  حبس ابد،- 
 ،  جريمه نقدي- 
 .  ضبط و توقيف اموال- 
يز مربوط است بـه بحـث تكـرار جـرم و تعـدد جـرم كـه بـه جمـع كـردن                         اساسنامه ن  ٧٨ماده   

 ).تعيين يك مجازات براي افعال متعدد و مكرر( اشاره كرده است ٧٧چارچوب ماده  ها در مجازات
تلقـي شـده اسـت در قـوانين      »  جـرم «المللـي     اعمال و افعالي كه در اساسنامه ديوان كيفري بـين          

هاي مقرر    ناوين مختلف و متعدد جرم است نهايت اين كه مجازات         اسلامي ايران نيز تحت ع      جمهوري
تفـاوت در   .  هاي مقرر در قـوانين جمهـوري اسـلامي ايـران متفـاوت اسـت                مجازاتبه  در اساسنامه   

 : اساسنامه به به صراحت اشاره دارد كه) ٨٠(كند، چرا كه ماده  ايجاد نمي ها نيز مشكلي را مجازات
هـايي كـه قـوانين ملـي          ر در اين فصل اساسنامه بر اجراي مجـازات        هيچ موردي از مواد مذكو    « 

 ١هاي مشروح در اين فصل  گذارد همچنان بر قوانين كشورهايي كه مجازات   تأثير نمي  اند،  مقرر كرده 
 .» تأثير است اند بي بيني نكرده پيش را در قوانين خود

كند و اصـولاً تفـاوت در         جاد نمي بنابراين وجود مجازات اعدام در قوانين كشور ما مشكلي را اي           
 : بنابراين.  به رسميت شناخته شده است ها مجازات

بـودن اعمـال و افعـال ذكـر شـده در            »  جـرم «اولاً، به لحـاظ مـاهوي و بـه خصـوص از جهـت                
 .بين اساسنامه و مقررات جمهوري اسلامي ايران وجود ندارد  اساسنامه مغايرتي

 در اساسنامه كه بـه ابتكـار جمهـوري          ٨٠فاوت با وجود ماده     ثانياً، بر فرض وجود مغايرت و ت       
 .شود ، هيچ مشكلي ايجاد نمي در اساسنامه درج شده است  اسلامي ايران

طور كه قبلاً ذكر شد در حال حاضر چون تعداد جرائم ذكر شده بسيار                لازم به ذكر است همان     
ند مغايرت در جزئيات نيز ادامه پيدا كنـد         كند اما اگر رو     ها مشكلي را ايجاد نمي      است، مغايرت  محدود
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المللي و ليسـت كـردن هـزاران          چرا كه با تدوين مقررات مفصل بين      . ساز خواهد بود    مشكل   در آينده 
ها در جهان حاكم شـود، لـذا          المللي ممكن است در نهايت نظام حقوقي غربي         جزاي بين   جرم در قانون  

نويسـي در حقـوق        تلاش نمايند تا روند كل قـانون       و ساير كشورهاي اسلامي    بايد كشور اسلامي ما   
 .تري پيدا نمايد اسلام نداشته و به مرور رنگ و بوي اسلامي الملل مغايرت جدي با احكام بين

 
 
 

شـود تـا دلايـل اجتمـاعي و تـوجيهي عـدم الحـاق                 در اين بخش با استفاده از مطالب قبلي سعي مـي          
عمده دلايل و مـوارد تـوجيهي كـه         . د بررسي قرار گيرد   اسلامي ايران به ديوان ذكر و مور         جمهوري

 : شود به شرح زير است الحاق جمهوري اسلامي ايران به ديوان ذكر و بيان مي درخصوص عدم
تعارض اساسـنامه ديـوان بـا قـوانين و مقـررات جمهـوري اسـلامي ايـران در بخـش قبلـي                       . ١ 

كه عمدتاً بر گرفته از فقه اسلامي است با مابين قوانين جمهوري اسلامي ايران   في تعارضات موجود
طرفداران عدم الحـاق دولـت جمهـوري        .  مورد بررسي قرار گرفت   كيفري   المللي  اساسنامه ديوان بين  

كه اين الحاق در واقـع پـذيرش تعهـدات و مـواردي بـرخلاف شـرع                  اسلامي ايران به ديوان معتقدند    
هـا مشـهود و       تعارض به ويژه در بخش مجازات     است و اين       اسلام و قوانين جمهوري اسلامي ايران     

 . بارز است
تلقـي  »  جرم«عنوان     در بخش قبلي ملاحظه گرديد موارد و مصاديقي كه در اساسنامه ديوان به             

گـردد و   محسوب مـي »  جرم«و »  گناه«مبين اسلام و قوانين جمهوري اسلامي ايران نيز   شده در دين 
جنايـت  «عنوان مثـال      به.  ندارد اما مصاديق آن قابل بحث است      تعارضي وجود      از اين جهت كلي هيچ    

توانـد هـزاران مصـداق و مـورد خـاص را شـامل شـود                  است كه مي    يك مفهوم كلي  »  بر ضد بشريت  
 . نبـوده و بسـيار گسـترده و قابـل سوءاسـتفاده اسـت               بنابراين قلمرو عنصر مـادي جـرم مشـخص        

ن به ديوان معتقدند كه اين الحاق در واقـع پـذيرش           طرفداران عدم الحاق دولت جمهوري اسلامي ايرا      
تعهدات و مواردي برخلاف شرع اسلام و قوانين جمهوري اسلامي است و اين تعارض بـه ويـژه در     

 .هاي مشهود و بارز است بخش مجازات
بدين صورت كه مجـازات مقـرر بـراي جـرائم           . ها وجود دارد    تر در بخش مجازات     تعارض بيش  

عمومـاً  و  هاي مقرر در قوانين جمهـوري اسـلامي ايـران متفـاوت               نامه با مجازات  در اساس    ذكر شده 
به اين نكته كه در آينده عضويت ايران در ديوان ممكن است منجر به اين امر   با توجه.  تر است   خفيف

نمايد كه به صراحت معارض با احكام اسـلام و قـوانين جمهـوري              شود كه حكمي را پذيرفته و اجرا      
جمهوري اسلامي ايران به ديوان مـذكور اعتقـاد دارنـد بـه                ، برخي به عدم الحاق      يران است اسلامي ا 

كيفري ايـن تعارضـات بـه لحـاظ كمـي و كيفـي               خصوص اين كه در آينده با تدوين و توسعه قواعد         
نقشي نخواهد داشـت و كشـورهاي          الملل  تر شده و در نهايت قواعد كيفري اسلام در حقوق بين            بيش

 . ها است اسلامي آن  ه قواعد و احكامي تن خواهند داد كه مغاير با اسلام و قوانينمسلمان ب

   دلايل عدم الحاق جمهوري اسلامي ايران به ديوان- بخش دوم
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بنابراين دلايل توجيهي عدم الحاق جمهوري اسلامي ايران به ديوان عمـدتاً مربـوط بـه مسـائل                   
عنوان مثال بند سـوم       به.  وجود دارد  يهاي  است اگرچه در مسائل شكلي نيز نگراني و تعارض           ماهوي

دار   هـا و محـاكم داخلـي را خدشـه           تكميلي بودن صلاحيت ديوان نسبت به دادگاه        اساسنامه ١٧ماده  
بند مذكور چنين مقرر گرديده است كه چنان چه رويه دادرسي و نظام             در  برد    كرده و زير سؤال مي    

در اجراي قاعده تقدم صلاحيت داخلي كشـورها بـر          (رسيدگي كنند،    قضايي موجود در داخل كشور    
نباشد يا به تشخيص ديوان دادرسي به نحو غيرقابل تـوجيهي        مطابق با نظر ديوان   )  ديوانصلاحيت  

صوري بوده باشد ديوان به عدم توانايي آن كشـور در              اطاله يافته يا رسيدگي و محاكمه به صورت       
يـران  وجود دارد كه مفاد بند مذكور در مورد ا           ، اين احتمال    بنابراين. رسيدگي نظر و رأي خواهد داد     

است در مورد يا مـوارد خاصـي           تر ممكن   و نظام قضايي ايران اجرا و اعمال گردد و به بيان روشن           
جـرائم خـاص را      ديوان صلاحيت قضايي جمهوري اسلامي ايـران را بـراي رسـيدگي يـك جـرم يـا                 

 .هاي مختلف به عدم توانايي ايران در اين مورد رأي بدهد نپذيرفته و به بهانه
مسـائلي از قبيـل   . ص موضوعات و مسائل شكلي نيز تعارضاتي وجـود دارد       همچنين در خصو   

دادرسـي و     ، آيـين    ، معاضدت قضايي و نحـوه همكـاري بـا ديـوان             ، دادستان   انتخاب قضات  تركيب و 
ديوان كه بسياري از مسائل شكلي كه قبلاً مـورد مطالعـه قـرار گرفـت بـا احكـام و                        تشكيلات اداري 

ممكـن اسـت همـه قضـات        . جمهوري اسلامي ايران همخـواني نـدارد        وانيناستانداردهاي اسلامي و ق   
اين تعارضات كه قبلاً نيز مورد      . ديوان وجود داشته باشد    ان باشند يا قاضي زن در     مديوان غيرمسل 

الحاق جمهوري اسلامي ايران به ديـوان كيفـري    عدم  بررسي قرار گرفته است از ديگر دلايل توجيهي       
 . المللي است بين

راني ديگر اين است كه اساسنامه ديوان به تقدم رسيدگي توسط كشورها در قالب صـلاحيت                نگ 
توانـد همزمـان بـا        اشاره كرده است نه تقدم صلاحيت كشورها به عبـارت ديگـر ديـوان مـي                  يتكميل

 .شروع به رسيدگي به همان موضوع نمايد رسيدگي كشورها،
 :  چنين آمده است٢١ ماده ٣همچنين در بند  
بينـي شـده اسـت نبايـد متنـاقض بـا حقـوق بشـر          تطبيق و تفسير حقوقي كه در اين ماده پيش      « 

 .»...الملل بوده و بين  شناخته شده
 .  اساسنامه نيز چنين آمده است١٠در ماده  
هيچ يك از مواد اين فصل از اساسنامه به هيچ وجه نبايد بـه نحـوي تفسـير شـود كـه قواعـد                        « 

الملل را كه براي مقاصد ديگري غير از اين اساسنامه مطمح نظر          قوق بين حال تشكيل ح   موجود يا در  
 .»آن لطمه بزند است محدود كند يا به

 اساسنامه نيز به نحوي ضمني بر كشورها تكليف شده است كه قوانين ملي خود را                ٨٨در ماده    
 .اساسنامه تطبيق دهند  با مقررات

تلف و در اجراي مواد مـذكور بـا تفسـير بـه رأي از      هاي مخ   بنابراين ممكن است ديوان به بهانه      
هـاي سياسـي و تمـايلات و          وارد بـازي  »  الملـل   نظم بين «يا  »  الملل  حقوق بين «و  » حقوق بشر «  مفاهيم
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گرديده و نظام حقوقي داخلي كشورها را عملاً حذف نمايد و حقوق غربـي و قواعـد                   گرايشات خاص 
 .مايدجايگزين آن ن به اصطلاح ملل متمدن را

 سـال اخيـر بـه دليـل تفـاوت ديـدگاه بـين         ٢٠مسائل مذكور، از جمله مسائل مهمي است كه در           
اسلامي ايران و دول غربي چندين قطعنامه عليه ايران صادر شده اسـت از جملـه ايـن كـه                     جمهوري

ه ربايي و تروريسم حال با اين زمينـه قبلـي چگون ـ            است به نقض حقوق بشر، آدم        ايران متهم گرديده  
تواند عضو ديوان مذكور گردد و احتمال سوءاستفاده از مواد مذكور را              نمين  جمهوري اسلامي ايرا  
 را براي اقدامات نظامي كشورهاي غربي باز نمايد؟  تر كرده و راه در مورد ايران قوي

هاي بزرگ از ديگـر   نفوذ سياسي شوراي امنيت در ديوان و تهديد حاكميت ملي توسط قدرت  . ٢ 
عدم الحاق جمهوري اسلامي ايران به ديوان نفوذ شوراي امنيت در ديوان اسـت بـه خصـوص                    دلايل

هاي مهـم و   ايران با شورا و بسياري از اعضاي آن رابطه حسنه نبوده و تفاوت ديدگاه    اين كه رابطه  
 .اساسي وجود دارد

ر ملل متحد يك ، شوراي امنيت در اجراي فصل هفتم منشو  اساسنامه ديوان١٣بر طبق بند ب م       
ارتباط شورا با ديوان در اين      . مورد از جنايات ارتكاب شده را به دادستان ديوان ارجاع نمايد           يا چند 

 منشـور تبعيـت   ٢٥ و   ٢٤بر فصل هفتم منشور گرديده كه در هـر حـال بـر طبـق مـواد                    قسمت مبتني 
 . الزامي است كشورها از تصميمات شورا

در صـورتي كـه شـوراي امنيـت طبـق           «:  ان چنين آمده است    اساسنامه ديو  ١٦همچنين در ماده     
گونه تحقيق و تعقيب براي مـدت        اي از دادگاه بخواهد، هيچ      منشور ضمن تصويب قطعنامه     فصل هفتم 

 .» اين درخواست طبق همان شرايط قابل تمديد است. آغاز نخواهد شد   ماه در دادگاه١٢
توانـد يـك      ي است و ماهيت قضايي ندارد مي      گردد شوراي امنيت كه يك ركن سياس        ملاحظه مي  
نفوذ يك ركن سياسي در يك ركن قضايي موجب تضعيف ركن قضـايي و              . قضايي را فلج نمايد     ركن

بـه خصـوص ايـن كـه گرايشـات          .  توجيه براي عدم عضويت در ركـن قضـايي اسـت           بهترين دليل و  
هاي اخيـر     وم در سال  فشارهاي آن شورا بر كشورهاي ضعيف و جهان س         سياسي شوراي امنيت و   

در ) رغـم مخالفـت كشـورهاي عضـو عـدم تعهـد             علـي (مذكور    با تصويب ماده  .  مشهود و علني است   
؛ همـان حقـي كـه مـورد مخالفـت             پيـدا كـرده اسـت      حقيقت شوراي امنيت در برابر ديوان حـق وتـو         

 . كشورهاي جهان سوم در قالب سازمان ملل متحد است
.  الملـل اسـت     قدرتمنـد و بـازيگران اصـلي در صـحنه بـين           شوراي امنيت متشكل از كشـورهاي        

اسلامي ايران با برخي از اعضاي شورا به ويژه كشور امريكا و انگلستان اختلافات عميـق                   جمهوري
توانند از مقررات و مفاهيم به كار رفته در اساسـنامه ديـوان               مذكور به راحتي مي     دارد و كشورهاي  

يه ايران سوءاستفاده نمايند و به خصوص ممكن است به اسـتناد           عل... و»حقوق بشر «همچون مفاهيم   
بنابراين ملحـق شـدن     . امنيت اقداماتي قهرآميز صورت دهند       عليه كشور ما در شوراي     ٨٧ ماده   ٧بند  

 . دار است به مصلحت نيست سياسي مسأله به يك ركن قضايي كه تحت سيطره يك ركن
كشورها با ديوان ذكر شـد بـراي مجمـوع مـواد            طور كه در مبحث نظام همكاري         همچنين همان  

نشـان از دارد كـه همكـاري        )  و ٩٩،  ٩٣،  ٨٨،  ٨٧،  ٨٦ ۵۷مـواد   (همكاري كشورها با ديـوان        مربوط به 
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اجباري است و اين اجبار مغاير با مصالح و منافع ملي است و حتـي ممكـن اسـت                    كشورها با ديوان  
 ٥٧شـور خودمـان باشـد و حتـي طبـق مـاده              بازداشت و تحويل يك تبعه از ك       اين همكاري در جهت   

رضايت كشور محل وقوع جرم و كشور متبوع جرم اقدام بـه تعقيـب                 تواند بدون   دادستان ديوان مي  
مقررات اساسنامه ديـوان مـافوق حاكميـت ملـي كشـورها بـود و                بنابراين عملاً يكسري از   . او نمايد 

تـر در مـورد    ديهي است كه ايـن تهديـد بـيش     ب. نمايند  مي حاكميت ملي و منافع ملي كشورها را تهديد       
 . قوي شود تا كشورهاي كشورهاي جهان سوم عملي مي

 اساسنامه از طريق حق     ١١٥المللي كيفري بر طبق ماده        بار مالي ناشي از عضويت ديوان بين      . ٣ 
لـذا  . گـردد  هاي داوطلبانه تأمين بودجـه مـي       سهميه كشورها و سازمان ملل متحد و كمك        عضويت و 

چنـان چـه مبـالغي      . خواهد شد  مالي سنگيني خواهد بود كه بر كشور ما بار         بار  يك  يه عضويت   مهس
شود آن هم غيرمستقيم فشاري است كه بر كشـورهاي عضـو وارد               نيز توسط سازمان ملل پرداخت    

 .گردد مي
هـاي مـالي كشـورها        هاي اوليه به كمـك      همچنين با توجه به نوظهور بودن ديوان قطعاً در سال          
 انجـام همچنين  . كه همه اين مواد ممكن است موجب فشار مالي بر كشور گردد           .  خواهد داشت   تياجاح

مندرج در اساسنامه ديوان به خصـوص تعهـدات مربـوط بـه معاضـدت قضـايي بـا ديـوان                       تعهدات
 . هاي مالي زياد توسط قواي مختلف كشور از جمله قوه قضائيه است هزينه  مستلزم صرف

 
 
 

قبـل    دلايل توجيهي الحاق جمهوري اسلامي ايران به ديوان به دلايل ذكر شده در بخـش              ضمن ارائه   
عمـده دلايـل ضـرورت    . مبتني بر عدم الحاق جمهوري اسلامي ايران به ديوان پاسخ داده خواهد شد    

 : المللي كيفري به شرح زير است جمهوري اسلامي ايران به ديوان بين  الحاق
ض و در نتيجه مصونيت در پرتو ديوان عمـده مـواردي كـه توسـط                 حل تعار  ،فقدان تعارض . ١ 

عنوان تعارض بين مفاد اساسنامه ديوان و         عدم الحاق جمهوري اسلامي ايران به ديوان به          طرفداران
به معناي واقعي نيست يا اگر      »  تعارض«در حقيقت يا    .  اسلامي ايران ذكر شده است      قوانين جمهوري 

بنابراين تعارضي وجود نخواهد داشـت تـا مـانع الحـاق            .  بيني شده است    شپي  حل  هست براي آن راه   
طور كه ذكر شد جرائم چهارگانـه ذكـر     همان. اساسنامه ديوان باشد    دولت جمهوري اسلامي ايران به    

كلـي بـودن   . گردند تلقي مي»  جرم«كشور اسلامي ما نيز  شده در اساسنامه ديوان در اسلام و قوانين     
ين دكند چرا كه اولاً        را ايجاد نمي   ينيز مشكل »  جرائم بر ضدبشريت  «فاهيم همچون   عنوان برخي از م   

جنايت بر ضد بشريت را از هر نوع و بـه            ها هرگونه ظلم و جفا و       مبين اسلام بسيار زودتر از غربي     
كـه قـبلاً    »  قابليـت پـذيرش دعـوي       سيسـتم «ثانياً با توجه به وجود      .  هر شكل ممنوع اعلام كرده است     

نمايـد و     گيـري مـي     تصـميم   رد بررسي قرار گرفت ديوان در مورد پذيرش يا عدم پـذيرش دعـوي             مو
ديـوان باشـد نـه هـر      طبيعي است مواردي را خواهد پذيرفت كه واقعاً مصداق جرائم تحت صـلاحيت        

باشـد يـا      موردي را و اگر مجرم قبلاً محاكمه شده باشد يا يك كشور در حال رسيدگي بـه موضـوع                  

  الحاق جمهوري اسلامي ايران به ديوان دلايل توجيهي- بخش سوم
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 و اگـر بپـذيرد    )   اساسنامه ١٩م  (عنوان دعوي نخواهد پذيرفت       هميت باشد موضوع را به    ا  موضوع بي 
 .تواند به اين پذيرش اعتراض نمايد شخص متهم يا كشور صالح يا دادستان مي

بودن مـوارد ذكـر شـده تعارضـي وجـود نـدارد،             »  جرم«بنابراين به لحاظ ماهوي درخصوص       
قرر شده و مسـائل شـكلي ديـوان اسـت كـه بـراي ايـن                 هاي م   عمدتاً درخصوص مجازات   تعارضات

؛   بينـي شـده اسـت       طور كه مثلاً ذكر شد راه حل خاصي پـيش           اساسنامه همان  خود تعارضات نيز در  
مقررات آن هيچ مانعي بـر سـر راه اعمـال صـلاحيت قضـايي                بدين توضيح كه اصولاً وكلاً ديوان و      
ضايي و قانوني خود را به طـور كامـل در هـر             صلاحيت ق  توانند  كشورها نخواهد بود و كشورها مي     

همين اساس است كـه   اي به آن وارد سازد بر  بدون اين كه مقررات ديوان خدشه    ،مورد اعمال نمايند  
كـه هـيچ       اساسنامه مقـرر گرديـده اسـت       ٢٠در راستاي اصل حقوقي منع مجازات مضاعف در ماده          
توان در ديوان محاكمه نمود، بنـابراين اگـر          شخصي را كه قبلاً در يك دادگاه محاكمه شده است نمي          

مجرم در كشور ما و براساس قوانين ما تحت تعقيـب قـرار گرفتـه و در مـورد آن حكـم صـادر                  يك
براساس اصل تكميلي بودن صلاحيت ديوان مقدم بر هر رسيدگي ديگـر اسـت و                 گردد اين رسيدگي  

دگي اوليه يـا داخلـي صـوري بـوده و           نيست مگر اين كه اثبات بشود رسي       پذير  رسيدگي مجدد امكان  
بـديهي اسـت    .  طرفانه نبوده است    صورت گرفته است يا رسيدگي بي       براي مصون نگه داشتن شخص    

اسلامي ايران چنين ايرادات و نواقصي وجود نـدارد تـا مـورد               كه در نظام قضايي اسلام و جمهوري      
 مقـرر   ١٧ مـاده    ١راز الف از بنـد      بر همين اساس ف    .جويي ديوان يا كشورهاي غربي قرار گيرد        بهانه
دارد كه ديوان در صورتي به موضوعي رسيدگي خواهدكرد كه كشور رسيدگي كننـده مايـل يـا                    مي

 .قادر به رسيدگي به آن موضوع نباشد
هيچ موردي از موارد مذكور در اين فصل اساسـنامه      «: دارد   اساسنامه مقرر مي   ٨همچنين ماده    

گذارد همچنـان كـه بـر توافـق           اند تأثير نمي    ر قوانين محلي مقرر كرده    هايي كه د    مجازات براي اجراي 
تـأثير    انـد بـي     بينـي نكـرده     هاي مشروح در اين فصل را در قوانين خـود پـيش             مجازات  كشورهايي كه 

 .» است
الملل بـر آن نيسـت كـه بـه همـه جـرائم رسـيدگي نمايـد و                     به بيان ديگر اولاً، ديوان كيفري بين       

 ٨و ثانياً به بـه صـراحت مـاده          ) محدود به چهار مورد   ( بسيار محدود است     موضوعي آن  صلاحيت
سـازد و     هاي مقرر در آن وارد نمـي        اي به قوانين ملي كشور و مجازت        خدشه  مقررات اساسنامه هيچ  

شرايط خاص و در مرحله دوم قرار دارد و همچنان اصل بر صلاحيت ملـي                 رسيدگي در ديوان تحت   
لاحيت ديوان مكمل صلاحيت محاكم ملي و داخلي است كه از اين اصل             ص  و سرزميني كشورها است   

هاي كيفري     اين در حالي است كه در دادگاه       ١شود  صلاحيت ديوان ياد مي      بودن يعنوان اصل تكميل    به
به صراحت بر آن صلاحيت و راه كيفري يوگسلاوي به صلاحيت          قبلي مثل دادگاه كيفري يوگسلاوي    

 ٢.  استمحاكم داخلي پذيرفته شده

                                                 
ضميمه اساسـنامه  .  الملل أسيس ديوان كيفري و بينك سند نهايي كنفرانس ديپلماتيك سازمان ملل متحد در مورد ت     . ر. ۱

 .  مصوب كنفرانس رم

 .   اساسنامه دادگاه يوگسلاوي سابق٩ ماده ١بند . ۲
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الملل تهيه شده پيشنهاد شده بود         توسط كميسيون حقوق بين    ١٩٩٤نويسي كه در سال       در پيش  
 :مقدمه عبارت زير ذكر شود كه در
هـاي    هاي دادگستري كيفري در مـواردي باشـد كـه چنـين دسـتگاه               اين دادگاه بايد مكمل نظام    « 

تـري در     مذكور بعداً بـه صـورت ظريـف       عبارت  » اي در دسترس نبوده يا مؤثر نباشند        كننده   محاكمه
گنجانده شده كه در واقع تلفيقي است از اصل عـدم جـواز مجـازات مضـاعف و اصـل           ٢٠ و   ١٧مواد  

 ١. المللي تكميلي بودن محاكم بين  اعتبار امر مختوم و اصل
بنابراين با توجه به مواد مذكور محدوده حاكميت ملي كشور ما و صلاحيت قضـايي و قـانوني                   

و مصون مانده است و اين نگراني نه تنها براي كشور ما بلكه براي اكثر كشورهاي جهان  فوظآن مح
اسـت كـه نهايتـاً بـا درج عبـارات مـذكور از حفـظ حاكميـت ملـي خـود مطمـئن                     سوم وجود داشـته   

 .اند گرديده
 
  المللي تعهدات و الزامات عرفي و قراردادي بين. ٢

 تعهداتي براي همه كشورها و به ويژه كشور ما به وجود آمده             الملل عرفي و قراردادي     در حقوق بين  
هم مجبور به اجراي مفاد و مقررات        حتي اگر كشوري عضو اساسنامه ديوان نيز نشود باز         است كه 

 .آن خواهد بود
 عهدنامه وين كه يك عهدنامه جهاني است و كشور ما نيـز عضـو آن                ٢٧عنوان مثال در ماده       به 

 : يده استمقرر گرد  است چنين
عنوان توجيهي براي تصور خود در اجراي     تواند به حقوق داخلي خود به       يك طرف معاهده نمي   « 

 .»استناد نمايد  معاهده
الملـل نسـبت      الملل مفاد اين ماده را دال بر اعلام برتري حقوق بين            بسياري از علماي حقوق بين     

 .دانند داخلي كشورها مي به حقوق
 : ز چنين مقرر گرديده است منشور ني١٠٣در ماده  
هـا بـر    در صورت تعارض بين تعهدات اعضاي ملل متحد به موجب اين منشـور و تعهـدات آن                « 

 .»ها به موجب اين منشور مقدم خواهد بود المللي ديگر تعهدات آن موافقتنامه بين طبق هر
اي را بـه      ده آن كـه اختيـارات گسـتر       ٧ و   ٦بنابراين مقررات مندرج در منشور و به ويژه فصـل            

سازمان ملل داده است براي همه كشور و به ويژه كشور ما الزامي بوده و حالت يك                    شوراي امنيت 
   اساسـنامه  ١٦ و   ١٣را دارد بنابراين با كنار هم قرار دادن ماده مذكور با مواد               المللي  قاعده آمره بين  

ضو اساسنامه نشـود يـا نباشـد    توان گفت كه حتي اگر كشوري ع  مي ديوان كه قبلاً توضيح داده شد     
 پاي  ٢ المللي  عنوان مسئول اوليه حفظ صلح و امنيت بين          به تواند  شوراي امنيت سازمان ملل متحد مي     

پـذيرش رسـيدگي و رأي ديـوان نمايـد از طرفـي               آن كشور را به ديوان كشانده و آن را مجبـور بـه            

                                                 
 .  المللي انتشارات دفتر مطالعات وزارت خارجه  صلاحيت تكميلي ديوان كيفري بين،، محمد جواد شريعت باقري. ١

 .  منشور ملل متحد٢٤ماده . ٢
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يمات شوراي امنيت سازمان ملـل      تصم   منشور ملل متحد ملزم به پذيرش      ٢٥كشورها به موجب ماده     
 .هستند
الملـل   جرائم تحت صلاحيت ديوان نيز عمدتاً جرائمـي هسـتند كـه نقـض يـك قاعـده آمـره بـين                  

المللي براي همه كشورها الزامي هسـتند         الملل قواعد آمره بين     گردند و بر طبق حقوق بين       مي  محسوب
جنايـت بـر ضـد      «يـا   »  نسـل كشـي   «ويـد   تواند بگ   امروزه هيچ كشوري نمي   . نخواهند چه بخواهند چه  

المللـي قـبلاً در       نظر از اساسنامه ديوان كيفري بين       داند چراكه اين موارد صرف      را جرم نمي  »  بشريت
 .اند شده شناسايي»  جرم«عنوان  عرف جهاني به

همچنين اساسنامه ديوان نيز با توجه به تعداد زياد كشورهاي عضو و پذيرش جهاني آن تبديل         
 خواهد  ١ معاهده جهاني و معاهده قانونگذار خواهد شد كه همانند يك عرف جهاني جنبه جهاني               به يك 

 .اين صورت براي كشورهاي غيرعضو نيز الزامي خواهد بود يافت كه در
الملل و همگرايي كشورها نشان از دوري جستن  مضافاً اين كه روند تدوين و توسعه حقوق بين        
الملل دارد كه اين موج به قـدري قـوي    المللي و حقوق بين    تر به نظم بين    حاكميت و توجه بيش     مزاز ج 

بنابراين بهتر است كه هيچ كشـوري خـود را          . مقاومت به كشورهاي مخالف نخواهد داد       است كه تاب  
مخالفت با نظم عمومي جهاني قرار ندهد و سازوكارهاي مربوط به ايجاد نظم جهاني               در مظان اتهام  

 .را بپذيرد
 
  هاي بزرگ ونيت در پرتو ديوان و خروج نسبي از سيطره قدرتمص. ٣

مين ثبـات و    ض ـهر جامعه انساني با هر وسعت و قلمروي اعم از جوامع ملي يا جامعه جهاني براي ت                
؛ آن    است و ايجاد نظم قبل از هر چيز مستلزم وضع قاعـده و قـانون اسـت                »  نظم«نيازمند   دوام خود 
هـا    مين حسـن اجـراي آن     ض ـارهايي براي اجراي قواعد و قـوانين و ت        سازوك ، تشكيلات و    گاه مراجع 

 . ضروري است
المللي نيازمند قواعد و قوانين است كه تضمين كننده نظـم عمـومي جهـاني باشـد در                    جامعه بين  

المللي قانون و قاعـده       به جهت نظرات يك مرجع مافوق و مقتدر قانونگذار در سطوح بين            حال حاضر 
بديهي است كليت هرگونه حركتـي در ايـن         .  كشورها است »  توافق«عرف ماحصل    به شكل معاهده يا   

 . آميز و غيرعادلانه نباشد پسنديده است تبعيض راستا در صورتي كه
عنوان نوع بشـر بـه يـك جامعـه            كشورها احساس كردند كه به    »  جامعه جهاني «با ظهور مفهوم     
د و برحسب تجربيات تـاريخي دريافتنـد كـه هـر     است تعلق دارن»  جامعه جهاني«همان  تري كه  بزرگ

،   ، فرهنگـي    جوامع داخلي به لحاظ وجود اشـتراكات تـاريخي        .  حكومت است  نيازمند قانون و  »  جامعه«
اما . نمايند  ها است كه تجربه مي      بسيار پيشرفت كرده و مدنيت را قرن        بين مردم از اين حيث    ... ديني و 

هـاي   هـا و دولـت   بـين ملـت  ... ، فرهنگي دينـي و      تلافات تاريخي اخ المللي به جهت وجود     در فضاي بين  
در سـطح جامعـه   . نمايد مراحل اوليه مدنيت را طي مي مختلف امكان پيشرفت بسيار كم بوده و هنوز     

است و دليل اصلي اين امر وابسـتگي شـديد           جهاني هنوز نهادهاي مدني جمعي لازم به وجود نيامده        

                                                 
1. Erga Omnes. 
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عـدم توجـه بـه    .  مشـترك جهـاني اسـت      خود بدون توجه به منـافع كشورها به حاكميت و منابع ملي  
را بر بشريت تحميل كـرده   اشتراكات و دامن زدن به اختلافات تاكنون دو جنگ جهاني و خانمانسوز       

 . است
امنيت دسته  «و  »  الملل  صلح و امنيت بين   « جامعه جهاني نسبت به مقوله        بعد از جنگ جهاني دوم     
تـر در صـدد ايجـاد سـازوكارهاي            نشان داده و اين بار با عزمـي راسـخ          ترين  حساست بيش » جمعي
اما اين سازمان و هسـته اصـلي آن         .  ها است   فعلي سرآمد آن  » سازمان ملل متحد  « تري برآمد كه    قوي

است كه كارايي كافي را بـراي حفـظ صـلح و امنيـت جهـاني نـدارد و                يعني شوراي امنيت نشان داده    
و »  حقـوق «بـر   »  سياسـت «و  »  قـدرت «هماننـد گذشـته      هنـوز . ادامـه دارد  كشتارها و فجايع همچنان     

عنوان نگهبان و حافظ صلح جهـاني تعيـين و            به  شوراي امنيت كه  . برتري و توفق عملي دارد    »  عدالت«
 اكنـون بـه      را نيـز دارا شـده اسـت        تو انتخاب گرديده و در راستاي اين مسئوليت امتياز ويژه حق و          

 . كشورهاي ضعيف لح و امنيت خود مركز قدرتي شده است براي تسلط برجاي حفظ و ايجاد ص
علت اصلي اين امر آن است كه شوراي امنيت يك ركـن سياسـي اسـت و بـه مثابـه يـك پلـيس                       
.  و ماهيت قضايي ندارد حال آن كه كار قضا را بايـد بـه قاضـي سـپرد نـه بـه پلـيس                         المللي است   بين

المللي كه يك ركن قضايي است گامي است در جهت بسط حقوق و              بين  بنابراين تأسيس ديوان كيفري   
از اركـان سياسـي و نظـامي و سـپردن آن بـه اركـان قضـايي و                     عدالت و گرفتن قدرت و اختيـارات      

 . حقوقي
  ها از وقوع جنگ جهاني سوم       بديهي است در شرايط بعد از جنگ جهاني دوم به ويژه ترس ملت             
ها از توجيه منطقي برخوردار بـوده         ندان و دادن امتياز به آن     حكومت نظامي و حكومت قدرتم     وجود

  شرايط بحراني بوده و فرصت و مجال براي ايجاد نهادهاي حقوقي وجود نداشته است              است چرا كه  
جهاني با رشد و توسعه لازم به آن حد از رشد فكري رسيده است كه كـار قضـا را                  اما اكنون جامعه  

 . پليس را تابع مقام قضا نمايدبرعكس به پليس نسپارد و بلكه
بنابراين عضويت كشورها در يك ركـن قضـايي و متوسـل بـه آن بهتـر از حكومـت يـك ركـن            

 . سياسي است
الملل موجب ايجاد مصونيت نسـبي بـراي كشـورهاي ضـعيف و               عضويت در ديوان كيفري بين     

ه ما هميشه در دادگاه نبايد تصور شود ك. گردد هاي بزرگ مي   خروج نسبي از سيطره قدرت     همچنين
توانيم از ديوان  جايگاه متهم خواهيم بود بلكه بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه مي تشكيل شده در

 . قدرتمندان استفاده كرده و در جايگاه شاكي قرار گيريم بر عليه تجاوز و نفوذ
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  المللي وجود اعتقاد و عزم راسخ در جامعه بين. ١
هايي كه در   نيز ذكر شد گذشته تلخ جامعه بشري و وقوع دو جنگ جهاني و جنايت         طور كه قبلاً    همان
، موجب گرديد تا  كشي و تروريسم هاي ديگري چون نسل آن بر بشريت صورت گرفت و جنايت      خلال
، عـزم خـود را        المللي با احساس خلأ درخصوص وجود سيستم عـدالت كيفـري در جهـان               بين  جامعه

قريب نيم قرن است كه ايجـاد يـك محكمـه    . زوكارهايي در اين مورد جزم نمايد    سا  براي ترتيب دادن  
از طرف ديگر بر جامعه جهاني اثبات گرديده اسـت          . دهد  بشري را آزار مي    ، انديشه   المللي  كيفري بين 

تواند كارآمد و رافـع مشـكلات       و موقتي نمي   ١ هاي خاص   تشكيل دادگاه  كه صرف تصويب مصوبه يا    
 .باشد
تعلـق  »  المللي  جامعه بين «تر يعني     تر و وسيع    يك جامعه بزرگ  به  اند كه      كشورها دريافته  امروزه 

. است تا بتواند در مسـير رشـد و توسـعه گـام بـردارد              »  امنيت«و  »  نظم«جامعه نيازمند    دارند و اين  
ران ، تعقيـب و مجـازات جنايتكـا         آميـز و امـن      مؤثر در ايجاد فضايي صـلح       بدون ترديد يكي از عوامل    

المللـي بايـد بـه نظـام حقـوقي قانونمنـد،           چنين هدفي جامعه بـين      ، فلذا براي رسيدن به      المللي است   بين
المللي نيـز هماننـد نظـم ملـي محتـاج ضـمانت اجـراي                 بين  نظم. توانمند و كارامد مجهز و مسلح شود      

 . كيفري است
بايـد توسـط خـود      »  يالملل ـ  نظـم عمـومي بـين     «جامعه جهاني امروز به خوبي دريافته است كـه           
المللي تأمين و حفظ شود كه يك اراده جمعي و راسخ در اين خصـوص پديـد آمـده اسـت                       بين  جامعه

دهد كه به درستي به اجـراي عـدالت         ها اجازه نمي    و مصالح سياسي كشورها به آن       چرا كه مقتضيات  
هاي ديگـر نيـز از      كشـور . الملل تبعه كشور رسيدگي كننده باشد       مجرم بين  بپردازند به خصوص اگر   

 وقتي كه مجرم به دو يا چند كشـور صـدمه وارد آورده              ٢.دارند  تعقيب اتباع مجرم كشور ديگر اكراه     
 .شود تر مي مشكل بغرنج باشد و چندين درخواست استرداد مطرح گردد

بنابراين احساس و اعتقاد حقوقي و عزم به وجود آمده براي ايجاد يك سيسـتم عـدالت كيفـري       
. ناپذير است و مخالفت با اين موج در حال حركت اثري جز انـزواي سياسـي نـدارد                   گشتبر قطعي و 

در كشور ما بدبيني وجود داشـت امـا         » سازمان ملل متحد  «نيز ابتدا درخصوص       چنان كه درگذشته  
ملل تشكيلات مفيدي است و بايد به صورت فعال در آن شركت كـرد و                 بعد مشخص شد كه سازمان    

دكتر شريعت باقري در همـايش وزارت خارجـه درخصـوص         سخنراني. (فاده نمود از مزاياي آن است   
 ).٥١٧ ها، ص  مجموعه مقالات و سخنراني- ديوان
هـاي    تهيـه سـلاح   » « تروريسـم «،  »حقوق بشر «هاي اخير درخصوص موضوعاتي چون        در سال  

 ه كـه  دي ـگرد  رد  اتهاماتي توسط دول غربي بر كشـور مـا وا         ... و»  جمعي و تهديد صلح جهاني     كشتار

                                                 
1. Ad Hoc. 

 انتشارات حقوق دانشگاه شـهيد      ،١٥، شماره     ، مجله تحقيقات حقوقي   » المللي  تحولات دادگستري بين  «،    االله  ، هدايت   فلسفي. ٢
 . ١٥ ص ،١٣٧٤تابستان   تا١٣٧٣، پائيز  بهشتي

 گيرينتيجههفتم ـ فصل 
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گـردد تـا حـد زيـادي          المللي تلقي مـي     علاوه بر اين كه همراهي با اراده جمعي بين          عضويت در ديوان  
 .مذكور خارج و موجب ترفيع چهره جهاني كشورمان خواهد شد  كشور ما را از مظان اتهامات

 
  المللي لزوم تعقيب جنايتكاران و ناقضان صلح و امنيت ملي و بين. ٢

هـاي خـاص عـاملي اسـت كـه در             ست كه وجود دادگاهي از پيش تعيـين شـده بـا صـلاحيت             بديهي ا 
 پيشگيري  ،اصولاً در سياست كيفري   .  المللي و مجازات عاملان آن موثر است        جرائم بين  پيشگيري از 

وجود يك دادگاه كيفري با تأثير رواني جنايتكاران را قبل از ارتكـاب جنايـت               .  است   مقدم بر مجازات  
عنوان يـك مـتهم احضـار          نبايد هميشه به كشور خود به      ١.دارد   پيامدهاي آن وامي    مل و بررسي  به تأ 

المللـي بـه      ممكن است برعكس باشد، بدين صورت كه جنايتكـاران بـين            شده به ديوان نگاه كرد بلكه     
رفـي  و امنيت ملي كشور و اتباع ما را به خطـر اندازنـد و از ط           حاكميت و منافع ملي ما تعرض نمايند      

المللي كيفري كارآمدترين ابزار       ديوان بين   حالت  در كشورهاي ديگر ساكن يا مخفي باشند كه در اين         
منافع ملي است اگرچه بايد به اين نكته توجـه           براي تعقيب جنايتكاران مذكور و حفاظت و صيانت از        

 .گردد نوع بشريت محسوب مي داشت كه تعرض به هر كشور و ملتي در واقع تعرض به همه و
آدم «،  » تروريسـم «،  »تجـاوز «بنابراين با توجه به اين كه كشور ما تاكنون قرباني جرائمي چون              
المللـي ابـزار مفيـدي بـراي جلـوگيري و تعقيـب               بوده است عضويت در ديوان كيفري بين      ...و»  ربايي
اكمـان كشـوري    عنوان مثال اگر ما عضو ديـوان باشـيم از ح            به.  جنايتكاران است  گونه جنايات و    اين

 . ميتوانيم اقامه دعواي كيفري نماي مي»  جنايات جنگي«و » تجاوز«جرائم   مثل عراق به جهت ارتكاب
محاكمـه يـك   . الملل قرار گيرد اي از كشور ما در مظان اتهام ارتكاب جرائم بين     همچنين اگر تبعه   

محاكم داخلي يك كشـور ديگـر       طرف بسيار بهتر از محاكمه او در          الملل بي   يك محكمه بين   ايراني در 
عنـوان مثـال انفجـار        بـه .  اين خصوص سوابقي از اين مشكل وجـود داشـته اسـت            است چنان كه در   

بدين توضـيح   .  لاكربي در اسكاتلند شمالي شاهد خوبي بر اين مدعا است          هواپيماي امريكايي برفراز  
ريكا بودند اما دولت ليبـي فقـط        تحويل متهمان توسط ليبي به ام      كه دول امريكا و انگلستان خواستار     

طرف تحويل نمايد اين جا بود كه بيش از        المللي بي   بين  حاضر به اين بود كه متهمان را به يك محكمه         
 ٢.احساس گرديد  المللي پيش ضرورت وجود يك محكمه كيفري بين

  وسيع والملل به صورت باند مافيايي و در سطحي   نكته ديگر اين كه ممكن است جنايتكاران بين        
  قدرتمند باشند كه در اين صورت ممكن است در پاسخ به رسيدگي قضـايي كشـور و حكـم قضـات                    

  جنايتكـاران ١٩٨٩چنان كه در سـال  . العمل نشان داده و مجدداً صدمات شديدتري وارد آورند    عكس

                                                 
، زمسـتان  ١١، شـماره  يالملل ـ ، انتشارات دفتـر خـدمات حقـوق بـين           مجله حقوقي  ،» كشتار جمعي «،  ، محمد علي    اردبيلي. ١

١٣٦٨ . 

، انتشارات دانشكده حقوق ١٥، شماره   مجله تحقيقات حقوقي،» الملل كيفري تدوين و توسعه حقوق بين «،ممتاز، جمشيد. ٢
 . ١٥٩، ص ١٣٧٤ تا تابستان ١٣٧٣، پائيز دانشگاه شهيد بهشتي
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كشـور از    والمللي قضات دولت ترينيدات و توباگو را به قتل رساندند و متعاقب اين حادثه ايـن د                  بين
 ١.المللي را كردند عمومي سازمان ملل تقاضاي تشكيل يك ديوان كيفري بين مجمع
المللي بسيار خطرناك بوده و جـز در مقابـل    بنابراين از آن جايي كه بسياري از جنايتكاران بين        

آورند و خطر اين مجرمين براي همه كشورها وجود دارد            كيفري قوي سرتسليم فرود نمي      يك دادگاه 
المللي مقتدر ضروري است در غير ايـن صـورت ايـن              ي كشور مالذا وجود يك دادگاه كيفري بين       حت

تر به جنايات خود در جهـان ادامـه           جنايتكاران با اطمينان ازرهايي از مجازات و احساس قدرت بيش         
 ٢.خواهند داد

 
 الزامات ناشي از تعهدات عرفي و قراردادي موجود. ٣

 عدم عضويت در ديـوان بـه معنـاي رهـايي از تعهـدات منـدرج در آن                نبايد چنين تصور شود كه در     
الملل عام و اسناد و معاهدات ديگر و به ويـژه منشـور ملـل متحـد                   به موجب حقوق بين     چرا كه .  است

قواعد منـدرج در منشـور ملـل متحـد و برخـي             . كشورها و كشور ما وجود دارد      همان تعهدات براي  
المللي  بين»  قاعده آمره« قواعد مندرج در اساسنامه ديوان به صورت برخي المللي و حتي    معاهدات بين 

الزامي و لازم الرعايه هستند چه كشـوري عضـو باشـد چـه عضـو              هستند و در مورد همه كشورها     
 ٣.نباشد
عنوان مثال چنان كه قبلاً نيز ذكر شد كشور ما عضو منشور ملل متحد بوده و بر طبق مـاده                      به 
از جملـه ايـن     .  ندرج در منشور براي كشورها مقدم بر هر تعهد ديگـري اسـت            تعهدات م   منشور ١٠٣

 منشـور   ٧ و   ٦پذيرش اختيارات شوراي امنيت سـازمان ملـل بـر طبـق فصـل                ،  تعهدات پذيرفته شده  
 ملـزم بـه پـذيرش و اجـراي تصـميمات          ، منشور ٢٥بر طبق ماده      كشور ما و هر كشور ديگري     .  است

المللـي را برعهـده     و امنيـت بـين  وظيفه اوليه حفظ صلح راي امنيت كهبديهي است كه شو .  شورا است 
تواند اقدام به تأسيس دادگـاه كيفـري           مي ٢٩ در راستاي اين وظيفه بر طبق ماده      )  منشور ٢٤م  (د  راد

 .خاص و موقتي نمايد
شود كه آيا بهتـر       حال اين سؤال مطرح مي    . همچنان كه در مورد يوگسلاوي و رواندا چنين كرد         

عضويت در ديوان كار قضايي را كه به يك ركن قضايي بسپاريم و دست ركن سياسـي را                   يست با ن
 دهـد،  انجامتواند  حال حاضر همان اقدامات ديوان كيفري با شوراي امنيت مي    وقتي در .  ميكوتاه نماي 

ي الملل ـ تنهـا اثـر آن تضـعيف چهـره بـين          . تواند داشته باشد    چه معني مي    پس عدم عضويت در ديوان    
 .كشورمان خواهد بود  كشور و ادامه طرح اتهامات عليه

                                                 
 . پيشين. ١

، انتشـارات دانشـكده     ١٥، شـماره       مجله تحقيقات حقوقي   ،» ملليال  مسئوليت كيفري بين   «، ، علي حسين     نجفي ابرند آبادي   .٢
 . ١٩٨، ص ١٣٧٤تابستان  ، حقوق دانشگاه شهيد بهشتي

ك به سخنراني استاد محقق داماد و دكتر محمد جواد ظريف در همايش وزارت خارجه درخصوص ديوان كيفـري                 . ر. ٣
  .٥٢٧ الي ٥٢٤ها ص  سخنراني ، مجموعه مقالات و المللي بين
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 معاهدات پايبنـدي بـه معاهـدات را پذيرفتـه           ،كشور ما در اسناد ديگري چون كنوانسيون حقوق        
و تعهدات مربوطه را پذيرفته و مصاديق » حقوق بشر«كنوانسيون حقوق مدني و سياسي       است و در  

هـا ضـروري نيسـت       هدنامه و ميثاق ديگر كـه ذكـر آن        است در مورد چندين معاهده ع       همچنين  است
ها حقوقي نباشد اما نشانگر اعتقاد و عزم جهاني است كه             الزامات ناشي از آن     اگرچه ممكن است همه   

 . العملشديد سياسي جامعه جهاني را در پي خواهد داشت ها عكس تخطي از آن
 
   اسلامي ايرانعدم مغايرت مفاد و محتواي اساسنامه با قوانين جمهوري. ٤

هـايي را درخصـوص مغـايرت مفـاد اساسـنامه بـا احكـام اسـلام و قـوانين                      ، دغدغه   برخي اشخاص 
ت جمهـوري  هـا را دليلـي بـراي توجيـه عـدم عضـوي        نماينـد و آن     اسلامي ايران مطرح مـي     جمهوري

فـت بـه طـور    ها كه قبلاً نيز مورد بررسي قـرار گر  عمده اين دغدغه  . دانند  مي  اسلامي ايران در ديوان   
 :خلاصه عبارتند از

 ،) نامه اساس٧٧ماده (بيني مجازات اعدام در اساسنامه ديوان  عدم پيش. ١ 
 ، زن بودن برخي قضات ديوان. ٢ 
 ،گذارد ا براي سوء استفاده باز ميكلي بودن عنوان برخي جرائم كه راه ر. ٣ 
 ، نهمان در يك محكمه اجنبي و بيگامحاكمه يك فرد ايراني و مسل. ٤ 
 ،تر كشورهاي قدرتمند ي و تسلط بيشخدشه دار شدن حاكميت مل. ٥ 
 :در اين ارتباط نكات زير قابل تأمل است و در واقع پاسخي است به ايرادات مذكور 
 بلكـه بـرعكس بايـد       الملل منفعل باشد    حولات حقوق بين  به طور كلي كشور ما نبايد در قبال ت        . ١ 
 تأثيرگذار بوده و احكام اسلامي را شناسانده يا در محتـواي اسـناد              فعالي داشته باشد تا بتواند      نقش
اسـنامه ديـوان     در اس  ٨٠كما اين كه به همـت هيـأت ايرانـي مـاده             . مقبولي بگنجاند  المللي به نحو    بين

است كه نقش انفعالي به هيچ وجه پذيرفته نيست كما اين كه هم اكنـون                 اين يكلمطلب  اند پس     گنجانده
رغـم وجـود اختلافـات و تفـاوت           علـي (المللـي و      نهادهـاي بـين    ان ملل متحد و سـاير     ايران در سازم  

صرف وجـود چنـد ايـراد يـا تفـاوت نبايـد ارزش والاي        همچنين بايد گفت.  نقش فعال دارد   )ها  ديدگاه
 .حركت صورت گرفته را زير سؤال ببرد

 در بسياري از كشـورها      اولاً امروزه :  بيني مجازات اعدام نيز بايد گفت       درخصوص عدم پيش  . ٢ 
ثانيا اين مشكل در مورد ساير كشورها عضو نيـز          . اعدام لغو گرديده و اين روند ادامه دارد        مجازات

ها هـيچ تـأثيري        مقررات اساسنامه درخصوص مجازات    ، اساسنامه ٨٠برطبق ماده    ثالثاً. وجود دارد 
به تقدم رسيدگي محاكم ملي توجه قوانين ملي كشورها نخواهد داشت لذا با  هاي مقرر در بر مجازات
رابعاً با توجه بـه نـوع و نظـام همكـاري كشـورها بـا                .  مرتفع گرديده است    عملاً اين مشكل   كشورها

هـا محتـرم شـمرده        سرزميني كشورها و خواست و اراده آن         ديوان كه قبلاً توضيح داده شد قوانين      
 . شده و محفوظ و مصون است

اولاً در كشور خود ما نيـز اخيـراً         :  برخي قضات نيز بايد گفت    بودن  »  زن«درخصوص امكان   . ٣ 
بـه  »  تجـاوز جنسـي   «ثانياً ماهيت برخي جرائم مثل      .  زنان ابلاغ قضايي صادر شده است       براي برخي 
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ثالثـاً موضـوع را بايـد در قالـب معاهـده كشـورهاي              . طلبد  همكاري قضات زن را مي       نحوي است كه  
 نظر گرفت و نبايد انتظار داشت كه تمام موارد فعل به فعل با قوانين               در  اسلامي با كشور غيراسلامي   

نيز سرزمين اسلامي با قبايل يهـود و كفـار          )  ص(پيامبر اسلام      در زمان  ١ما يكسان و هماهنگ باشد    
رابعاً همان طور كه هيأت ايراني      .  پذيرفته شده است    ها تعهداتي   كرده كه در آن     معاهداتي را منعقد مي   

اسلامي قضات زن با تحصيلات و مقامات عالي          در كشورهاي   اكرات رم نيز اظهار داشته است     ذبه م 
ربـي و برطبـق رأي همـه كشـورها          غ  بسيار نادر است لذا قضات زن به احتمال زيـاد از كشـورهاي            

 .تواند مؤثر باشد انتخاب شود و رأي كشورهاي مسلمان در اين مورد مي
يـا عـدم تعريـف برخـي     »  جنايات بر ضد بشـريت «ائم مثل درخصوص مبهم بودن برخي جر . ٤ 

بايد گفت همان طور كه قبلاً نيز مفصلاً ذكر شد اولاً در اسلام نيز هرگونه جنايت     » تجاوز« جرائم مثل 
قابليـت  «ثانيـاً در اساسـنامه سيسـتم        .  تجاوز به حقوق ديگران گناه و جـرم اسـت          بر ضد بشريت و   

بـوده يـا مصـداق عنـاوين        »  اهميـت   بـي «براسـاس آن مـواردي كـه          بيني شده است كه     پيش»  پذيرش
 فرصـت اعتـراض بـراي كشـورها يـا           پذيرفتـه شـود    مجرمانه نباشد پذيرفته نخواهد شد و اگر هـم        

ذشته به نحو دقيق تعريـف خواهـد        مطالعات گ    آينده براساس  دادستان باقي است جرم تجاوز نيز در      
 . همگان است  ن بارز و مورد اجماع اگرچه هم اكنون بسياري از مصاديق آشد

در مورد احتمال تحويل دادن يك ايراني مسلمان به ديوان جهت محاكمه و مجازات نيز بايـد                 . ٥ 
تحت دارد استدلال مطرح كنندگان اين مسأله اين است كه در فقه اسلام نهاد و تأسيس وجود  گفت كه
 . است» ا فتمسكم النارلموظولاتركنوالي الذين ا«برمبناي  كه»  ركون«عنوان 

اين ادعا درست نيسـت و      . كرد و مسلمان را به كافر سپرد      »  ركون«بدين معني كه نبايد به ظالم        
است يعني هم بيگانـه مجـرم را   »  قرارداد مراكنه«به ظالم نيست بلكه بايد گفت اين يك    مصداق ركون 

، كمـا ايـن كـه كشـور مـا در حـال                يمده ـ  دهد وهم ما مجرمي را به بيگانه تحويل مي          به ما تحويل مي   
تر اين كه براساس اصل تكميلـي         استرداد مجرمان دارد و مهم     حاضر با بسياري از كشورها قرارداد     

كشورها مقدم بر رسيدگي در ديوان است لـذا يـك ايرانـي             بودن صلاحيت ديوان رسيدگي در محاكم     
شود و ديوان يا كشورهاي ديگـر         مه مي ما محاك  مسلمان احتمالاً مجرم ابتدائاً در محاكم كشور خود       

ضـمن ايـن كـه      . رسيدگي مجدد نماينـد    بايد براي نادرست بودن اين محاكمه دليل بياورند تا بتوانند         
اين ارتباط مانع از اين است  نيز در»  ر مختوماصل اعتبار ام«و »  مجازات مضاعفمنع «اصل حقوقي  

 .كه در مورد چنين شخصي رسيدگي مجدد صورت گيرد
حاكميـت ملـي و گسـترش تسـلط كشـورهاي قدرتمنـد اسـتدلال               در مورد ايـراد خدشـه بـه         . ٦ 
شوراي امنيـت   » حق وتو «الملل در واقع       ايراد اين است كه با تأسيس ديوان كيفري بين         نندگانك  مطرح

گر در جاي ديگري جاي پـا پيـدا           يافته است و شوراي امنيت و كشورهاي سلطه         به ديوان نيز تسري   
گري و فشار وارد آوردن بر كشورهاي جهان سوم بـه دسـت               سلطه هاي جديدي براي     بهانه كرده و 
 .اند گرفته

                                                 
 . ٥١٦، ص  مجموعه مقالات»  المللي ايران و ديوان كيفري بين«ك به سخنراني دكتر شريعت باقري در همايش . ر. ۱
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اولاً اجراي حق وتو در يك نهاد قضايي        . طوري كه قبلاً توضيح داده شد       در اين خصوص همان    
يم ثانياً ما چه عضو ديوان باشيم و چـه نباش ـ         .  اجراي آن در يك نهاد سياسي و نظامي است         بهتر از 

 بهتر است به مرور آن را در قالب يك نهاد قضايي قـرار داد و            وجود دارد بنابراين   اين وضعيت فعلاً  
ثالثاً با وجود اصـل تكميلـي بـودن صـلاحيت ديـوان و سيسـتم                 . ساخت   موجبات تغيير آن را فراهم    

 معناي واقعـي  به» حق وتو«امنيت بسيار محدود خواهد بود و      نفوذ و تأثير شوراي   »  قابليت پذيرش «
 بر سـر راه آن   هايي   بلكه موانع و محدوديت    نخواهد بود  و آن چنان كه در شوراي امنيت وجود دارد        

رابعاً اگر ما ديوان كيفري تن      . بر آن اطلاق كرد    را» حق وتو « ديگر نتوان عنوان     وجود دارد كه شايد   
 تشكيل خواهـد شـد مواجـه      وراي امنيت   توسط ش    خاص و موقت كه    ،هايي موردي   در ندهيم با دادگاه   

 .خواهيم شد
المللي هيچ تعارضي با حاكميت ملي ما نخواهـد داشـت بلكـه               بنابراين مكانيزم ديوان كيفري بين     
ردم و حكومت م»  حاكميت ملي« مگر نه اين است كه منظور از  بتوان گفت تقويت كننده آن است      شايد

هـا    هـا و انسـان      كه هدفش حفظ حرمـت ملـت       پس چگونه يك نهاد حقوقي        ها است   حقوق آن   احترام به 
 ١.ها معارض باشد گونه حاكميت اين تواند با است مي

                                                 
، دفتـر مطالعـات وزارت        الملـل   ، همايش ايـران و ديـوان كيفـري بـين            ، ابراهيم   بيگ زاده ابراهيم  ك به سخنراني دكتر     .ر. ۱

 . ٥٣١، ص  ، مجموعه مقالات خارجه
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